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 پیشگفتار کتاب

تری باشیم. فقط  خواهیم قربانیان بزرگ تر باشیم، و نه میخواهیم قهرمان»ما نمی

 محمود درویش  —« …هایی معمولی باشیمخواهیم انسان می
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پرسیم آیا امروز روز آخر ما  سال جنگ در غزه، هر روز میپیشگفتار: پس از یک 

 ۲۰۲۴ اکتبر  ۹ —خواهد بود 

 ۲۰۲۳ نوامبر  ۱۳ —خواهد کودکان غزه را از بین ببرد؟ آیا اسرائیل می

 ۲۰۲۴ژانویه   ۱ —کند نگ اسرائیل علیه غزه، مساجد تاریخی آن را خاموش میج

 ۲۰۲۴ژانویه  ۲ —اسرائیل چگونه یک مرد دارای معلولیت را کشت 

 ۲۰۲۴ژانویه  ۱۶ —کنند جنگ علیه غزه: فلسطینیان آواره در رفح پناهگاهی پیدا نمی 

ژانویه   ۲۲ —درخت زیتون، نماد فلسطین و قربانی خاموش جنگ اسرائیل علیه غزه 

۲۰۲۴ 

 ۲۰۲۴مه  ۹ —یابد  ها در غزه افزایش میعفونت 

 ۲۰۲۴مه  ۲۳ —کشی مادری در دوران نسل 

 ۲۰۲۴ژوئن  ۱۷ —شود تر میسرعت وخیمگرسنگی در غزه به

 ۲۰۲۴ژوئیه  ۱۹ —وقتی اسرائیل به کودکان گرسنه حمله کرد 

 ۲۰۲۴دسامبر  ۲۴ —کریدور نتساریم: »محور مرگ« اسرائیل برای فلسطینیان 

 ۲۰۲۴دسامبر  ۲۵ —گذارد »شکسته«: خشونت خانگی بر زنان و کودکان غزه اثر می

 ۲۰۲۵ژانویه  ۱۸ —ود کابوس ما در غزه تمام شده باشد شباورم نمی
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های  وشتم، بیماری، تحقیر: یک سال از زندگی یک پزشک فلسطینی در زندان ضرب

 ۲۰۲۵فوریه  ۱۸ —اسرائیل 

های بازرسی، شرایط کرانه باختری را در غزه تکرار  اسرائیل با ایجاد هزارتویی از ایست 

 ۲۰۲۵فوریه  ۲۶ —کند می

آمیزد و  واهیم زندگی کنیم«: خشم از اسرائیل با خشم از حماس درهم میخ»ما می

 ۲۰۲۵مارس  ۲۷ —دهد اعتراضات غزه را تکان می

  ۶ —ام. مرا به یاد داشته باشید.« »من یک شماره نیستم؛ من یک داستان واقعی از غزه 

 ۲۰۲۵آوریل 

 ۲۰۲۵آوریل  ۱۲ —شود.« »پس از آوارگی، رفح خانه من شد. حالا دارد محو می

 ۲۰۲۵آوریل   ۱۵ —شود شده در شمال غزه به پناهگاهی تبدیل می دانشگاهی ویران 

 ۲۰۲۵مه  ۱۵ —شود دوباره تجربه می  ۲۰۲۵در غزه، نکبت در سال 

  ۳ —ای بیش نیست کشی پناهگاهی امن بود. حالا ویرانه کافه الباقا در غزه در میانه نسل 

 ۲۰۲۵ژوئیه 

 ۲۰۲۵ژوئیه  ۱۰ —کنیم« ومرج زندگی میهرج»ما در وضعیت  

 ۲۰۲۵ژوئیه  ۲۱ —میریم« »ما از گرسنگی می
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 توضیحات: 

،  ۲۰۲۳اکتبر    ۷های روویدا عامر از زندگی روزمره در غزه طی دو سال پس از  داستان

نگار ین معلم جوان فلسطینی و روزنامه بخش. اشدت الهام اند و هم به دهنده هم عمیقاً تکان 

نشان می ما  به  او  است.  غیرقابل تصور  تقریباً  با  آزاد، شاهد جنایتی  دهد رویارویی روزانه 

ها و اماکن عبادت چگونه  ها، مدارس، بیمارستانها، خانه صحنه مرگ و ویرانی در خیابان 

کودکان جمله  از  عادی،  شهروندان  جانکاه  و  آشکار  رنج  و  ده است؛  مقیاس  در  یا ،  ها 

 صدها هزار نفر چه شکلی دارد. 

می ثبت  را  عادی  مردم  درد  بی او  جنگی  درگیر  که  مردمی  ویرانگر  کند؛  و  رحمانه 

هیچ شده  آن  در  که  بیاند  شخصیِ  تأثیر  بسیار،  دقتی  با  او  نیست.  امان  در  رحمی  کس 

نظام بی و  بمباران وقفه  میمندِ  توصیف  را  اسرائیل  نشاهای  فقدان  ن میکند.  و  دهد سوگ 

می ازهم چگونه  او  شود.  تبدیل  عادی  و  روزمره  رخدادی  به  و  تواند  روابط  گسیختگی 

زندگی شیوه  برمیهای  پرده  دهه ای  طی  که  پشتوانه  دارد  نوعی  فشار،  و  حمله  تحمل  ها 

 گوید تجربه گرسنگی چه احساسی دارد.شکننده فراهم کرده بودند. او می 

نشان  درون  از  صفحه می  روویدا  روی  را  آنچه  در خوراک دهد  و  تلویزیون  های  های 

می میخبری  تجربه  چگونه  واقعیت  در  غزه  مردم  بی بینیم،  او  که  کنند.  را  تفاوتی سردی 

بی  ویرانی  برابر  در  می پایان ساختمانجهان  به چالش  کرده  پیدا  بیها  همان  تفاوتی  کشد؛ 

ا با  که  قربانیانی  درمانده  فریادهای  به  مینسبت  آوارها  میان  عزیزان  ستیصال  تا  کاوند 

هایی که خود  های هراسان و نومیدانه به سوی بیمارستانشان را پیدا کنند، و دویدن گمشده 

 ای هستند.های توپخانه باران ها و گلوله هدف موشک
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استریل و  بوروکراتیک  زبان  او  نثر  روشنی  و  دولت سادگی  رسانه شده  و  را  ها  ها 

کند. اما از دل این  اثر میصداقتِ ابراز تأسف را بی ای و بیهای کلیشه تشکافد و عبارمی

گفت  و  جنگ  گوش  همهمه  به  امید  از  روشن  و  ناب  پیامی  او  صدای  سطحی،  وگوی 

امکانِ تداومِ مراقبت، تعهد،  می بر  نظامی، زنی جوان  نیروی عظیم قدرت  برابر  رساند. در 

 دهد. وفاداری و عشق گواهی می

کند که حقیقت  های زشت ویرانگر، او شهادتی ظریف و انسانی ارائه میماشین در برابر  

کند که حتی در  هنوز ممکن است، هرچند شکننده و مبهم به نظر برسد. صدای او تأیید می

به میانه این جنایت، همه  از دست نرفته است.  ــ و دیگر شاهدان  چیز کاملاً  واسطه روویدا 

خاطر طور کامل خاموش نخواهد شد. به شده غزه هرگز بهکشتههمکار او ــ فریاد کودکان  

ای کوچک از امید است که  طور کامل محو نخواهد شد. این جرقه او، خاطره آنان هرگز به 

خیره  برق  میان  به در  ویرانگر  نیروی  میکننده  دیده  جرقه سختی  حال،  هر  به  اما  ای  شود؛ 

 است.
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 پیشگفتار 

 پرسیم آیا امروز روز آخر ما خواهد بود روز می پس از یک سال جنگ در غزه، هر

 ۲۰۲۴اکتبر  ۹

 ABC News Internationalمنبع: 

غزه   زندگی  —نوار  پیش،  سال  روزانه یک  برنامه  بود.  متفاوت  کاملاً  داشتم.  ام  ای 

بیدار میصبح  از خواب  کار  به محل  رفتن  برای  روزنامهها  و  معلم  بودم.  شدم.  آزاد  نگار 

نو و  گزارششاگردانم  بی شتن  داشتم.  دوست  را  غزه ها  شهرهای  بین  ترسی  یا  مانع  هیچ 

توانستم هرچه نیاز داشتم بخرم. غزه زیبا چیز در دسترس بود و میکردم. همه وآمد میرفت

دیدم و با هم  های تفریحی زیادی وجود داشت؛ دوستانم را میبود. در امتداد ساحل، مکان

 خوشحال بودم. ام گذراندیم. از زندگیخوش می

ها از خواب بیدار  با صدای موشک   ۲۰۲۳اکتبر    ۷چیز تغییر کرد. وقتی صبح  اما بعد همه 

نمی ابتدا فکر میشدیم،  است.  دادن  اتفاقی در حال رخ  کردم جنگی کوتاه  فهمیدیم چه 

به پیدا کرد.  اما همچنان ادامه  بود،  با  سختی میخواهد  باور کنم که یک سال است  توانم 

 کنیم. رایطی زندگی می چنین ش

کنیم؛ آوردن آب و غذا تقلا می دستمان بسیار سخت شده است. برای به حالا زندگی 

توانم  جا هست. دیگر نمیاند. مرگ و ویرانی همه برق و دسترسی به اینترنت هر دو کمیاب

 اند بشمارم. شناختم و کشته شده هایی را که میتعداد آدم 
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تباط ما با بقیه جهان قطع شده است. هم اینترنت و هم خطوط  هایی بوده که تمام ارزمان

زندگی   مطلق  وحشتی  در  که  دارم  یاد  به  شد.  منزوی  کاملاً  غزه  و  افتادند  کار  از  تلفن 

 کس از آن باخبر نشود. ترسیدیم بمیریم و هیچکردیم؛ میمی

به جنگ عادت کرده  بعضی مردم در غزه آنحالا  و  از آن خسته شده ایم  ند که  اقدر 

 گویند حتی از مرگ استقبال خواهند کرد.می

همه   بود؛  تصادفی  کاملاً  ظاهراً  و  شدید  بسیار  بمباران  جنگ،  آغاز  در  دارم  یاد  به 

می با  احساس  بگیریم. هر شب  قرار  است هدف  ممکن  مکانی  هر  در  و  لحظه  هر  کردیم 

به رختخواب می بمب وحشت  مبادا  که  یا دسترفتیم  نزدیکیها روی سرمان  در  مان  کم 

 فرود بیایند. 

قدر  قدر زیاد شد و بمباران آن ام آن ه ترس برای من و خانواده سرانجام زمانی رسید ک 

مان، یعنی بیمارستان اروپایی در سنگین بود که برای پناه گرفتن به بیمارستانی در نزدیکی

 یونس، رفتیم.نزدیکی خان

  ۵۵، بیش از همیشه نگران مادرم بودیم. او  ۲۰۲۳در شبی سرد و دشوار، در اواخر اکتبر  

و  داشت  می  سال  رنج  نخاعی  بیماری  می از  راه  آهسته  بسیار  میبرد.  و  اگر  رفت  ترسید 

شدت بمباران شود، نه بتواند خودش را نجات دهد و نه به ما برای فرار  مان به اطراف خانه 

 تر باشیم. کمک کند. بنابراین به بیمارستان رفتیم، به امید اینکه آنجا امن 

پارکین در  که  گذراندیم  حالی  در  را  خانواده شب  میان  سرما  گ،  از  که  دیگری  های 

کردیم، صدای هواپیماهای جنگی و  لرزیدند، به هم چسبیده بودیم. به آسمان نگاه میمی
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می را  و  انفجارها  تحقیر  احساس  بیمارستان  در  حتی  بودیم.  صبح  طلوع  منتظر  و  شنیدیم 

 ترس داشتیم، بنابراین تصمیم گرفتیم از آن پس در خانه بمانیم.

ها،  خاطره آن شب، گوش دادن به صدای انفجارها و دیدن روشن شدن آسمان با بمب 

 دانستیم رنج ما تازه آغاز شده است. برای همیشه با من خواهد ماند. اما آن زمان نمی

به دستم میکم تلخی  از شاگردانم کشته شده کم خبرهای  اند: عیسی،  رسید که برخی 

فوق  دادن  ه العادحبیبه و سلمی. شاگردان  از دست  داشتم.  بودند و من خیلی دوستشان  ای 

چیز شبیه این  توانستم خبر مرگشان را باور کنم. همههمکارانم نیز مرا به گریه انداخت. نمی

شناختم و دوستشان  هایی که میام. خبر مرگ آدمپایان گرفتار شده بود که در کابوسی بی

 رسید.داشتم، یکی پس از دیگری می

ای، پیدا کردن هرگونه شادی در زندگی تقریباً ناممکن سال چنین زندگی پس از یک  

ایم. دیگر میلی به ادامه دادن نداریم؛ شور و اشتیاقمان را از  است. امیدمان را از دست داده 

های  نویسم و روایت ها داستان مینگار، وقتی درباره آدم عنوان روزنامه ایم. من به دست داده 

رنج و  سوگ  از  می   آنان  روبه را  زیادی  دشواری  با  شخصاً  میشنوم،  و  رو  ناامیدی  شوم. 

 شود.فقدان در سراسر غزه وجود دارد و در چشمان همه دیده می

ای هفته بسی یکنوامبر، آتش   ۲۴در آغاز جنگ، برای مدتی کوتاه امیدوار شدیم. در  

امان بودیم. آن زمان    ها جشن گرفتند. برای مدتی از بمباران در آغاز شد. مردم در خیابان 

می امنیت  رفتاحساس  آزادانه  میکردم.  نمیوآمد  را  هواپیماها  صدای  و  شنیدم.  کردم 

 مان برگردیم.توانستیم به زندگی پیشین انگار می
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خانواده  برای  اوضاع  و  نیاورد  دوام  وضعیت  این  وخیماما  آستانه  در  قرار  ام  شدن  تر 

یونس  باران سنگین در شهر خان با صدای گلوله   بس پایان یافت،داشت. وقتی توافق آتش 

یونس،  شد. خانه من در شرق خانتر میاز خواب بیدار شدیم. جنگ داشت به ما نزدیک

 میان این شهر جنوبی و رفح قرار دارد.

خان  در  را  خود  زمینی  عملیات  اسرائیل  ارتش  دسامبر،  آغاز  کرد. در  آغاز  یونس 

خ و  بودند  شده  شهر  وارد  صلاح سربازان  شهر  یابان  مرکز  به  ما  منطقه  از  که  را  الدین 

رسد، بسته بودند. این به آن معنا بود که ارتباط ما با خواهرم که در آن سوی شهر، در  می

کند نیز قطع شده بود. خواهرم دو فرزند دارد و دائماً نگران آنها بودیم.  غرب، زندگی می

 یم.ترسیدیم یکی یا هر دوی آنها را از دست بدهمی

چون   بود،  رفح  از  عبور  داشتیم،  خواهرم  به  رسیدن  برای  که  راهی  تنها  زمان  آن  در 

ارتش هنوز به آنجا حمله نکرده بود. اما ناگهان ارتش اسرائیل به غرب شهر حمله کرد و  

موقع توانست فرار کند و خود را به محل امن برساند  خواهرم مجبور به تخلیه خانه شد. او به 

 و نزد ما آمد. 

هایش همیشه  ترسید و اضطراب داشت. بچه اش میدر مدتی که با ما بود، دائماً از خانه

اینکه چه زمانی میشان می درباره خانه توانند به خانه برگردند. سه ماه بعد، در  پرسیدند و 

 شدت آسیب دیده است. عملاً آن را از دست داده بود. اش به ماه مارس، فهمیدیم خانه

ار از خروج  دیدن خسارتپس  با  و  برگشت  منطقه، خواهرم  از  اسرائیل  ویران  تش  ها 

شد. بخش بزرگی از غزه به زمین بایر و ویرانه تبدیل شده بود و خانه خواهرم نیز از این  

 طور کامل ویران شده بود. قاعده مستثنا نبود؛ خانه تقریباً به 
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سه خواهرزاده  پنج ساله آدم،  خواهر  و  وسالهام،  ریتال،  خانهاش،  دیدند،  قتی  را  شان 

میدل شدند.  اسباب شکسته  است،  رفته  کجا  اتاقشان  چرا  بازیپرسیدند  کجاست؟  هایشان 

 این اتفاق افتاده است؟ 

آدم یک دوست خیالی به نام مرد عنکبوتی دارد و به من گفت مرد عنکبوتی پیشنهاد  

شان متنفرند. بخشی از  کرده بود برای بازسازی خانه کمک کند. ریتال و آدم حالا از خانه 

ای ندارد؛ بیشتر  های دود روی دیوارها باقی مانده. در و پنجره آپارتمان سوخته است؛ لکه 

 توان خیابان را دید.اند و از داخل آن میدیوارها ویران شده 

کرده  شب سعی  اما  کنیم،  تعمیر  را  آن  رسیدن  ایم  نگران  و  است  سرد  بسیار  هنوز  ها 

ریتال هستیم.  می   زمستان  یاد  به  را  از جنگ  پیش  و همیشه میزندگی  گوید چقدر  آورد 

با  دلش برای آن دوران تنگ شده است: رفتن به رستوران، خرید و خریدن لباس های نو 

 مادرش. 

به نظر می  به یاد نمیاما  هایی از  آورد. وقتی عکسرسد آدم زندگی پیش از جنگ را 

کند و آرزو دارد در آن زندگیِ  جزئیات سؤال می بیند، درباره آنها با  خاطرات ریتال را می 

دیده کرده است.  شدت آشفته و آسیبداشت. جنگ کودکان را بهظاهر زیبا حضور میبه 

 پرند.از صدای هواپیماها و بمباران متنفرند و اغلب از ترس از جا می 

آن می است.  شده  ویران  کاملاً  مهدکودکشان  که  عاددانند  ویرانی  و  مرگ  به  ت  قدر 

ای اند. واژگان کاملاً تازه آور، پیش از سن خود پیر شده اند که حالا، به شکلی هراس کرده 

 اند. درباره جنگ، آوارگی و ویرانی پیدا کرده 
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برای خانواده کردیم اوضاع دیگر نمی و درست وقتی فکر می بدتر  تواند  بدتر شود،  ام 

یونس، از جمله منطقه مسکونی  ، ارتش برای مناطق مختلف خان ۲۰۲۴شد. در آغاز ژوئیه  

به آستانه خانه ما رسیده   به معنای واقعی کلمه،  ما، دستور تخلیه صادر کرد. جنگ حالا، 

 بود. 

کردم قلبم از حرکت خواهد ایستاد، چون آنچه را در مناطق  از شدت اندوه احساس می

برمیتخلیه  مردم  کامل.  ویرانی  بودم:  دیده  بود  داده  رخ  دیگر  دیگر  گشتند  شده  و 

 کردند.هایشان را پیدا نمیخانه 

مان را ترک نکنند. امیدوار بودیم شاید چون نزدیک  کردم خانهام التماس میاز خانواده 

بیمارستان اروپایی بودیم، منطقه امن باشد و بیمارستان همچنان به فعالیت عادی خود ادامه  

رد و بیمارستان، مانند بسیاری  دهد و کارکنانش تخلیه نشوند. اما ارتش اسرائیل پیشروی ک 

 های دیگر غزه، تخلیه شد. از بیمارستان

ای جز رفتن ندارند. جای دیگری  ام احساس کردند چاره تمام محله تخلیه شد. خانواده 

های چادری برویم.  توانستیم به شهرک شده خواهرم. نمی برای رفتن نداشتیم جز خانه ویران 

 آمد.مادرم از پس آن برنمی 

نفر دیگر که همین کار را وسایل مان را در یک کامیون جمع کردیم و همراه هزاران 

ای بسیار دردناک بود. جاده شلوغ و عبور از آن بسیار دشوار  کردند، راه افتادیم. صحنه می

نشانه  بود. همه  از آن ویران شده  بخش زیادی  از دست  بود، زیرا  را  های آشنای شهرمان 

 ارهایی غیرقابل شناسایی تبدیل شده بود. چیز به آو داده بودیم. همه 
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محله  میوارد  زندگی  آن  در  که خواهرم  شدیم  بسیار گسترده ای  ویرانی  با  و  ای  کرد 

بود. صورتروبه  بر آنجا فرود آمده  انگار یک بلای طبیعی ویرانگر  از  رو شدیم؛  هایمان 

 ان اثر گذاشته بود. هایمخستگی و اندوه گرفته بود و آنچه در مسیر دیده بودیم، بر چهره 

برای   وقتی  کنیم.  منتقل  چهارم  طبقه  در  خواهرم  آپارتمان  به  را  وسایل  کردیم  شروع 

 شده دیگر چه بود؟ نخستین بار به آنجا رسیدم، از صحنه شوکه شدم. این مکان ویران

توانستیم تعمیرش کردیم و با کشیدن برزنت و نایلون، تلاش کردیم آن  تا جایی که می 

قابل سکونت و در برابر عوامل جوی محافظت کنیم. دو هفته آنجا ماندیم و این   را تا حدی 

سوزد، انگار روحم کردم قلبم میدو هفته با دشواری بسیار گذشت. هر لحظه احساس می

 ام.را در خانه جا گذاشته 

خانواده  خواهرم  خیابان  بمباران در  خانه  در  که  دیدم  را  بودند؛  شده ای  زده  چادر  شان 

 خواستند در هر حال »خانه« باشند. قدر درمانده بودند که میآن

ها فرود بیایند و منفجر شوند تا  مانم موشکترسم. منتظر میها میمن از صدای موشک 

می نه.  یا  هستند  من  نزدیک  میبفهمم  که  کسانی  یا  گویند  احساس  را  موشک  میرند، 

ادآوری کنم که شنیدن صدای آن  کنم به خودم یشنوند؛ بنابراین سعی میصدایش را نمی

 نشانه خوبی است.

مان در طبقه  اوت، در خانه   ۱۶سختی از یک حادثه جان به در بردم.  بار به تا اینکه یک 

ام. پدرم به  ام نگفته بودم که هنوز به رختخواب نرفته دوم بودم. دیر وقت بود و به خانواده 

 بام خوابیده بود. دلیل گرمای شدید، در فضای بازی روی پشت 
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تلفن شنیدم.  را  موشکی  آمدن  فرود  و  صدای  نشستم  زمین  و روی  کردم  را خاموش  م 

لرزید. آجر، ترکش و شیشه همه  تمام خانه  جا منتظر ماندم منفجر شود. وقتی منفجر شد، 

 زدم که کسی بیاید و نجاتم دهد. زدم و فریاد میفرو ریخت. فریاد می

اتفاقی  آن قدر ترسیده بودم که جرئت نداشتم به طبقه پایین بروم؛ وحشت داشتم مبادا 

بودند، در حالی که برای خانواده  پایین  طبقه  و خواهرم در  مادرم  باشد.  افتاده  آنجا  ام در 

 برادرم با دوستانش در خیابان بود. 

نمی هوا چیزی  در  موجود  و گردوغبار  دود  از شدت  اما  رفتم،  بدنم  پایین  تمام  دیدم. 

ته نشدند. پدرم که  ام در آن حادثه کشیک از اعضای خانواده کرد. خوشبختانه هیچ درد می

 آسا، سالم ماند.بام بود نیز، به شکلی معجزه روی پشت 

شده  شدید  کمردرد  دچار  زمان  آن  از  در  اما  به  سالم  جان  حادثه  آن  از  اگرچه  و  ام. 

 شانس خواهیم بود یا نه؟ داند بار دیگر هم خوشبردیم، چه کسی می

زیادی داشتم؛ یکی از    این جنگ زندگی را از درون من خاموش کرده است. رؤیاهای

اندازی یک مرکز آموزشی برای نوآوری علمی در غزه بود و دیگری سفر کردن. آنها راه 

اش رؤیاهای زیادی دارد، شور کار دارد و سرشار از انرژی  یک دختر در دهه سوم زندگی 

 مثبت است. 

ان سالم  پرسم آیا از آن جاما حالا فقط منتظر پایان جنگ هستم و هر روز از خودم می

می ما  همه  از آن،  فراتر  و  نه.  یا  برد  در خواهم  بود؟  به  چگونه خواهد  غزه  آینده  پرسیم: 

مان را بازسازی خواهیم کرد؟ آیا قرار است فقط به این نوع ویرانی عادت  چگونه زندگی 

 کنیم؟
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 کن کند؟ خواهد کودکان غزه را ریشهآیا اسرائیل می 

 ۲۰۲۳وامبر ن ۱۳

 The Electronic Intifadaمنبع: 

کودکان غزه روزها در دل یک فیلم ترسناک و پس از تاریک شدن هوا در کابوسی 

می  زندگی  نکرده واقعی  انتخاب  را  وضعیت  این  آنها  آنان  کنند.  بر  را  آن  اسرائیل  اند؛ 

انتخاب نکرده  بتحمیل کرده است. کودکان غزه مرگ را  زرگی دارند  اند. آنها رؤیاهای 

توانند  هایی هستند که می کنند و باور دارند والدینشان ابرقهرمانکه هر روز به آنها فکر می

 این رؤیاها را به واقعیت تبدیل کنند.

به کودکان گفته  بزرگ شوند میوالدین  وقتی  واقعیت  اند که  به  را  توانند رؤیاهایشان 

بر آنها تحمیل کرده ــ این است که بسیاری    تبدیل کنند. اما واقعیت ــ واقعیتی که اسرائیل

نمی بزرگ  غزه  کودکان  کشته  از  کنند،  پیدا  شدن  بزرگ  فرصت  آنکه  از  پیش  شوند. 

 شوند.می

دانند هواپیماهای  کنند. آنها میکودکان غزه بدترین روزهای زندگی خود را تجربه می

ت که کودکان هدف قرار  دهند. این نخستین بار نیسجنگی اسرائیل آنها را هدف قرار می

، کودکان بخش بزرگی از شهدای  ۲۰۲۱گیرند. در جریان حمله بزرگ اسرائیل در مه  می

 دادند. غزه را تشکیل می

 سابقه است.اما شدت جنگ کنونی بی 
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به   از  نفر نزدیک می  ۵۰۰۰اکنون شمار کودکانی که کشته شدنشان تأیید شده،  شود. 

بیمارستان که  مورد  آنجا  غزه  شده های  تعطیلی  به  مجبور  و  گرفته  قرار  وزارت  حمله  اند، 

روزرسانی آمار تلفات نیست و شمار زیادی از مردم نیز زیر آوار  بهداشت دیگر قادر به به 

 گرفتارند، رقم واقعی مرگ کودکان بسیار بیشتر است. 

 متولدشده بودند.شدگان نوزادان تازه برخی از کشته   …هر روز وحشت

با محروم  آیا کشتن دوران ک  ودکی در غزه واقعاً هدف جنگ اسرائیل است؟ اسرائیل 

 دهد.کردن کودکان از حق زندگی در صلح، غیرانسانی بودن خود را نشان می

موشک صدای  از  میکودکان  انفجارها  و  استراحت  ها  و  خواب  از  محرومیت  ترسند. 

و   بروند  دیگر  جای  به  جایی  از  والدینشان  همراه  مجبورند  است.  کرده  فرسوده  را  آنها 

 جا امن نیست. امیدوارند جایی امن پیدا کنند؛ اما هیچ

السعدی   نابودی   ۱۴سارا  این  نیست.  »این جنگ  او گفت:  است.  است.    ساله  کودکان 

های کودکانی را که زیر آوارند ببیند، انگار چیزی عادی  چطور ممکن است جهان صحنه 

هیچ  نمیاست؟  احساس  ما  برای  نشنیده   …کندکس  غزه من  خاطر  »به  بگوید:  کسی  ام 

می زندگی  وحشت  در  روز  هر  ما  کنید.«  متوقف  را  موشکجنگ  صدای  از  و  کنیم.  ها 

 شوند.« وقت متوقف نمیرسیم. آنها هیچ تهای تانک میصدای گلوله 

خانواده  و  مدرسهسارا  در  فلسطینی  اش  پناهندگان  برای  ملل  سازمان  آژانس  که  ای 

می اداره  گرفته)آنروا(  پناه  کنیمکند،  فرار  مرگ  از  »تا  رفتند  آنجا  به  گفت  او   … اند. 

]اسرائیلی آنها  رفتیم.  پیاده  بمباران  را زیر  هیچ رحممسافت زیادی  به    ها[  نسبت  و شفقتی 

 کودکان نشان ندادند.«
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تجربه  درباره  او  سارا  است.  کرده  صحبت  آنروا  مدرسه  در  دیگری  کودکان  با  هایش 

بزنیم و شنیده شویم. این دنیای بسیار ترسناکی است. ما  نیاز داریم حرف  گفت: »همه ما 

ازی کنیم و  کودکیم. و مانند کودکان دیگر جهان، حق داریم درس بخوانیم، حق داریم ب

 حق داریم در صلح زندگی کنیم.«

 آیا مرگ نزدیک است؟ 

اند تا اگر کشته شدند،  ها و پاهایشان نوشته بسیاری از کودکان نام خود را روی دست 

 خواهند فقط یک شماره باشند. ونشان نمانند. آنها نمی نام بی

می احساس  کردند.  گریه  نامشان  نوشتن  از  پیش  کودکان  از  به  بسیاری  مرگ  کردند 

 شود.آنها نزدیک می

سلامه،   »ویدئو  ۱۰ریم  گفت:  تکه ساله،  که  دیدم  کودکانی  از  زیادی  شده  های  تکه 

دانست آنها چه کسانی بودند. عکس کودکانی را دیدم که نامشان را  کس نمیبودند. هیچ 

دست  میروی  روی  هایشان  را  نامم  و  نشستم  مدرسه  حیاط  در  دلیل  همین  به  نوشتند. 

ان نوشتم. ناراحت  ها و پاهایم نوشتم. کودکان دیگری آمدند و من نام آنها را برایشدست

 بودم، اما این زندگی در غزه است.«

در   گذراندن  وقت  و  دیدن  تلویزیون  کردن،  بازی  خواندن،  درس  جای  »به  افزود:  او 

آنکه کسی از وجودمان  ترسیم بمیریم بینویسیم. میخانه، داریم ناممان را روی بدنمان می

 باخبر شود.«

کوشند کودکان را آرام کنند.  بزرگسالان میدر حالی که بمباران اسرائیل ادامه دارد،  

ساله، گفت: »این جنگ علیه کودکان است. وقتی دیدم کودکان نامشان    ۴۵خالده زکریا،  
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توانستم خودم را کنترل  قدر گریه کردم که نمینویسند، آن ها و پاهایشان میرا روی دست 

به آنها گفتم: »نه، این فقط  کنم. بعضی از آنها از من پرسیدند: »یعنی قرار است بمیریم؟«  

 یک بازی است.««

می شب زکریا  مانند  تروما،  با  مرتبط  مشکلات  روز،  گوید  طول  در  لرزش  و  ادراری 

شده  موشکگسترده  »صدای  گفت:  او  میاند.  را  آنها  خیلی  و  ها  ترس  همیشه  ترساند. 

کسی اینکه  ترس  از  شب  تمام  بیاید،  فرود  ما  کنار  موشکی  اگر  دارند.  را    اضطراب  آنها 

توانند بخوابند. من پنج فرزند دارم و همه آنها همین تجربه وحشتناک  هدف قرار دهد نمی 

 کنم.« کنم جنگ تمام شود و اغلب برای همین دعا می گذرانند. فقط آرزو میرا از سر می

نمی  که  کلاسکودکانی  در  برنامه توانند  و  روزمره ها  به  های  که  کنند  شرکت  ای 

ساله، گفت: »قبلاً از اینکه باید   ۱۳اند. احمد ابوالروس، داد، از پا افتاده می شان ثبات زندگی

توانستم صبر کنم تا آخر هفته  کردم. نمیشدم شکایت می صبح زود برای مدرسه بیدار می

یا تعطیلات برسد. حالا امیدوارم مدرسه دوباره شروع شود. دلم برای دوستانم تنگ شده  

 است.«

بر »دلم  گفت:  دلم  او  است.  شده  تنگ  بستگانم  دیگر  و  مادربزرگم  و  پدربزرگ  ای 

به برای خانه  خاطر بمباران مجبور شدیم آن را ترک کنیم. از خوابیدن در  مان تنگ شده. 

ها خسته  ام. از صدای موشک ام خسته شده های درس و پیدا کردن آب برای خانواده کلاس

همه شده  اینکه  از  شده ام.  است خسته  شلوغ  امیدوارم  اجا  شود.  متوقف  امیدوارم جنگ  م. 

 جهان صدای ما را بشنود.«
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-https://electronicintifada.net/content/does-israel-wantمنبع: 

exterminate-gazas-children/۴۰۶۱۶ 
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 کندجنگ اسرائیل علیه غزه، مساجد تاریخی آن را خاموش می

 ۲۰۲۴ژانویه  ۱

 )Middle East Eye )MEEمنبع: 

ها  دار غزه، ارتش اسرائیل ده ای از حملات هدفمند در جریان بمباران ادامه موعهدر مج

باستان  و  تاریخی  اهمیت  دلیل  به  که  را  العمری  نمادین  مسجد  جمله  از  شناختی مسجد، 

 شهرت داشت، ویران کرد.

این ویرانی فلسطینیان، چه در غزه و چه در سراسر جهان دور از وطن، را در سوگ از  

 فرد فرو برده است. ن مسجدی با میراثی منحصربهدست داد

طور کامل یا جزئی مسجد و سه کلیسا را به   ۳۰۰اکتبر، نیروهای اسرائیلی بیش از    ۷از  

رو هستند  دیده اکنون هنگام نماز با خلأیی روبه های آسیب اند. در نتیجه، محله ویران کرده 

 شنوند. انداخت، دیگر نمیین مینواز اذان را که زمانی در سراسر شهر طنو ندای روح 

ساکن   ابوجامع،  خان   ۲۵خالد  جنوبی  شهر  کامل ساله  ویرانی  دلیل  »به  گفت:  یونس، 

شنویم. ساکنان  مان صدای اذان را نمیمنطقه شرقی شهر، از جمله مساجد، دیگر در محله 

پیش از    چیزی کهدهند. این جنگ با هیچهایشان به اذان گوش میاینجا حالا از طریق تلفن 

ایم قابل مقایسه نیست. مساجد، که نماد ایمان ما هستند، بدون هیچ تمایزی  این تجربه کرده 

 اند.« هدف قرار گرفته 

بر نقش مرکزی آن   العمری،  با مسجد  یادآوری خاطرات ارزشمند مرتبط  ابوجامع در 

به   هر    گفت: »خاطرات زیبایی از مسجد داریم.  MEEدر زندگی روزمره تأکید کرد. او 
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خواندیم  آوردیم، قرآن میخواندیم، نمازهای رمضان و عید را به جا میروز آنجا نماز می

 دیدیم.« عنوان دوستان یکدیگر را می و به 

 قلب جامعه

ابوجامع اشاره کرد که مساجد از دوران کودکی عمیقاً در تار و پود زندگی آنها تنیده  

بیدارباش آنها را دارد و مسجد برای هر    اند. او توضیح داد که اذان صبح، نقش زنگ شده 

 کند. ای راهنما عمل میاش باشد، همچون نشانه کسی که به دنبال پیدا کردن خانه 

را   جامعه«  »قلب  مسجد  است؛  ساده  ساختمان  یک  از  فراتر  چیزی  مسجد  گفت  او 

 کند.نمایندگی می

محله  بازسازی  که  کرد  تأکید  بازسازابوجامع  با  نزدیک  پیوندی  دارد،  شان  مساجد  ی 

 روند. ها موضوعی فرعی نیستند، بلکه بنیان اصلی زندگی آنها به شمار میزیرا این مکان

معبد   ابتدا یک  بنا  این  شد.  بنا  بن خطاب  دوران خلافت عمر  در  مسجد جامع عمری 

ترین مسجد تبدیل شد. این مسجد  رومی و بعد کلیسا بود و پس از فتح اسلامی به بزرگ 

قدیم   شهر  با  در  برابر  مساحتی  و  دارد  قرار  فلسطین،  میدان  نزدیک  مربع   ۴۱۰۰غزه،  متر 

نیز   آن  حیاط  از    ۱۱۹۰دارد؛  بیش  و  است  مربع  جای    ۳۰۰۰متر  خود  در  را  نمازگزار 

 دهد.می

کردم این جنگ مساجد را ویران  سعید لباد، اهل غزه، با تأسف گفت: »هرگز فکر نمی

مرد   این  می  ۴۵کند.«  زندگی  ترکیه  در  اکنون  خانواده ساله  اما  مسجد  کند،  نزدیک  اش 

 اند.العمری در محله شجاعیه شهر غزه ساکن
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بود که فرزندانم    خواندم. مکانی باستانی و عزیزاو گفت: »در همه نمازها آنجا نماز می

می  خودم  با  داشتند.  اشغالگران  دوستش  برای  مسجد  آیا  کردند؛  ویران  را  آن  چرا  پرسم 

 شود؟«تهدید محسوب می 

ها مسجد دیگر، مانند مسجد الحسینه در نزدیکی بندر غزه، نیز با خاک  او افزود که ده 

شده  به یکسان  دارند،  خود  در  را  ما  خاطرات  مساجد  »این  داند.  این  ویژه  رمضان.  ماه  ر 

همه  آن  جنگ  بتوانم  شود،  بازسازی  غزه  جنگ  از  پس  امیدوارم  کرد.  نابود  را  چیز 

 ها برگردم.« ام به این مکان های زیبا را دوباره تجربه کنم و همراه خانواده لحظه 

هدف قرار گرفتن مداوم مساجد در غزه باعث شده بسیاری از فلسطینیان باور کنند حتی  

ز در امان نیستند. با وجود این ترس، شمار قابل توجهی حاضر نیستند رفتن به  هنگام نماز نی

 دهند. مسجد را متوقف کنند و با این کار مقاومت خود را در برابر حملات نشان می

اسلیم،   اهل خان   ۳۰خالد  نخواهم  یونس، میساله،  تردید  به مسجد  رفتن  »برای  گوید: 

اگر همان پایان زیبا کرد.  بمیرم،  برای زندگیجا  ندارند.  یی  بود. مساجد خطری  ام خواهد 

کرد.  خواهیم  بلند  دوباره  را  اذان  ندای  آوار،  میان  از  و  کرد  خواهیم  بازسازی  را  آنها 

پاره و سوختههای قرآنصحنه  ای را که  عدالتی اند دردناک است و بیهایی که زیر آوار 

 دهد.«روست بازتاب میغزه با آن روبه 

گردشگری اسرائیل   وزارت  طرح  از  بخشی  را  عمری  مسجد  ویرانی  باستانی،  آثار  و 

اقدام   این  وزارتخانه گفت  این  کرد.  را محکوم  آن  و  دانست  فلسطینی  میراث  محو  برای 

و    ۱۹۴۹، کنوانسیون چهارم ژنو  ۱۹۰۷المللی، از جمله کنوانسیون لاهه  ناقض معاهدات بین 

 فرهنگی است.  های یونسکو درباره حفاظت از اموال کنوانسیون 
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ریشه  به  وزارتخانه  در  این  بیزانسی  به یک صومعه  که  کرد  اشاره  مسجد  تاریخی  های 

گردد. آن را »جنایتی علیه میراث فرهنگی مردم فلسطین« دانست  قرن پنجم میلادی بازمی

 که نماد پیوند آنان با سرزمین است.

کرد اشاره  دیگری  اسرائیلی  اقدامات  به  همچنین  وزارتخانه  ویرانی  این  جمله  از   ،

شناختی مانند بندر قدیمی غزه، کلیسای پورفیریوس، مسجد جبالیا و شمار  های باستانمکان

 های تاریخی دیگر. ها و موزه زیادی از ساختمان

المللی، از یونسکو و جامعه جهانی خواست اسرائیل وزارتخانه با درخواست مداخله بین 

فلسطین و میراث آنان را متوقف کند« و تأکید کرد را وادار کنند »تجاوز خود علیه مردم  

 چنین اقداماتی »عزم مردم فلسطین برای آزادی و استقلال« را از میان نخواهد برد. 

-https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-israelمنبع: 

palestine-silences-historic-mosques 
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 اسرائیل چگونه یک مرد دارای معلولیت را کشت 

 ۲۰۲۴ژانویه  ۲

 The Electronic Intifadaمنبع: 

دلیل جنگ به  السلق  در جنگ  محمد  زیادی کشید.  بسیار  رنج  غزه  علیه  اسرائیل  های 

 سالگی کشته شد. ۴۸کنونی، او در 

خانه  تخلیه  دستور  غزه  به ساکنان شمال  اکتبر  در  اسرائیل  آنکه  از  داد،  پس  را  هایشان 

بماند. محمد اصرار کرد که  نیز شناخته می  محمد  ابوالعبد  نام  با  ــ ساکن محله  ــ که  شد 

 شجاعیه در شهر غزه بود. 

همسایه و دوست نزدیک او، محمد ابوبید، شجاعیه را ترک کرد و پس از دستورهای  

 ترین شهر غزه، رفت.تخلیه اسرائیل به رفح، جنوبی 

کرد با محمد السلق در تماس بماند، هرچند با توجه  محمد ابوبید تمام تلاش خود را می

به اینترنت در ماه  بیشتر مردم  های گذشته، این کار بسیار دشوار  به محدود شدن دسترسی 

 بود. 

اش را ترک کند و به جنوب برود، اما  خواستم خانهمحمد ابوبید گفت: »مدام از او می

 کرد.« قبول نمی 

او   بردند.  یورش  شجاعیه  در  السلق  محمد  خانه  به  اسرائیلی  نیروهای  دسامبر،  در 

اعتراض کرد، به ضرب گلوله کشته   او  به بازداشت  بازداشت شد. وقتی خلود، همسرش، 

 شد. به گفته محمد ابوبید، محمد السلق نیز چند روز بعد کشته شد. 
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ژوئیه   در  السلق  شج۲۰۱۴خانواده  اسرائیل  که  زمانی  گلوله ،  زیر  را  بیاعیه  وقفه  باران 

قتل محمد  فرزند  سه  بودند.  دیده  آسیب  مستقیماً  نتیجه  گرفت،  در  محمد  شدند.  عام 

 جراحاتی که آن زمان برداشت، پای راستش را از دست داد. 

نیز در سال   او  ابوبید، که  نزدیکش، محمد  از دست    ۲۰۱۴دوست  را  پاهایش  از  یکی 

گفت  زد و میمحمد السلق همیشه درباره فرزندانش حرف میداده بود، به یاد آورد که » 

 زودی دوباره در بهشت آنها را ببیند.« خواهد به می

زندگی کردم  احساس  دادم،  دست  از  را  پایم  »وقتی  گفت:  ابوبید  شده  محمد  تمام  ام 

افراد   برای  تیم فوتبال  تا یک  به دست هم دادند  این دو محمد دست  این حال،  با  است.« 

ویلچر  دچار   کاربران  برای  بسکتبال  تیم  یک  در  همچنین  آنها  دهند.  تشکیل  عضو  قطع 

 فعالیت داشتند. 

ابوبید،   می  ۳۷محمد  دوستش  درباره  میساله،  پر  شادی  از  را  آنجا  »او  و  گوید:  کرد 

 کند.« جا را روشن میکردیم با شخصیتش همه خندیدیم. احساس میخیلی می

کردند او مثل یک پدر برای ماست.  عضو احساس میاو افزود: »همه افراد دچار قطع  

 کرد آرامش کند.«شد، سعی میها عصبانی می ها و تمرینوقتی یکی از ما در جریان بازی 

محمد السلق قبلاً راننده تاکسی بود. ابتدا خودرویش را قسطی خرید و با ارائه خدمات  

دادن پایش، افراد دچار قطع    کرد. پس از از دستاش را تأمین میتاکسی، هزینه خانواده 

 برد.عضو دیگری را برای گردش به کنار دریا می

سر  پشت  السلق[  ]محمد  ابوالعبد  که  چیزهایی  همه  وجود  »با  گفت:  الباید  محمد 

 گذاشت، مردی صبور و خردمند بود. دلم برایش خیلی تنگ خواهد شد.«
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-https://electronicintifada.net/content/how-israel-killedمنبع: 

disabled-man/۴۳۴۸۶ 
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 کنند هی پیدا نمیجنگ علیه غزه: فلسطینیان آواره در رفح پناهگا

 ۲۰۲۴ژانویه  ۱۶

 )Middle East Eye )MEEمنبع: 

ساله، وقتی به المواسی، شهری نزدیک رفح در مرز جنوبی غزه با مصر   ۳۷راشا منصور  

 رسید، »چیزی جز شن و مکانی خالی بدون هیچ چادری« پیدا نکرد. 

اردوگاه  در  را  خود  خانه  پیش  هفته  دو  فرزندشان  پنج  و  همسرش  آوارگان    منصور، 

به   داد  دستور  ساکنان  به  اسرائیل  آنکه  از  پس  بودند؛  کرده  ترک  غزه  مرکز  در  البریج 

دیرالبلحِ مجاور بروند یا به جنوب، یعنی رفح، حرکت کنند؛ شهری که اکنون میزبان بیش  

 از یک میلیون فلسطینی آواره است.

کند باید به رفح  میچون در دیرالبلح جایی برایشان نبود، منصور به همسرش گفت فکر 

 بروند »تا مجبور نشویم دوباره به جایی دیگر منتقل شویم«.

آغاز   از  پس  ماه  منصور یک  بود.  زده  به خانواده  نیز ضربه سختی  از آن  پیش  جنگ 

کرد، با وجود  گفت اسرائیل اردوگاه آنها را بمباران می  Middle East Eyeجنگ به  

 داده شده بود. هایی که درباره امن بودن آن اطمینان 

کوچک برادر  جنگ،  دوم  ماه  »در  گفت:  از او  را  عمویم  خانواده  و  عبدالرحمن  ترم 

بستگانم در  دست دادم. موشک  بود، اصابت کردند و همه  ها به خانه عمویم، که کنار ما 

هایش، دخترانش و برادرم. پدر و مادرم چند ماه است ساختمان کشته شدند؛ عمویم، نوه 
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پدر درمان  سخت برای  در  والدینمان  بدون  ما  هستند.  مصر  در  زندگی  م  شرایط  ترین 

 کنیم.« می

و خانواده  منصور  بعد،  اندازه  اندکی  به  و  پتو  »یک  او گفت:  به جنوب گریختند.  اش 

 کافی رختخواب برای خانواده و چند وسیله دیگر با خودم بردم.«

رو شدند. او گفت:  ت روبه وقتی به المواسی رسیدند، با بیابانی ساحلی و مملو از جمعی

بود. خیلی می باز و بدون سرپناه »پیدا کردن چادر دشوار  با سه دخترم در فضای  ترسیدم 

می  …بنشینم احساس  ماندیم.  آنجا  بسیار  دشواری  با  روز  هستم.  دو  خیابان  وسط  کردم 

نایلونی درست میمحل پر از آدم بود. بعضی کردند و بعضی ها برای خودشان چادرهای 

 جبور بودند بدون تشک روی زمین بخوابند.«م

شکِِل،    ۲۰۰۰همسر منصور برای پیدا کردن چادر رفت و به او گفتند برخی چادرها تا  

 شوند؛ قیمتی که خانواده توان پرداختش را نداشت. دلار، فروخته می ۵۴۰یعنی 

ا که هایی رای درست کردیم و داخل آن نشستیم. خانه این مادر گفت: »چادری پارچه

بودند ترک کرده  امن و گرم  این مکان خالی، در یک چادر  زمانی  اینجا، در  و حالا  ایم 

 ای هستیم. زمستان است و هوا بسیار سرد.« پارچه

اند و بسیاری به دلیل  های خود در غزه آواره شده میلیون نفر از خانه  ۱.۹اکنون حدود  

این دلیل کهامن به  نیز  المواسی و  این    تر دانستن رفح و  به  از آنها خواسته  اسرائیل  ارتش 

 اند.مناطق بروند، به سوی جنوب حرکت کرده 

 شرایط وخیم 
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گفت   تلگرام  در  مطلبی  در  فلسطین،  بهداشت  وزارت  سخنگوی  القدره،  اشرف 

میلیون آواره    ۱.۳ها و خدمات پزشکی رفح توان پاسخگویی به نیازهای حدود  زیرساخت

 را ندارند. 

هایی را  اسرائیل حملات هوایی شدیدی بر رفح انجام داده و خانه در چند روز گذشته،  

نفر    ۱۳۵ها  های آواره در آنها پناه گرفته بودند هدف قرار داده و بنا بر گزارشکه خانواده 

 را کشته است.

گزارش   طبق  اما  نیست،  اسرائیل  کنترل  تحت  که  است  غزه  مرزی  گذرگاه  تنها  رفح 

مقام وال  ژورنال،  گفته های  استریت  مصر  به  در  اسرائیلی  نظامی  عملیاتی  دارند  قصد  اند 

ای این منطقه انجام دهند؛ جایی که فلسطینیان آواره در حال حاضر در آن پناه  بخش غزه 

 اند. گرفته

 ها، پناهندگان غزه همچنان خواهان پایان محاصره »فرساینده« هستند با وجود دشواری 

با شرایطی   باز  فلسطینیان در فضای  »هر  بسیار وخیم روبه این  منصور گفت:  رو هستند. 

هستند.   سرپناه  یا  چادر  بدون  خیابان،  در  شهروند  هزاران  ببارد.  باران  است  ممکن  لحظه 

به خانه چادر راه  اجازه داشته باشیم  نیاز داریم جنگ متوقف شود و  نیست. ما  هایمان حل 

فاجعه   ما  کرده   ۱۹۴۸برگردیم.  تجربه  ارا  که  چیزی  اما  میایم،  تجربه  بسیار کنون  کنیم 

 دشوارتر است.« 

کند که ساله روزهایش را صرف پیدا کردن جایی می  ۴۰در شهر رفح، رامی ابوقُدوس  

شدند   مجبور  آنکه  از  پس  بگیرند؛  پناه  آن  در  بتوانند  فرزندش  سه  و  همسرش  خودش، 

 اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را ترک کنند. 



 داستانهایی از جنگ غزه

30 

خوبی برای زندگی نیست. سه فرزند دارم که هنوز از  گفت: »چادر جای    MEEاو به  

نکرده  پیدا  بهبود  شبکهسرما  در  دستاند.  که  کردن چادری  پیدا  برای  اجتماعی  کم های 

چیز پول  کنیم، اما چیزی نیست. همه برای زندگی مناسب باشد درخواست کمک منتشر می 

قیمت می و  شده خواهد  برابر  دو  نوشیدنیها  غذا،  چادر،  بسیار    اند.  دیگر  همه چیزهای  و 

نمیگران برابر  اند.  در  ما  از  که  کنم  خرج  چادری  برای  دلار  پانصد  به  نزدیک  خواهم 

 زمستان محافظت نخواهد کرد.« 

بخش  دیگر  و  المواسی  مناطق  برخی  گفت  اسرائیل ابوقُدوس  توسط  نیز  رفح  های 

به هیچ بمباران شده  این جنگ  اسرائیل در  »ارتش  توانم برای  کند. نمیکس رحم نمیاند. 

کشیم. ارتش ما را به آنجا  فرزندانم امنیت فراهم کنم. ما آوارگان در رفح رنج بزرگی می

 د با افزایش جمعیت، شهر منفجر خواهد شد.«دانراند، در حالی که می می

به گفته ابوقُدوس و دیگر فلسطینیان آواره در رفح، در شهر غذای کافی وجود ندارد.  

ام چیزی برای خوردن پیدا  او گفت: »اگر در بازار هیچ غذای کنسروی پیدا نکنم، خانواده 

 نخواهند کرد.«

به شمار افرادی را که به آن پناه    های لازم برای رسیدگیاین شهر خدمات و زیرساخت

 شود.تر میسرعت وخیماند ندارد؛ در نتیجه، وضعیت انسانی به آورده 

خواهد مناطق مسکونی خود را  ابوقُدوس گفت: »ارتش اسرائیل هنوز از شهروندان می 

ا  گونه آواره بمانیم؟ آییونس تخلیه کنند و به رفح بروند. تا چه زمانی باید این در شهر خان

 اند؟«کنیم قابل قبولچادرهایی که اکنون در آنها زندگی می
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درباره همه چیزهایی که   MEEزندگی او و اطرافیانش درهم شکسته است. ابوقُدوس با  

 دار اسرائیل از دست رفته بود صحبت کرد.در بمباران ادامه 

کنم علم کار میعنوان مای به ای داشتم. در مدرسه او گفت: »برای فرزندانم رؤیا و آینده 

خواهم جنگ بدون  خواهم دوباره آن را داشته باشم. میو برنامه روزمره زیبایی داشتم. می

خانواده  از  کسی  خانه اینکه  برای  دلم  یابد.  پایان  بدهیم  دست  از  را  همسایه ام  و  ام،  هایم 

 اردوگاهم تنگ شده است.«

»می کرد.  زندگی مکث  به  را  خواهم  چادری  این  برگردم،  نایلون  ام  مقداری  از  که 

خواهم کند و نه در برابر نور، ترک کنم. میام و نه از ما در برابر سرما محافظت میساخته

 انفجارهای شبانه و سکوت مرگبار روزها را پشت سر بگذارم.« 

-https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-warمنبع:  

gaza-rafah-tents-shelter 
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 ن، نماد فلسطین و قربانی خاموش جنگ اسرائیل علیه غزه درخت زیتو

 ۲۰۲۴ژانویه  ۲۲

 منبع: الجزیره 

ساله، صبحی گریست که پسرانش شروع به بریدن    ۵۰احلام صقر،    —الفخاری، غزه  

را گرم  شاخه بپزند، خود  غذا  کنند،  آتش روشن  آنها  با  تا  کردند  او  زیتون  درختان  های 

 کنند و آب حمام را گرم کنند.

بتواند از بمباران بی او می  ئیل  وقفه اسراگوید این کار برای بقا ضروری بود تا خانواده 

بااین ببرد.  به در  را آسان در غزه جان سالم  نابودی چهار درخت محبوبش  تر حال، دیدن 

 کرد. نمی

ها جای خودشان را در خانه داشتند  رسید. درختاو گفت: »خانه خیلی خالی به نظر می

 و وقتی رفتند، خانه تاریک شد. خاطرات زیبایی با آنها داریم.«

 ن زندگی«مجبور به از دست دادن »همراها

اسرائیل قرار دارد؛ محاصره  بمباران وحشیانه و محاصره  بیشتر جمعیت  غزه زیر  ای که 

هم و  کرده  آواره  را  اجاق آن  گاز  سوخت،  ورود  مانع  نیازهای ضروری  زمان  دیگر  و  ها 

 شده است. 

ها  ها نیز رخ داده است؛ خانواده ای دیگر از تراژدی در میان رنج و بحران انسانی، سلسله

 اند درختان خود را نابود کنند تا برای زنده ماندن هیزم داشته باشند. بور شده مج



 داستانهایی از جنگ غزه

33 

نابودی درختان زیتون خود ــ یکی از ماندگارترین نمادهای فلسطین ــ   به  ناچار شدن 

 اند.وگو کرده زخمی عمیق بر دل کسانی گذاشته که با الجزیره گفت 

برای شده  ناچار  که  نیست  غزه  در  کسی  تنها  داشتن    احلام  نگه  گرم  و  غذا  تأمین 

از خانه خانواده  بسیاری  در  بکند.  دل  محبوبش  درختان  از  ناچار  اش  مردم سوگوارند؛  ها، 

 شان را از میان ببرند. اند این شاهدان زنده تاریخ خانواده شده 

می همه  به  »همیشه  گفت:  الجزیره  به  درختاحلام  زندگی گفتم  همراهان  ام  هایم 

کردم، آنها حضور داشتند؛ همه مراحل زندگی  ندانم را اینجا بزرگ میاند. وقتی فرزبوده 

 اند.« ما را دیده 

اما در واقع نمی  ۶۵خالد برکه،   نیز برای درختانش سوگوار است،  داند امروز  ساله، او 

 سهیلا را ترک کند. اش در بنیچه بر سر آنها آمده، زیرا شش هفته پیش مجبور شد خانه 

یونس شدند، از قبل  های اسرائیلی وارد شهر خان وقتی تانک  …او گفت: »آواره شدم

باغ و زمین داشتیم.  کنار خانه هم شرایط سختی  همان زمان  های من درست  از  و  بود  مان 

 ها برای سوخت.«شروع کرده بودیم به استفاده از شاخه

ن رفته بود؛  سهیلا گریختند، نیمی از درختان از بی اش از بنیتا زمانی که خالد و خانواده 

دلیل که همسایه  این  به  هم  بخشی  و  نیاز خانواده  تأمین  برای  به  بخشی  هیزم  تهیه  برای  ها 

 سراغ درختانشان رفته بودند تا کودکان خود را گرم و سیر نگه دارند. 

این کار   »برای پختن نان، آتش لازم است. قرار بود چطور دیگری  با تلخی گفت:  او 

قطع   را  همه  زیتون.  و  پرتقال  لیمو،  گواوا،  داشتند؛  مختلفی  انواع  درختان  شود؟  انجام 
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کردند و مطمئنم وقتی نیروهای اشغالگر منطقه را گرفتند، هرچه باقی مانده بود هم نابود  می

 کردند.« 

ال به  آنها دست خالد  بیشتر  و  برده  ارث  به  پدرش  از  را    ۷۰کم  جزیره گفت درختانش 

لحظه  شاهد  درختان  »این  داشتند.  عمر  را  سال  رازهایم  بودند.  من  غم  و  شادی  های 

میمی حرف  درختان  با  بودم،  نگران  و  غمگین  وقتی  مراقبت  دانستند.  آنها  از  و  زدم 

 اما جنگ این درختان را کشت.« …کردممی

 دوستان من بودند«  »درختان

ساله، از زمانی که شوهرش ده سال پیش درگذشت، تنها زندگی کرده   ۶۰فایزه جبر،  

است. این زوج فرزندی نداشتند. حدود هفت سال پیش از مرگ شوهرش، او دو درخت  

زیتون، یک درخت لیمو و یک درخت نارنگی در اطراف خانه کاشت و وقتش را صرف  

 دید.با غرور رشد کردن و میوه دادنشان را میکرد و مراقبت از آنها می 

داد، پسر  ام. وقتی درختی میوه میفایزه گفت: »آنها دوستان من بودند، بخشی از زندگی

که   را  عبود،  می  ۱۱همسایه،  صدا  دارد  میسال  کمکم  او  میوه کردم.  و  کرد  بچینم  را  ها 

نمی هرس کنم.  داشتند  نیاز  که  را  دور خانه درختانی  بسازم؛ میخواستم  دیوار  خواستم  ام 

 ها را از داخل خانه ببینم و رهگذران هم از دیدن سبزی آنها لذت ببرند.« درخت

نوه  و  فرزندان  همراه  خواهرانم،  و  برادران  اکتبر،  اواسط  در  »در  من  خانه  به  هایشان، 

یاز  نفر در خانه کوچک من بودند و همه به غذا و نان ن  ۳۰یونس آواره شدند؛ بیش از  خان

از درختان برای روشن کردن آتش   بربیاییم، مجبور شدیم  از پس آن  اینکه  داشتند. برای 

 استفاده کنیم.« 
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 ۳۰های هیزم پیدا کرد؛ با جمع کردن  شد در بازار کیسه فایزه ادامه داد که در ابتدا می

اما سرانجام آن منبع هم ای بخرند که دو روز دوام میتوانستند کیسه دلار می تمام    آورد. 

توانست آتش را  شدند تا هر چیزی را که می شد و خواهرانش سحرگاه از خواب بیدار می

 سوزاندند: پارچه، پلاستیک و حتی کفش. کردند میتغذیه کند جمع کنند. هرچه پیدا می

خانواده  از  بنابراین  بود،  زیتون  برداشت  فصل  اکتبر  کنند »پایان  کمکم  خواستم  ام 

بزیتون بچینم؛  را  میی ها  فکر  بود.  خواهد  درختانم  فصل  آخرین  این  بدانم  کنم آنکه 

سال عمر داشتند.    ۱۷شانس بودم که توانستم از دو درختم زیتون بچینم. آنها بیش از خوش

 اگر فرزندانم بودند، حالا نوجوان بودند.«

اند و از خواهرانم  ها شکسته »حدود یک ماه پس از برداشت، متوجه شدم بعضی شاخه 

اند درختان را از بین ببرند، چون راه دیگری وجود  ره آنها پرسیدم. گفتند مجبور شده دربا

حاصل است. مجبور شدیم درختان را از ریشه بیرون بیاوریم تا  نداشت. حالا باغ خالی و بی

کنیم استفاده  آنها هم  ذره  آخرین  برایم سخت    …از  درختانم  کردن  قطع  بودم.  ناراحت 

 صبانی باشم، چون در خانه کودکانی هستند که باید غذا بخورند.«توانم عاست، اما نمی 

 ناشدنی چهار درخت ثروت وصف

شان را  سال پیش، پس از آنکه نیروهای اسرائیلی نخستین خانه خانواده   ۲۰احلام حدود  

 اش در الفخاری نقل مکان کرد. یونس ویران کردند، به خانه در نزدیکی خان

امد آژانس  »آنروا،  گفت:  این  او  فلسطینی،  آوارگان  برای  ملل  سازمان  کاریابی  و  اد 

ها را پس از چند سال آوارگی ما ساخت؛ من، شوهرم و شش فرزندمان از یک سرپناه  خانه 

های جدید فضای کافی برای  رفتیم. خیلی خوشحال بودم. خانه موقت به سرپناهی دیگر می
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هیچ  داشتند.  دیگر  چیزهای  و  درخت  گیاهان کاشت  مثل  را  نمی   چیز  جایی  تواند 

 بخش کند.«آرامش

به هر خانه دو درخت زیتون دادند، با خوش  زبانی  »وقتی کارکنان شهرداری آمدند و 

آن  درخت  چهار  آن  داشتن  از  و  بدهند  درخت  چهار  من  به  کردم  راضی  را  قدر  آنها 

 ام.«خوشحال بودم که انگار صاحب یک باغ کامل شده 

این  میان  فقط در  اسراء  او هم درخت درختان می  »دخترم  را  توانست درس بخواند.  ها 

ایم آتش روشن کنیم و پیدا  وپز مجبور بوده دوست داشت. اما از آغاز جنگ، برای پخت 

 کردن هیزم به سفری دردناک تبدیل شده است.« 

لوله  از  حتی  روز  »یک  گفت:  آناحلام  کردیم؛  استفاده  هم  آب  پلاستیکی  قدر های 

می بدی  که بوی  کرد  دادند  تغییر  هم  غذا  مزه  کردند    … حتی  پیشنهاد  پسرانم  سرانجام 

ببریم و جنگ به  زودی تمام  درختان را قطع کنیم. ابتدا گفتند فقط یک درخت را از بین 

 اند.«شود. اما جنگ متوقف نشد و حالا همه درختان از بین رفته می

م؛ انگار قرار نیست  ایخالد با تسلیم گفت: »در این جنگ خیلی چیزها را از دست داده 

دیگری   راه  اما  سوگواریم،  درختان  این  برای  بودند.  ما  فرزندان  مثل  درختان  شود.  تمام 

 وجود ندارد.«

-https://www.aljazeera.com/features/۲۰۲۴/۱/۲۲/the-oliveمنبع: 

tree-symbol-of-palestine-and-mute-victim-of-israels-war-on-

gaza 
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 یابند یش میها در غزه افزاعفونت 

 ۲۰۲۴مه  ۹

 The Electronic Intifadaمنبع: 

کننده باشد. این را از تجربه خودم  تواند دردناک و گیج بیمار شدن در دوران جنگ می

ای که اکنون پناهگاه  الریه مبتلا شدم و از درمانگاهی در مدرسه تازگی به ذات دانم. به می

 آوارگان است، مقداری دارو گرفتم.

مدتی دلیل    بدنم  به  بدنم  ایمنی  دستگاه  که  دارد  زیادی  احتمال  نداد.  پاسخ  درمان  به 

راحتی کنم بهتغذیه نامناسب تضعیف شده باشد. سرانجام بهبود پیدا کردم. اما احساس می

 ممکن است دوباره بیمار شوم.

اش اخیراً  ساله است. او و خانواده   ۱۳های مشابهی دارند. حسام  افراد دیگری نیز داستان

کنند. او از اینکه ناگهان »خیلی خسته و ضعیف« شده بود گفت.  در یک چادر زندگی می 

 کرد. اشتهایش را از دست داده بود و مرتب استفراغ می

بیمارستان، تشخیص داده شد   از انجام آزمایش در  مبتلاست؛    Aحسام به هپاتیت  پس 

اش شود. اطراف چادرهایی که حسام و خانواده ویروسی که از طریق آب آلوده منتقل می

می زندگی  آنها  در  غزه،  جنوب  در  رفح،  در  دیگران  گودال و  دیده  کنند،  فاضلاب  های 

 شود.می

او    حسام مجبور شد چند هفته در چادر بماند و پرستاری وضعیتش را زیر نظر داشت. 

احساس نمی اما اصلاً  بهتر شد،  تا حالم  »دارو مصرف کردم  تنها  گفت:  باشم.«  کنم سالم 
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بااین  اختیار دارد آلوده است؛  از کمآبی که در  برای جلوگیری  آبی همچنان آن را  حال، 

 نوشد.می

 بدون محافظت

یمارستان پس از آغاز تهاجم زمینی اسرائیل به رفح در اوایل این هفته، اکنون تنها یک ب 

 تخت دارد. ۱۶در شهر فعال است. این بیمارستان که بیمارستان کویتی نام دارد، فقط 

جمال الحمس، پزشک این بیمارستان، پیش از وقوع تهاجم گفت: »تعداد بسیار زیادی  

آواره شده  غزه  نوار  مناطق  تمام  از  مردم  شرایط  از  در  آنها  هستند.  متمرکز  رفح  در  و  اند 

 کنند.«ندگی میبسیار دشواری ز 

ها وجود ندارد. غذا و مواد مغذی موجود نیز  او گفت: »هیچ محافظتی در برابر ویروس

کمک نیست.  میکافی  کنسروی  غذای  شکل  به  که  تأمین  هایی  را  مردم  نیاز  رسند 

 کنند.« نمی

به گفته الحمس، پیش از آغاز تهاجم در آن هفته، بیمارستان روزانه حدود هزار بیمار  

به بیماری شد که بلافاصله  کرد. این آمار شامل کسانی نمیهای عفونی را درمان میمبتلا 

 شدند. شدن در حملات اسرائیل به بیمارستان منتقل میپس از زخمی

اروپایی غزه در شهر جنوبی خ امل  انبیمارستان  است.  قرار گرفته  فشار  نیز زیر  یونس 

 مبتلاست. Aمتوجه شد پسرش تب بالایی دارد. چند روز بعد مشخص شد او به هپاتیت 

امل گفت: »فرزندم را از خواهر و برادرهایش دور نگه داشتم تا بیماری را به آنها منتقل  

 آید.«نکند. بیشتر از این کاری از دستم برنمی
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خانواده  و  میاامل  زندگی  بیمارستان  محوطه  در  چادری  در  »آب  ش  گفت:  او  کنند. 

سرویس و  ندارد  وجود  از  کافی  زیادی  بسیار  تعداد  نیست.  هم  تمیزی  بهداشتی  های 

 کنند.« ها استفاده میآوارگان از همین سرویس

او گفت: »اگر از بمباران جان سالم به در ببریم، از بیماری و آلودگی جان سالم به در  

 هیم برد.«نخوا

برآوردها، اکنون   برخی  پناه گرفته   ۳۰بر اساس  اروپایی  بیمارستان  نفر در  اند. در  هزار 

گودال  بیمارستان  می محوطه  دیده  فاضلاب  و  های  داخل  در  زباله  زیادی  مقدار  و  شود 

انباشته شده است. بوی نامطبوعی وجود دارد و مشکل پشه  بیمارستان  نیز جدی  اطراف  ها 

 است.

 بیمارستان هشدار داده که خدمات ممکن است هر لحظه از کار بیفتد. مدیریت 

-https://electronicintifada.net/content/infections-increaseمنبع: 

gaza/۴۶۳۰۱ 



 داستانهایی از جنگ غزه

40 

 کشی مادری در دوران نسل 

 ۲۰۲۴مه  ۲۳

 The Electronic Intifadaمنبع: 

ساله و اهل   ۳۶علا عوده، کشی چه معنایی دارد؟ برای مادر بودن در غزه در دوران نسل

 یونس، این یعنی از دست دادن پسر و همسرش در اکتبر گذشته.خان

نه  »پسر  گفت:  میسالهعوده  من  از  همیشه  عبدالرحمن،  خانه  ام،  به  زمانی  چه  پرسید 

خواستم صبور باشد و  شود یا نه. از او میبس میزودی آتش رویم و آیا به پدربزرگش می

ترسیدم ارتش مناطق مسکونی را یکسره هدف قرار  اد دعا کند، اما میبرای پایان جنگ زی

 دهد.«

کنار   تا  رفت  پایین  طبقه  به  پدرش  همراه  پسرم  اکتبر،  ماه  در  »روزی  آورد:  یاد  به  او 

می بازی  اتاقش  در  ماسا  دخترم  بنشیند.  پسرعموهایش  و  اتاقم  پدربزرگ  در  من  و  کرد 

را مرتب می لباس انفها  ناگهان  احساس کردم وسط خیابانم.  کردم.  داد.  جاری مهیب رخ 

 ماسا را در آغوش گرفتم و به اطراف نگاه کردم.«

توده پله»راه  روی  از  بنابراین  نداشت،  وجود  من  رفتن  پایین  برای  پایین  ای  سنگ  های 

 خواستم پسرم را ببینم.«کردم. میشدت گریه میرفتم. مرا به بیمارستان بردند و به 

 او را ندید. پسرش همراه پدرش در انفجار کشته شده بود. اما دیگر هرگز

ترین چیز این عوده به یاد آورد که ماسا همان موقع به او گفت: »گریه نکن، مامان. مهم

 است که تو سالمی و من هم کنارت هستم.«
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گفت: »از دست دادن عبدالرحمن هرگز آسان   The Electronic Intifadaعوده به 

کی بسیار  کنم. او کودشدت گریه میکنم قلبم در آتش است. هر شب به نبود. احساس می

کنم احساس می  …دادهایم پاسخ میداد و به خواسته هایم گوش میمهربان بود. به حرف

 جنگ باعث شد از زندگی متنفر شوم.«

ترین چیز برای یک مادر از دست دادن فرزندش است.« این سخن  گوید: »سخت او می

در   اسرائیل  در خشونت  فرزندانشان  که  است  مادری  هزاران  احساس  گرفتار بازتاب  غزه 

 اند. شده 

میان   و    ۱۴۵۰۰از  گزارش  ۹۵۰۰کودک  بر  بنا  که  شده زن  کشته  زمان  آن  تا  اند،  ها 

زن را در غزه   ۴۹۵۹کودک و    ۷۷۹۷سازمان ملل، با استناد به وزارت بهداشت غزه، مرگ  

طی نزدیک به هشت ماه تأیید کرده و گفته است برای تعیین نهایی بقیه موارد، مستندات  

 دست نیست.  کامل در

 ترین مکان جهان برای کودک بودن« نامیده است.یونیسف غزه را »خطرناک

 های یک مادر اشک

او خواب می  »هنوز درباره آینده  پنجم  عوده درباره عبدالرحمن گفت:  او کلاس  بینم. 

خانواده  نوه  نخستین  داشت.  زیادی  علایق  هنوز  بود.  داشتند.  دوستش  خیلی  همه  بود.  ام 

 بینم.«رم و درد قلبش را از دست دادن او می های پداشک

داند چگونه باید برای ماسا هم  کند، افزود که نمی عوده در حالی که به آینده فکر می

 »مادر و هم پدر« باشد. 
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 های مادران هرگز مورد رحم قرار نگرفته است.«عوده گفت: »فریادها و اشک 

این سخن موافق است. او پسرش ولید    ساله، اهل شهر غزه، احتمالاً با   ۴۵جواهر حمید،  

خان غرب  در  المواسی،  منطقه  در  بمبارانی  در  که  مرگباری  جراحات  اثر  در  یونس،  را 

 متحمل شد، از دست داد. 

تمیز میای کار میحمید گفت: »در مدرسه  تأسیسات آن را  نیازهای  کردم و  تا  کردم 

اش، خستگی شدید را  اختن آینده فرزندانم را تأمین کنم. برای کمک به پسرم ولید برای س

 کردم.« تحمل می

 او افزود که امیدوار بود ازدواج ولید را ببیند و فرزندانش را در خانواده بپذیرد.

حمید گفت اکتبر گذشته، او و هفت فرزندش از بمباران شدید گریختند و شهر غزه را  

 ترک کردند و به اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه رفتند.

هایی هستند  ترین مکانت: »آسان نبود. به مدارس آواره شده بودم؛ مدارس سخت او گف

توانستم برای هفت فرزندم آب و غذا پیدا کنم. ولید  سختی میتوان به آنها رفت. به که می

به من کمک می این خستگی شدید ناشی از  و برادرانش  اما آنها هم توان تحمل  کردند، 

 آوارگی را نداشتند.« 

رفح  تانک»وقتی   شهر  به  و  شدیم  آواره  دیگر  بار  بردند،  یورش  البریج  اردوگاه  به  ها 

 رفتیم.« 

 یونس برود تا بامیه بفروشد. خواهد به خان حمید به یاد آورد که ولید به او گفته بود می
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و برنگشت. در حالی که   …گفت: »او رفت The Electronic Intifadaحمید به 

 ت.«کفن پوشیده بود، نزد من برگش

با آتشی سوخت که توان حرف زدن را از من   او گفت: »وقتی خبر به من رسید، قلبم 

به درد آورد. هنوز    …گرفت را  پدرش  قلب من و  رفتنش  بزرگم، شهید شد.  پسر  ولید، 

 کنم کابوسی باشد و تمام شود.« امیدوارم تمام چیزی که تجربه می 

مید گفت خواهرانش که به  پسرش در گورستانی در شهر رفح به خاک سپرده شد. ح

 جنوب نرفته بودند، فرصت خداحافظی با او را پیدا نکردند. 

او گفت: »آنها قبرش را زیارت نخواهند کرد، چون از آنها دور است و وقتی به شهر  

 غزه برگردم، قبرش از آنجا دور خواهد بود.« 

 دنیای ناعادلانه 

ترسید؛ عملیاتی که او را برای  حمید گفت از عملیات زمینی ارتش اسرائیل در رفح می

 کرد. سومین بار آواره می

کردم خدا نگذارد این اتفاق بیفتد، اما افتاد. در حالی که به قبر ولید  او گفت: »دعا می

ماندم؟  ها تنها میکردم، آواره شدم. خیلی گریه کردم. چطور باید با صدای تانکنگاه می

توانم در چادر بنشینم. امیدوار بودم همه  ن ولید نمی گذرانم. بدوحالا وقتم را کنار دریا می

 یک از فرزندانم را از دست ندهم.« های جنگ را تحمل کنم و هیچسختی

هم  را  فرزندش  چهار  هر  القطراوی  خانه علاء  محاصره  جریان  در  کنار زمان  در  شان 

 یونس توسط ارتش اسرائیل از دست داد.بیمارستان دارالسلام در خان
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با    ۳۳القطراوی،   ساله، گفت حدود یک سال بود از شوهرش جدا شده بود. کودکان 

 آمدند.کردند و هر هفته به دیدن او می پدرشان زندگی می

خوب   حالشان  شود  مطمئن  تا  بود  تماس  در  آنها  با  دائماً  حملات،  آغاز  از  گفت  او 

 است، اما در اواسط دسامبر ناگهان ارتباطش با آنها قطع شد. 

شان ایستاده بودند. مدت زیادی صبر کردم تا از  ها جلوی خانه القطراوی گفت: »تانک

و   پدر  را محاصره کرده،  آنها  ارتش  ماه مارس خبر رسید که  اما در  باخبر شوم،  حالشان 

 عموهایشان را بازداشت کرده و سپس خانه را بمباران کرده است.«

از دست دادم. رؤ با آنها به دبی  او گفت: »هر چهار فرزندم را  بتوانم  بود که  این  یایم 

آینده  و  زندگی  آنجا  در  و  کنم  بسازمسفر  فرزندانم سوزانده    …ای  برای  را  قلبم  اشغال، 

 است.«

و   آینده  هرکدام  داشتند.  مراقبت  و  شدن  بزرگ  تولد،  از  داستانی  آنها  از  »هرکدام 

ای داشتند  وستان و خانواده رؤیایی داشتند که امیدوار بودم بتوانند به آن برسند. هرکدام د 

تواند چنین چیزی را تحمل کند؟  که دوستشان داشتند و دلتنگشان بودند. آیا یک مادر می

می زندگی  ناعادلانه  جهانی  در  ما  متأسفانه،  غزه؟  در  اینها  انسانیت  همه  اصلاً  که  کنیم 

 ندارد.«

-https://electronicintifada.net/content/motherhood-duringمنبع: 

genocide/۴۶۵۸۶ 
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 شودتر میسرعت وخیمگرسنگی در غزه به

 ۲۰۲۴ژوئن  ۱۷

 The Electronic Intifadaمنبع: 

عجیب  از  نمونه یکی  اسرائیل ترین  ارتش  توسط  گذشته  روز  چند  طی  تبلیغات  های 

نسل مرتکب  غزه  در  ارتش  اینکه  وجود  با  است.  شده  میمنتشر  انجام  کشی  از  شود، 

 بالد. انه« در سراسر جنگ کنونی به خود می های بشردوست»تلاش

درستی »بشردوستانه«  اند که بتوان آن را به فلسطینیان هیچ فعالیتی از سوی اسرائیل ندیده 

 نامید.

محل   و  خانه  از  بارها  او  است.  بوده  غزه  شمالی  بخش  در  جنگ  آغاز  از  لباد  امانی 

 زندگی خود رانده شده است. 

جن مرگ  انواع  »با  گفت:  از  گیده امانی  ناشی  مرگ  و  خشونت  از  ناشی  مرگ  ام؛ 

 گرسنگی شدید.«

می  فقط  او  زمین خانواده  »ارتش  گفت:  او  بخورند.  غذا  وعده  یک  روزی  های  توانند 

 ای وجود ندارد.«کشاورزی را با بولدوزر صاف کرده و در بازارها هیچ سبزی 

اثر سوءتغذیه جان  شدت نگران است که یکی یا چند نفر از چهار فرزندش بر  امانی به 

به جای دیگر و جست  از جایی  او گفت: »از آواره شدن  بدهند.  از دست  وجوی  خود را 

 رسد.« وجوی غذا هم از راه میام. و بعد، رنج جست امنیت برای فرزندانم بسیار خسته 
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نوه دارم و    ۱۰احمد کرد اهل اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه است. او گفت: » 

تا کی قرار   …نیدن گریه آنها از گرسنگی را تحمل کنم. خیلی دردناک استتوانم شنمی

 ایم.«است در این وضعیت بمانیم؟ ما همه بسیار خسته 

برای چندین ماه، مشکل گرسنگی و سوءتغذیه در شمال غزه شدیدتر از جنوب بود. با  

»به غزه  جنوب  در  وضعیت  که  داده  هشدار  غذا  جهانی  برنامه  حال،  حال  سرعت  این  در 

 تر شدن« است. وخیم

نتیجه،   تهاجم اسرائیل به رفح باعث شده گذرگاه میان این شهر و مصر بسته شود. در 

 شود.غذای بسیار کمتری وارد غزه می

اهل خان لبده  را رامی  »گذرگاه  او گفت:  است.  یونس، شهری دیگر در جنوب غزه، 

 اند تا بمیریم.«اند و ما را گذاشته بسته 

: »فرزندی دارم که به دلیل سوءتغذیه، دستگاه ایمنی بسیار ضعیفی دارد. هر  رامی افزود

می میوه  هوس  میروز  من  از  و  نمیکند  اما  بیاورم،  میوه  برایش  را  خواهد  کار  این  توانم 

 انجام دهم.«

نمی »چرا  گفت:  است،  رایج  بسیار  مردم  میان  که  دیدگاهی  بازتاب  با  خواهند  رامی 

مان را از دست  آید عقل کنیم از آنچه بر سرمان میاحساس میجنگ متوقف شود؟ گاهی  

 خواهیم داد.« 

-https://electronicintifada.net/content/hunger-rapidlyمنبع: 

getting-worse-gaza/۴۷۱۶۶ 
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 وقتی اسرائیل به کودکان گرسنه حمله کرد

 ۲۰۲۴ژوئیه  ۱۹

 The Electronic Intifadaمنبع: 

انفجاری   صدای  گذشته  شنبه  وقتی  بود.  کرده  زایمان  پیش  هفته  چند  العقاد  یاسمین 

بلند   را  دوساله،  دیگرش، کودکی  دختر  برداشت. سپس  را  نوزادش  فوراً  را شنید،  مهیب 

 کرد و در المواسی در جنوب غزه شروع به دویدن کرد.

دیگر کشته شدند، اما  نفر    ۹۰یاسمین از کشتاری جان سالم به در برد که در آن بیش از  

 آنچه دیده است او را عمیقاً دچار آسیب روانی کرده است.

او گفت: »بدترین چیزی که دیدم جسد شوهرخواهرم روی یک درخت بود. بدنش از  

 وسط دو نیم شده بود.«

توانست برای او چیزی بپزد. بنابراین  کودکی به نام عبدالرحمن گرسنه بود. مادرش نمی

 شد. ک آشپزخانه عمومی در المواسی برود؛ جایی که غذا توزیع میبه او گفت به ی

هایش قطع شد.  عبدالرحمن پس از آن کشتار همچنان زنده است، هرچند یکی از اندام

 بسیاری دیگر از کسانی که برای دریافت غذا در صف به او پیوسته بودند، کشته شدند. 

که ناگهان صدای انفجار شنید. او  مادری در حال آماده کردن غذا برای فرزندانش بود  

 توانستم چیزی ببینم.« چیز سیاه شد. به دلیل حجم دود و گردوغبار نمیگفت: »همه 
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فریاد زدن و جست  به  داد. زن شروع  بیشتری رخ  اش کرد. وجوی خانواده انفجارهای 

اش در چادر، اجساد  ابتدا جسد خواهرزاده نوزادش را پیدا کرد. در اطراف محل زندگی

 زیادی دید.

ساله، گشت. نتوانست آنها را پیدا کند و تصور    ۹و    ۷او به دنبال شوهر و دو فرزندش،  

 اند. کند کشته شده می

 زن پرسید: »این کودکان گرسنه چه کرده بودند که باید با چنین وحشیگری کشته شوند؟« 

 زلزله 

آن  را  اسرائیل  بمباران  احمد  ممها  »منطقه  که  کرد  توصیف  شدید  انگار  یقدر  لرزید، 

 زلزله رخ داده باشد.«

کشته  از  به بسیاری  بودند،  شده  تبدیل  زیادی  قطعات  به  بستگان  گونه شدگان  که  ای 

نمی زنده  یا  شناساییمانده  برای  یا  کنند  شناسایی  را  آنها  زیادی  توانستند  دشواری  با  شان 

 رو بودند. روبه 

خان  شهر  در  مها  ویرخانه  کنونی  جنگ  جریان  در  رفح،  یونس  به  او  است.  شده  ان 

 ترین شهر غزه، آواره شده بود.جنوبی

وقتی اسرائیل در ماه مه حمله زمینی به رفح را آغاز کرد، المواسی را »منطقه امن« اعلام  

 کرد. 

به  را  المواسی  جهان  »تمام  افزود:  منطقه مها  چنین  عنوان  متأسفانه  اما  شناخت،  امن  ای 

 قه برای آوارگان تبدیل شده است.«ترین منطنیست. اینجا به خطرناک
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گشت که حمله اسرائیل آغاز شد. او با  رامی لبده روز شنبه در المواسی به دنبال آب می

اش رفت و با دیدن خالی بودن آن خیالش راحت شد.  عجله برای سرکشی به چادر خانواده 

 اش قصد داشتند آن روز به دریا بروند. خانواده 

گفت: »سه همسایه زخمی و یک در امان نمانده بودند. رامیاما مردم چادرهای اطراف  

 نفر دیگر را کشته پیدا کردم.«

منطقه  از  پیش  هفته  بود.  ای در شرق خانامل عکر چند  آواره شده  المواسی  به  یونس 

 اش، برای خرید بیرون رفته بود که اسرائیل حمله کرد. شنبه، فایز، خواهرزاده 

 امل گفت: »همه شروع کردند به تلفن زدن تا از حالش باخبر شوند. اما جواب نداد.«

زخمی فایز  شنید  امل  بعد،  ساعت  یک  خانواده  حدود  اعضای  دیگر  و  او  است.  شده 

 یونس رفتند. برای پیدا کردنش به مجتمع پزشکی ناصر در خان 

می فریاد  مادرها  بود.  ترسناک  آنجا  »صحنه  گفت:  پاو  و  این زدند  و  زشکان  طرف 

 کردند بیماران را نجات دهند.« دویدند و تلاش میطرف میآن

امل فهمید فایز خون زیادی از دست داده است. پزشکی مشغول درمان او بود که جان  

 باخت.

از   بیش  تاکنون  جنگ  این  آغاز  از  بود.  بزرگی  »شوک  گفت:  اعضای    ۱۰او  از  نفر 

 ایم.« مان را از دست داده خانواده 
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میا را  آنجا  آوارگان  همه  المواسی  مکرر  دادن  قرار  »هدف  افزود:  مردم   …ترساندو 

کنند. در تمام مناطق  خواهند منطقه را ترک کنند، اما جای دیگری برای رفتن پیدا نمی می

 غزه ویرانی عظیمی رخ داده است.«

-https://electronicintifada.net/content/when-israelمنبع: 

attacked-hungry-children/۴۷۸۲۱ 



 داستانهایی از جنگ غزه

51 

 کریدور نتساریم: »محور مرگ« اسرائیل برای فلسطینیان 

 ۲۰۲۴دسامبر  ۲۴

 )Middle East Eye )MEEمنبع: 

وب غزه توانند از جن ای منتشر شد مبنی بر اینکه فلسطینیان می اوایل امسال، وقتی شایعه 

 به شمال برگردند، صبرین لاشین از نخستین کسانی بود که تلاش کرد به خانه بازگردد.

اما مادر اهل اردوگاه آوارگان الشاطی در شهر غزه، برخلاف انتظارش، توسط نیروهای  

بودند متوقف شد؛ کریدوری که   اشغال کرده  نتساریم را  به  اسرائیلی که کریدور موسوم 

 گویند. محور مرگ« میفلسطینیان به آن » 

بار آوارگی در جنوب غزه پس از یک سال و سه ماه خسته شده  او که از زندگی رقت 

بود، حاضر نشد تسلیم شود. او همراه پنج زن دیگر تلاش کرد برای سربازان توضیح دهد  

 که شرایط زندگی در جنوب غزه تا چه اندازه سخت است. 

آنجا   هر  ۱۴او در  بود و  آواره شده  به    بار  اسرائیل  بمباران  از  ماندن  امان  برای در  بار 

 فایده بود.جایی دیگر رفته بود، اما بی 

توانند کار پیدا کنند و  گفت: »فرزندانم نمی  Middle East Eyeساله به    ۴۴این زن  

من توان خرید دارویی را که نیاز دارم ندارم. آوارگی مداوم، گرسنگی، بمباران و تحقیر  

سرانجام  جنوب  وجود    در  با  بگیرم،  را  شمال  به  بازگشت  دشوار  تصمیم  واداشت  مرا 

 خطرها.« 
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حرف به  اسرائیلی  سربازان  برخی  نتساریم،  کریدور  بازرسی  ایست  گوش  در  او  های 

رد   را  خانه  به  بازگشت  برای  او  درخواست  همه  کردند.  سکوت  دیگر  برخی  و  دادند 

 کردند.

وع به تیراندازی به سوی افرادی کردند  گوید بدون هشدار، نیروهای اسرائیلی شراو می 

 که به کریدور نزدیک شده بودند و امیدوار بودند به خانه بازگردند. 

ساله، دو بار هدف گلوله قرار گرفت؛ یک    ۳۵گفت: »یکی از زنان،    MEEلاشین به  

 بار از پشت و یک بار پایین سینه.«

 نکند تا سربازان پیدایش کنند. او بازوی لاشین را گرفت و از او التماس کرد او را رها 

ترس  لاشین چاره  از  بکشد، زیرا دیگران  به سمت جنوب  را  اینکه زن  نداشت جز  ای 

صدای تیراندازی فرار کرده بودند. هنگام حرکت، یک تانک از روی منطقه عبور کرد و  

 خطر زیر گرفتن زن وجود داشت. 

 د، اما او نپذیرفت.سربازی از تانک پیاده شد و به لاشین گفت زن را رها کن

 لاشین اصرار کرد: »او هنوز زنده است.«

او سرانجام توانست زن را در امتداد جاده بکشد تا به گروهی از جوانان رسیدند و آنها  

 زن زخمی را به بیمارستان العوده در نصیرات منتقل کردند. اما زن، با تأسف، زنده نماند. 

اش در شمال غزه تلاش کرده  بازگشت به خانه باری بود که لاشین برای  ۱۲این یکی از 

 بود و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
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می به او  بار  »هر  میگوید:  فرار  مرگ  از  شوم.  سختی  تسلیم  نیستم  حاضر  اما  کنم، 

 همچنان امیدوارم روزی سربازان کمی رحم نشان دهند و اجازه دهند برگردم.« 

نطقه پر از خودروهای نظامی و تانک است و پهپادها  افزاید در کریدور نتساریم، ماو می

 گیرند.کنند و هرکس را که نزدیک شود هدف میبالای سر پرواز می 

از ماندن در آوارگی  به خانه،  بازگشت  برای  او، خطر مرگ هنگام تلاش  به گفته  اما 

 جنوب بهتر است. 

های  روی ویرانه   خواهم گفت: »هنوز رؤیای بازگشت به خانه را دارم. می  MEEاو به  

اینکه تحقیر آوارگی در جنوب را خانه  نه  با فرزندانم زندگی کنم،  ام چادری برپا کنم و 

 تحمل کنم.« 

 محور مرگ 

لاشین یکی از صدها هزار فلسطینی آواره داخلی است که اسرائیل از آغاز جنگ مانع  

 هایشان شده است.بازگشتشان به خانه 

، ارتش اسرائیل بیش از یک میلیون  ۲۰۲۳پیش از حمله اسرائیل به غزه در اواخر اکتبر  

وعده داده   فلسطینی در شمال غزه را زیر بمباران شدید مجبور کرد به جنوب بروند. ارتش

 جایی موقت خواهد بود. بود جنوب امن است و این جابه 

بمباران شدند؛ از   نیز  پیروی کردند، در جنوب  این دستور  از  نفری که  اما صدها هزار 

 ها بودند. ها و دیگر پناهگاه جمله زمانی که در مدارس، چادرهای موقت، بیمارستان
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موسوم   کریدور  اسرائیلی  نیروهای  حال،  همین  نوار  در  کردند؛  اشغال  را  نتساریم  به 

های شمالی و  کیلومتر در جنوب شهر غزه که نوار غزه را به بخش  ۶زمینی به طول حدود  

می  تقسیم  مدیترانه  جنوبی  دریای  تا  شرق  در  غزه  شهر  با  اسرائیل  مرز  از  مسیر  این  کند. 

 امتداد دارد.

های  کنند و در آن پایگاه کیلومتر اعلام می  ۷ها اکنون عرض مسیر نتساریم را  گزارش

وآمد فلسطینیان میان  نظامی وجود دارد. نیروهای اسرائیلی از آن برای نظارت و کنترل رفت

 کنند.شمال و جنوب غزه و نیز اجرای عملیات نظامی استفاده می

را ترک  نشد شمال غزه  ابتدا حاضر  اهل شیخ رضوان در شهر غزه، در  محمد حجّو، 

از  کند. همسر و فرزندان او تصمیم گرفت بماند و  اما  به جنوب رفتند،  ش در آغاز جنگ 

 خانه مراقبت کند، با این تصور که غیبت آنها در جنوب کوتاه خواهد بود. 

شد و گرسنگی شدید به جنوب  اما وقتی جنگ طولانی شد و پایانی برای آن دیده نمی

اش  برود تا به خانواده   غزه رسید، تصمیم گرفت از کریدور نتساریم عبور کند و به جنوب

 کمک کند. 

های زیادی برای فرزندانم برداشتم، چون سرما در چادرها  گفت: »لباس   MEEحجّو به  

 ناپذیر بود. برای همسرم هم لباس و وسایل زیادی آوردم.« تحمل

و  امتداد ساحل راه رفتم  بود: »مدت زیادی در  از ترس  پر  او گفت سفرش طولانی و 

 تیرانداز قرار بگیرم یا بازداشت شوم.«دف تک ترسیدم هدائماً می

کردند   »مجبورم  گرفتند.  را  او  جلوی  سربازان  رسید،  نتساریم  بازرسی  ایست  به  وقتی 

 ها، وسایل و حتی تلفنم را هم گرفتند.«همه چیزهایی را که داشتم دور بریزم؛ لباس 
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ر بود؛ وسایلی که  های آواره دیگاو گفت: »چاله بزرگی دیدم که پر از وسایل خانواده 

نداشتند اهمیتی  تانک   …انگار هیچ  بازرسی همه ها و دستگاه ها، دوربین سربازان،  جا های 

خواستم سالم از بودند. منظره آنجا بسیار تغییر کرده بود، اما تمرکزم روی آن نبود. فقط می

 آنجا خارج شوم.«

لباسم را د او را یک شب نگه داشتند. »مجبورم کردند  ربیاورم، همه چیزم را  سربازان 

ام و چرا  معنای زیادی پرسیدند؛ اینکه چرا حالا به جنوب فرار کرده های بی گرفتند و سؤال 

 کنند، اما صبح رهایم کردند؛ برهنه.« ام. فکر کردم بازداشتم میزودتر نرفته 

لباسی بپوشد. سرانجام به خانواده  اش در مرد جوانی او را در جاده دید و کمک کرد 

 یونس رسید. خان

کرد. او  با وجود آسودگی از پیوستن دوباره به خانواده، این تجربه همچنان سنگینی می

شدت به  ام به گفت: »قلبم شکست، چون آنها مجبورم کردند همه چیزهایی را که خانواده 

آنها نیاز داشت دور بریزم. ما در طول جنگ همین حالا هم تحقیر و خفت زیادی را تحمل  

 اریم، محور مرگ است، نه فقط یک ایست بازرسی.« ایم. اینجا، نتسکرده 

 ناپدیدشدن بدون هیچ ردی 

هایی بود که توانست به کریدور نتساریم برسد و زنده  شانس حجّو یکی از معدود خوش

 از آن خارج شود. 
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جمله   از  فلسطینی،  صدها  که  داد  نشان  هاآرتص  روزنامه  در  تحقیقی  گذشته،  هفته 

سط سربازان اسرائیلی در کریدور نتساریم هدف قرار گرفته و  تمایز توطور بیکودکان، به 

 اند. کشته شده 

آن را »منطقه کشتار« اعلام کرده است؛ به    ۲۵۲به گفته یک افسر ارشد، فرمانده لشکر  

 سربازان اجازه داده شده »هرکس وارد شود« را هدف قرار دهند. 

می کشته  که  میکسانی  معرفی  »تروریست«  مرگ  از  پس  اگر  شوند،  حتی  شوند، 

 کودک باشند. 

بخواهی بوده و، به گفته یکی دیگر از اعضای لشکر،  حدود این منطقه تا حد زیادی دل 

 تیرانداز بتواند ببیند« امتداد داشته است. »تا جایی که یک تک

 کنند.« کشیم و بعد آنها را تروریست حساب میاو گفت: »ما آنجا غیرنظامیان را می 

 ۲۰۰گوی نظامی اشاره کرد که اعلام کرده بود لشکرشان بیش از سرباز دیگری به سخن

طور قطعی از نفر به   ۱۰نفر، تنها    ۲۰۰»مسلح« را در غزه کشته است. اما به گفته او، از این  

 شده حماس بودند. نیروهای شناخته 

می کشته  بسیاری  که  حالی  به در  بازرسی  ایست  در  نیز  دیگر  برخی  طور  شوند، 

 شوند.شت و به اجبار ناپدید میخودسرانه بازدا 

ساله، یکی از پسرانش را در بمباران اسرائیل در آغاز جنگ از دست    ۵۸انتِصار العطار،  

 داد و همراه بقیه خانواده مجبور شد از شهر غزه به جنوب فرار کند. 
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ها آوارگی، پسر دیگرش، سامی، تصمیم گرفت به امید بازگشت به خانه  اما پس از ماه 

 رناک به شمال داشته باشد.سفری خط

 سه ماه از آن زمان گذشته و العطار هنوز هیچ خبری از او ندارد. 

به   نمی  MEEاو  او  درباره  چیز  »هیچ  شده؟  گفت:  بازداشت  یا  شده  شهید  دانم. 

 دانم.« نمی

میالعطار می منطقه  نزدیکی  در  اطمینان گوید  است کسی خبر  امیدوار  و  بخشی ایستد 

گزارش اما  بیاورد.  پسرش  سرنوشت  خودسرانه  درباره  کشتارهای  درباره  اخیر  های 

 فلسطینیان در نزدیکی کریدور، تنها بر ترس او افزوده است.

می  است.  ترسناک  اخبار  در  »اظهارات سربازان  منطقه  گویند  او گفت:  آن  به  هرکس 

 دهند.« نزدیک شود را هدف قرار می

آلود گفت: »امیدوارم جنگ متوقف شود تا بتوانم به منطقه نتساریم او با چشمانی اشک

خواهم دفنش کنم. اگر بازداشت شده باشد،  بروم و دنبال پسرم بگردم. اگر مرده باشد، می

 ده، قلبم در آتش است.«از وقتی مرا ترک کر …خواهم از وضعیتش مطمئن شوم می

-https://www.middleeasteye.net/news/netzarim-corridorمنبع: 

israels-axis-death-palestinians 
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 گذارد »شکسته«: خشونت خانگی بر زنان و کودکان غزه اثر می

 ۲۰۲۴دسامبر  ۲۵

 منبع: الجزیره 

غزه  خان احمد،    —یونس،  سمر  نشانه   ۳۷چهره  خستساله،  آشکار  نشان  های  را  گی 

 دهد.می

این فقط به دلیل داشتن پنج فرزند نیست و فقط به این دلیل هم نیست که آنها از آغاز  

بی اکنون  جنگ  که  غزه،  علیه  اسرائیل  می   ۱۴رحمانه  از آن  آواره  ماه  بار  گذرد، چندین 

یونس  اند و حالا در شرایطی فشرده و سرد در چادری موقت در منطقه المواسی خانشده 

 کنند.دگی میزن

سمر همچنین قربانی خشونت خانگی است و در شرایط فشرده این اردوگاه هیچ راهی  

 برای فرار از فرد آزارگر خود ندارد.

ای خون در  اش متورم شد و لکه دو روز پیش، شوهرش به صورت او ضربه زد و گونه 

برابر چشم کودکان ر از آن حمله که در  بزرگش پس  پدید آمد. دختر  داد، چشمش  خ 

 تمام شب به او چسبیده بود. 

اند از شهر غزه به  اش از هم بپاشد؛ آنها پیش از این مجبور شده خواهد خانواده سمر نمی

 اند. وسالسنیونس بروند و کودکان نیز کماردوگاه شاطی در رفح و اکنون به خان

لیلا، فقط  بزرگ ساله، دانای    ۱۲سال دارد. او همچنین باید به زین    ۱۵ترین فرزندش، 

 ساله فکر کند.ساله و عادی پنجساله، لانای هفت  ۱۰
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با  کند دو دختر کوچکرود، سمر تلاش می روزی که الجزیره به دیدنش می ترش را 

های پارچه و کهنه  تکالیف مدرسه سرگرم نگه دارد. سه نفر در چادر کوچکی که از تکه

 اند. طراف خود پهن کرده اند و دفترهایشان را ا ساخته شده، کنار هم نشسته 

خواهد از او حمایت  دانا، دختر کوچک، خود را به مادرش نزدیک کرده و گویی می

کوچک  خواهر  میکند.  گریه  گرسنگی  از  می ترش  نظر  به  درمانده  سمر  و  و  کند  رسد 

 داند چگونه به هر دوی آنها کمک کند.نمی

ای از فشار  لایه کاملاً تازه عنوان یک خانواده آواره، از دست دادن حریم خصوصی  به 

 را به زندگی آنها افزوده است. 

می خصوصیسمر  حریم  اینجا  »در  به گوید:  را  داده ام  دست  از  همسر  و  زن  ام.  عنوان 

زندگینمی بگویم  میخواهم  اما  بود،  عالی  جنگ  از  پیش  گفت ام  در  با  توانستم  وگو 

بیان کنم. می اینکه کسی  تواشوهرم چیزهایی را که در درونم بود  بدون  بزنم،  نستم فریاد 

 صدایم را بشنود.«

 توانستم کنترل بیشتری روی فرزندانم داشته باشم.«دهد: »در خانه خودم می او ادامه می 

می  ادامه  میاو  زندگی  خیابان  در  »اینجا  پرده دهد:  و  زندگیکنم  که  نگاه  ای  از  را  ام 

 کرد، کنار رفته است.«دیگران پنهان می 

رسد. صورت سمر از شرم و  یک زن و شوهر از چادر کناری به گوش میبحث بلند  

ها را  خواهد کودکانش این حرف کنند. او نمیشود و ناسزاها فضا را پر می اندوه سرخ می

 بشنوند. 
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میغریزه  او  به  بچه اش  به  حال  گوید  در  لیلا  اما  کنند،  بازی  و  بروند  بیرون  بگوید  ها 

ظرف  اشستن  کوچکی  کاسه  در  را  ها  خودش  مشکلات  همسایه،  دعوای  و  است  آب  ز 

 کند.دوباره با وضوحی دردناک به سمر یادآوری می

می  به او  روز  »هر  اختلافگوید:  میخاطر  رنج  اضطراب  از  شوهرم  با  روز  ها  دو  برم. 

بچه  جلوی  او  اینکه  این پیش،  همسایه ها  همه  بود.  برایم  بزرگی  شوک  زد،  مرا  ها طور 

 را شنیدند و آمدند تا بین ما را آرام کنند.« امفریادها و گریه 

شکسته سمر می کردم  »احساس  همسایه گوید:  است  نگران  او  تقصیر  ام.«  کنند  فکر  ها 

 زند که او همسر بدی است. قدر فریاد میاوست؛ اینکه شوهرش به این دلیل این

مانم تا اطرافیان  گوید، ساکت میزند و ناسزا می گوید: »گاهی وقتی او فریاد میاو می 

می  فریاد  دیگری  شخص  سر  دارد  کنند  میفکر  سعی  حفظ  زند.  را  حیثیتم  از  کمی  کنم 

 کنم.« 

می تلاش  شعله سمر  شوهرش  خشم  آنکه  از  پیش  را  کند  خانواده  مشکلات  شود،  ور 

 رود تا برای غذا درخواست کند. امدادگران می خودش حل کند. هر روز به سراغ

او باور دارد فشارهای جنگ شوهرش را به این وضعیت رسانده است. پیش از جنگ، 

نجاری همراه دوستی کار می را مشغول  شوهرش در کارگاه کوچک  او  این کار  و  کرد 

 داشت. دعواها کمتر بود. نگه می 

خواستم طلاق بگیرم.  من و شوهرم، می  ها میانگوید: »به دلیل شدت اختلافسمر می

 اما به خاطر فرزندانم تردید کردم.«
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می  شرکت  روانی  حمایت  جلسات  در  دیگر  زنان  همراه  انرژی  سمر  از  بخشی  تا  کند 

منفی و اضطرابی را که درونش جمع شده رها کند. شنیدن اینکه تنها نیست، به او کمک  

 کند. می

می »داستاناو  میگوید:  را  زنان  از  بسیاری  میهای  سعی  و  آنها،  شنوم  تجربه  با  کنم 

 گذرانم دلداری بدهم.«خودم را در برابر آنچه از سر می

می  بلند  سمر  صحبت،  زمانی  هنگام  چه  است شوهرش  نگران  کند.  آماده  غذا  تا  شود 

حابرمی حال  در  داشت.  خواهند  خوردن  برای  غذایی  آیا  و  که  گردد  چیزی  تنها  ضر 

تواند آتش روشن کند، چون گازی  تواند فراهم کند بشقابی لوبیا با نان سرد است. نمیمی

 وجود ندارد. 

می ساکت  سمر  میناگهان  و  میشود  شنیده  بیرون  که  صدایی  به  ترسد  متعلق  شود 

اه شان نگخواهد بنشینند و به مسائل ریاضیطور نیست. از دخترانش میشوهرش باشد. این 

 کنند.

فریاد میآهسته می »او در حالی که سر عادی  امیدوارم حالش  گوید:  بیرون رفت.  زد 

 خوب باشد.« 

ای ساله، کنار دخترانش در چادر کوچک و فشرده  ۴۲بعدتر، شوهر سمر، کریم بدوان، 

 نشیند. او درمانده است. کنند می که در آن زندگی می

می نمیکریم  نیست.  زندگی  »این  تجربه توگوید:  حال  در  که  را  چیزی  هستم  انم  اش 

می سعی  کنم.  نمیدرک  اما  شوم،  سازگار  دشوار  شرایط  این  با  مردی  کنم  از  توانم. 

 شود.«ام که همیشه عصبانی میای به مردی تبدیل شده گرا و حرفهعمل
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بار همسرش را زده است.  کریم می از آغاز جنگ چند  گوید عمیقاً شرمنده است که 

جنگ پیش از آنکه توان همسرم تمام شود و مرا ترک کند، تمام شود. همسرم  »امیدوارم  

 کند.« هایم را تحمل می زن خوبی است، بنابراین حرف

 دهد. لغزد و او گوش میاشکی روی صورت کبود سمر می

دهد اشتباه است. پیش از جنگ هرگز تصور  داند کاری که انجام میگوید میکریم می

 او آسیب بزند. کرد بتواند به نمی

می  میاو  را  همسرانشان  که  داشتم  »دوستانی  می گوید:  شب  "گفتم:  زدند.  چطور 

 کنم.« متأسفانه حالا خودم همین کار را می "برد؟خوابش می

»بیش از یک بار این کار را کردم، اما بدترین بار زمانی بود که روی صورت و چشم او  

 بزرگی در کنترل خودم است.« کنم این شکست اثر باقی گذاشتم. اعتراف می

ام  دهد: »فشارهای جنگ زیاد است. خانه، کار و آینده کریم با صدایی لرزان ادامه می

از دست داده  اینجا در چادر، مقابل فرزندانم، درمانده نشسته را  پیدا  ام. نمی ام و  توانم کار 

می  بیرون  چادر  از  وقتی  و  میکنم  احساس  بزروم،  حرف  کسی  با  اگر  کنترل  کنم  نم، 

 خشمم را از دست خواهم داد.« 

می کشیده کریم  زیادی  رنج  فرزندانش  و  همسر  آنها  داند  از  رفتارم  خاطر  »به  اند. 

دهم. شاید به دارو نیاز داشته باشم، اما  کنم، اما باز هم این کار را انجام میعذرخواهی می

می تلاش  نیست.  من  طرف  از  رفتار  همه  این  سزاوار  متوهمسرم  مجبور  کنم  تا  شوم  قف 

 نشود مرا ترک کند.«
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خانواده  است؛  شده  تشدید  نیز  خودش  خانواده  دادن  دست  از  با  سمر  که  ناامیدی  ای 

 برای فرار از بمباران، در شمال رها کرد و همراه شوهر و خانواده او رفت.

 شدت تنهاست. حالا او به 

نتوبزرگ دیگر  و  شود  فرسوده  کاملاً  که  است  این  او  ترس  خانواده ترین  از  اش  اند 

باشد.  مراقبت کند؛ همان  توانش را از دست داده  نیز دیگر  نگران است شوهرش  طور که 

مسئولیت پیدا کردن آب و غذا، مراقبت از کودکان و فکر کردن به آینده آنها، همه توان  

 کند.او را گرفته و در وضعیت ترس دائمی زندگی می

 کنم برای مادرم قوی باشم« »تلاش می

به ل بزرگیلا،  فرزند  شدید  عنوان  اضطراب  دچار  مادرش  و  پدر  دعواهای  دلیل  به  تر، 

 شود و نگران مادرش است. می

»پدر و مادرم هر روز دعوا میاو می  کنند. مادرم دچار وضعیت عصبی عجیبی  گوید: 

کنم تحمل کنم و شرایطش را  زند. سعی میاست. گاهی بدون هیچ دلیلی سر من فریاد می

طور ببینم، اما جنگ همه اینها را بر سر تا او را از دست ندهم. دوست ندارم او را این  بفهمم

 ما آورد.«

می خوب  پدری  را  کریم  هنوز  این  لیلا  ادامه  به  دادن  اجازه  دلیل  به  را  جهان  و  داند 

 کند.رحمانه برای چنین مدت طولانی سرزنش میجنگ بی

میاو می فریاد  من  زیاد سر  »پدرم  را میگوید:  تمام  زند. گاهی خواهرانم  مادرم  زند. 

 شود.«کند و با چشمان متورم از غم آنچه بر سرمان آمده، از خواب بیدار می شب گریه می
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هایش  نشیند و به زندگی پیش از جنگ و برنامه های طولانی روی تختش میاو ساعت 

 کند.فکر می برای تحصیل زبان انگلیسی

 کنم برای مادرم قوی باشم.« »تلاش می

 »شرایط غیرقابل تصور«

به  خانگی  خشونت  غزه،  در  نیستند.  تنها  خانواده  و  این  یافته  افزایش  محسوسی  طور 

درمانگاه  در  امدادگران  که  روانی  در جلسات حمایت  زنان  از  میبسیاری  برگزار  کنند  ها 

 کنند.شرکت می

روان  ابوحجیر،  درمانگاه شخلود  در  از آغاز جنگ  اردوگاه ناس،  با  های  آوارگان  های 

ترسد تعداد بسیار بیشتری از زنان، از  قربانیان بسیاری دیدار کرده است. با این حال، او می

 شرم، درباره آن حرف نزنند. 

ایناو می »در میان زنان، رازداری و ترس زیادی درباره صحبت کردن در  باره گوید: 

خواهند  ام؛ زنانی که میوارد خشونت زیادی خارج از جلسات گروهی داشته وجود دارد. م

 کشند حرف بزنند و کمک بخواهند.«درباره رنجی که می

در بی آوارگی زندگی  دائمی،  ناامنی  و  در  ثباتی  زندگی  به  مجبور شدن  و  مکرر  های 

برپا شده  یکدیگر  به  نزدیک  بسیار  که  از حریم خصوچادرهایی  را  زنان  محروم  اند،  صی 

 کرده و جایی برای پناه بردن برایشان باقی نگذاشته است. 

شناختی وجود ندارد. ما فقط  گوید: »هیچ نظام جامع درمان روان ابوحجیر به الجزیره می

رو هستیم واقعاً به جلسات متعدد  کنیم. مواردی که با آنها روبه در شرایط اضطراری کار می 
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دشوارن  موارد  بعضی  و  دارند  شدید  نیاز  بسیار  موارد  دارند.  محافظت  به  نیاز  زنان  و  د 

 اند و این مسئله خطرناکی است.« خشونت وجود دارد که به تعرض جنسی رسیده 

هایی رخ داده که کریدور  ها افزایش یافته است؛ بسیاری از آنها میان زوجتعداد طلاق 

 نظامی اسرائیل میان شمال و جنوب از یکدیگر جداشان کرده است.

می ابو به حجیر  جنگ،  هزینه گوید  کودکان،  و  زنان  بر  کرده ویژه  تحمیل  هولناک  ای 

 است.

البربری،   روان   ۳۵نوین  میساله،  بتوان  شناس،  است  غیرممکن  شرایط  این  در  گوید 

 حمایت مورد نیاز کودکان غزه را به آنها ارائه کرد.

می میاو  تجربه  جنگ  طول  در  کودکان  آنچه  »متأسفانه،  توصیف  کننگوید:  قابل  د 

کودک   هزار  صدها  دارند.  نیاز  روانی  حمایت  طولانی  بسیار  جلسات  به  آنها  نیست. 

اند و بسیاری  شان را از دست داده اند، یکی از اعضای خانواده هایشان را از دست داده خانه 

 اند.«از آنها تمام خانواده خود را از دست داده 

گاه   و  دشوار  شرایط  در  زندگی  به  شدن  زندگی  خشونت مجبور  خانوادگی،  آمیز 

 اندازه بدتر کرده است.بسیاری از آنها را بی 

می به او  آوارگان،  میان  در  خانوادگی  »خشونت  گسترده  گوید:  و  آشکار  بسیار  ویژه، 

به  …است رفتاری کودکان  و  روانی  برخی وضعیت  است.  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  شدت 

 زنند.«ا با خشونت میاند و کودکان دیگر رکودکان بسیار خشن شده 



 داستانهایی از جنگ غزه

66 

رو شد که کودک دیگری را با چوب زده  ساله روبه   ۱۰اخیراً البربری با مورد کودکی  

 و باعث جراحت شدید و خونریزی او شده بود. 

کرد قرار  کرد. فکر میگوید: »وقتی با این کودک ملاقات کردم، مدام گریه می او می 

خانواده  درباره  وقتی  کنم.  تنبیهش  از  است  روز  اش  هر  پدرش  و  مادر  گفت  پرسیدم،  او 

 رود.« دعوای شدیدی دارند و مادرش برای چند روز به چادر خانواده خودش می

اش پیش از جنگ تنگ شده  او گفت دلش برای خانه، اتاقش و شیوه زندگی خانواده 

 است.

 ای بسیار معمولی از هزاران کودک است.«»این کودک نمونه 

-https://www.aljazeera.com/news/۲۰۲۴/۱۲/۲۵/i-am-brokenمنبع: 

the-women-enduring-domestic-violence-amid-israel-war-on-

gaza 
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 شود کابوس ما در غزه تمام شده باشد باورم نمی

 ۲۰۲۵ژانویه  ۱۸

 Slate Magazineمنبع: 

کردم که چه زمانی تمام خواهد شد؛ آیا دو روز  از نخستین لحظه جنگ، به این فکر می

 کشد.شود، یک هفته دیگر، یا شاید خیلی بیشتر طول میدیگر تمام می

کردم و اندکی پس از آغاز جنگ، صحبت از  از همان ابتدا اخبار را با دقت دنبال می

 های تغییر وضعیت بود. ها و دشواری پیچیدگی 

داد حتی امیدوار باشم  طولی نکشید که وارد وضعیت ترسی شدم که اغلب اجازه نمی

 جنگ روزی متوقف شود. 

اکتبر   دشواری ۲۰۲۳از  گذاشته ،  سر  پشت  را  با  هایی  اما  نیستند،  توصیف  قابل  که  ایم 

گفتیم شاید این آخرین ماه جنگ باشد؛ شاید ماه بعد را در صلح آغاز  گذشت هر ماه، می

 کنیم. 

لحظه  بودم؛  منتظر آن لحظه  هر روز  ماه گذشت و  کنند آتش پانزده  اعلام  بس  ای که 

 برقرار خواهد شد. 

گرفتم، تنها آرزوی همه این بود که چنین اتفاقی  هر بار با خانواده و دوستانم تماس می

های ویدئویی و خبری تهیه  کردم و گزارشها با مردم صحبت می بیفتد. وقتی در مصاحبه 

 شد، توقف جنگ و بازگشت همه به خانه بود. ای که بیان میم، تنها رؤیا و خواسته کردمی
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ها و  شاگردانم نیز همیشه درباره امیدشان به پایان جنگ، دلتنگی برای بازگشت به خانه 

 کردند.مدارسشان صحبت می

قدر ساده است: در صلح و امنیت زندگی کنیم،  کردم این خواسته آن بارها احساس می

زمانی؟ چه کسی میکش اما چگونه؟ چه  شود.  متوقف  ویرانی  و  این وحشت  تار  توانست 

 سرسختانه را متوقف کند؟ 

 کردند و ذهنمان را فرسوده بودند. ها سنگینی میها، این پرسشدر تمام آن ماه 

درپی جنگ نیز سنگینی های پیپرسش »چه زمانی؟« بر خستگی شدید ناشی از بحران 

شدن خودم در اوت  برق، سپس نبود غذا و تحمل قحطی، و بعد زخمی  کرد: نبود آب ومی

 گذشته در جریان حمله هوایی اسرائیل.

 خواستم امیدم را از دست بدهم. با رویارویی با مرگ و زنده ماندن از آن حادثه، نمی 

کردم و او به من  ام صحبت میهای قدیمیپیش از بمباران، مرتب با یکی از همکلاسی

داد جنگ تمام خواهد شد: »هر داستانی آغاز و پایانی دارد و جنگ هم به پایان  میاطمینان 

 نزدیک است.«

از   دشوار  سفر  بگیرد  تصمیم  شد  باعث  که  شدیدی  بیماری  داشت؛  قلبی  بیماری  او 

شمال به جنوب را انجام ندهد. ماندن را انتخاب کرد و سرانجام هم خانه و هم محل کارش  

 را از دست داد. 
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ق از این  او  بیش  پایان، دیگر  اما در  از مرگ گریخت.  بار  حطی را تحمل کرد و چند 

بمب  کند.  تحمل  را  نتوانست  اینها  همه  تحمل  توان  قلبش  اما  نکشتند،  را  او  مستقیماً  ها 

 نداشت. یک روز قلبش از تپش ایستاد و او از دنیا رفت. 

می اکنون  اگر  ببیند.  را  امروز  تا  نماند  زنده  صداو  می توانست  بشنود،  را  خواستم ایم 

 بداند که به من امید داد و حق با او بود.

پرسیدند: در مذاکرات چه گذشت؟ آیا  رفتم و مردم از من میها راه میها در خیابانماه 

دو طرف برای پایان دادن به جنگ توافق کردند؟ آیا قدرتی بزرگ مداخله کرده است تا  

 کند؟   آنها را به پایان دادن به جنگ وادار

میماه  التماس  کشتار  ها  و  بمباران  از  جنگ،  ماشین  از  را  مردم  این  کسی  چه  کردم: 

 وقفه نجات خواهد داد؟ بی

شدم، رانندگان و دیگر مسافران فقط درباره خاطراتشان از پیش  هر بار سوار تاکسی می 

 کردند.از جنگ و امیدشان برای بازگشت به آن زندگی صحبت می

 غزه همین آرزو را داشتند. دو میلیون نفر در 

رئیس ترامپ،  دونالد  پیش،  هفته  تأکید  یک  موضع خود  بر  دیگر  بار  منتخب،  جمهور 

 بس برقرار شود.اش باید آتش جمهوریکرد که پیش از آغاز دوره ریاست 

به توافق در  در آن زمان مذاکرات شدت گرفت و جدی  تر شد. خبر احتمال دستیابی 

 سراسر غزه پخش شد. 

 ته احساس کردم هنوز امیدی هست و شاید این رنج طولانی سرانجام پایان یابد. آن هف
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تر شدم و تلاش کردم از دوستان و همکاران اطرافم حمایت کنم: »در راه است.  مثبت

 شود. واقعاً.«زودی تمام میجنگ به 

  آوارگان در مناطق مختلف جنوب نوار غزه از چادرهایشان بیرون آمدند، فریاد زدند و 

 بس شدند.شعار دادند و خواهان آتش 

 گفتند جدیت مذاکرات متفاوت است. ها میاین بار همه گزارش 

بس واقعاً  توانستم خبر را باور کنم: مذاکرات موفق شده بود، آتش چهارشنبه شب نمی

 شد. شد و از یکشنبه آغاز می برقرار می

 ندوه یا ترس. دانم از شادی بود، ا سد شکست. چشمانم پر از اشک شد؛ نمی 

ماه برای همه دشوار و سنگین گذشته بود. هر    ۱۵ام بسیار خوشحال بودند. این  خانواده 

می که  را  می کسی  حمایت  توافق  این  از  دوره شناختم  بارها  آنها  و  کرد.  ناامیدی  های 

 تر امید را پشت سر گذاشته بودند.های کوتاه دوره 

جشن  و  همسایهنشستیم  سپس  کردیم.  تماشا  را  آوارگان  بیرون  های  کودکان  و  ها 

 آمدند، شعار دادند، دست زدند و برای آزادی آواز خواندند. 

خواستند سه روز پیش رو تمام شود تا یکشنبه برسد و جنگ متوقف شود. من  همه می

بیدار شوم،  ببندم و یکشنبه  در حالی که جنگ تمام    هم همین آرزو را داشتم: چشمانم را 

 شده است. 

 اما جنگ هنوز تمام نشده است. 
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نمی است.  نشده  متوقف  بمباران  است.  بوده  سنگین  گذشته  روز  چند  در  این  خواهیم 

 لحظات پایانی جنگ، فرد دیگری را از دست بدهیم.

های زیادی  ایم و بر سختیایم. درد زیادی کشیده ما همه این مدت را با هم تحمل کرده 

با هم زنده بمانیم، به زندگی ادامه دهیم و لحظاتی از آزادی و  ایم. میبه کرده غل خواهیم 

 امنیت را تجربه کنیم.

با دوستان و همکارانم تماس گرفتم تا صدای شادی آنها را بشنوم. اما همه احساسات  

 ای دارند.آمیخته درهم

خانه  ویرانی  دیدن  و  شمال  به  بازگشت  اضطرابِ  و  ترس  از  به برخی  شدت  هایشان 

 اند. پریشان

، پیش از آغاز ۲۰۲۳ای خریده بود. در ژوئن  همکارم اناس چند ماه پیش از جنگ خانه

خانه  رفتم.  دیدنش  به  اتفاقات،  این  شوق  همه  با  و  بود  خوشحال  بسیار  او  و  دیدم  را  اش 

 کرد. درباره جزئیاتش صحبت می 

منا از  یکی  به  جبالیا  اردوگاه  دشوار  زندگی  از  نقل  او  غزه  شهر  لوکس  مسکونی  طق 

اش از خانه جدید متوقف شد. جنگ آمد و او را وادار کرد به  مکان کرده بود. اما شادی 

 شمال دورتر برود. 

بس  کرد. وقتی آتش شود صحبت می هر روز با من درباره زمانی که جنگ متوقف می

اند خانه زیبایش را  توپرسید آیا دوباره میرا اعلام کردند، گفت چقدر نگران است و می

 ببیند یا اینکه خانه به چیزی کاملاً متفاوت تبدیل شده است. 
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اش کنم یا جنگ دیگری اگر آسیب دیده باشد، با آن چه کار کنم؟ دوباره بازسازی

 خواهد آمد و آن را ویران خواهد کرد؟

ران  یابد و صداهای وحشتناک بمبابا این حال، او نیز خوشحال است که جنگ پایان می

 و انواع هواپیماهای جنگی متوقف خواهد شد. 

غم  داستانش  اما  است،  اهل شمال  نیز  بیان،  دیگرم،  دو  همکار  همراه  او  است.  انگیزتر 

دخترش به جنوب آواره شد. در طول جنگ یکی از دخترانش را از دست داد و حالا فقط  

 با دختر دیگرش به خانه بازخواهد گشت.

دل  کردم،  صحبت  او  با  خانه  داری وقتی  به  سرانجام  و  بود  شده  تمام  جنگ  دادم:  اش 

 اش کنار او بود. مانده گشت، در حالی که دختر زنده برمی

را   شوهرش  برگردد،  شمال  به  وقتی  کرد.  خوشحالش  خبر  دیدم.  قوی  بسیار  را  او 

 ماه است ندیده است.  ۱۵بیند؛ مردی که او را آنجا گذاشته و می

خواهد مرا در آغوش  گوید دلتنگ من است و می دید. می و سرانجام دوباره مرا خواهد

 بگیرد تا آزادی و پایان جنگ را با هم جشن بگیریم.

کردن   فکر  از  دارد  نیاز  ذهنم  وقت خواهم گذاشت.  استراحت  برای  مدتی  اما خودم، 

مداوم به زنده ماندن استراحت کند. قلبم نیاز دارد از ترس شدید شنیدن هر صدای ناگهانی  

 رها شود. 
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کوشم به آن پناه  ای آرامش پیدا کنم، میام و هرگاه لحظهتر شده تر و مضطربحساس

فر خواب  به  می ببرم.  هر  ار  با  اما  برسانم،  پایان  به  خودم  برای  را  جنگ  روزهای  تا  کردم 

 پریدم.صدای بمباران، فریادزنان از خواب می

وآمد کنم؛ وقتی یکی از  توانم بدون ترس رفت توانم استراحت کنم؛ میحالا واقعاً می

 رود، دیگر مجبور نیستم نگران باشم.ام از خانه بیرون میاعضای خانواده 

اما این کار  اره تلاش خواهیم کرد زندگی دوب مان را بسازیم. زمان زیادی خواهد برد، 

 را خواهیم کرد.

خوشحال  بسیار  شد  خواهد  متوقف  جنگ  اینکه  از  فرزندانش  و  ریتال،  خواهرم  اند. 

مان را  پرسد آیا واقعاً بمباران تمام خواهد شد و آیا دوباره خانه ام، میسالهخواهرزاده پنج 

 ی خواهیم کرد.بازساز

 خواهم اتاقم زیبا باشد.« »می

 ما هنوز این رؤیاها را داریم و هنوز امیدواریم روزهای پیش رو بهتر باشند.

ام در شمال برخواهم گشت و همکاران و شاگردانم را خواهم دید و آنها را  به مدرسه 

 زیاد در آغوش خواهم گرفت.

همکاران آن مدرسه زیبا ــ بسیار گریه    ایم ــ شاگردان وبرای کسانی که از دست داده 

 خواهیم کرد.

هاست، نه فقط در این جنگ،  ما به صلح و امنیت نیاز داریم، زیرا مردمی هستیم که سال

 ایم. یک از این دو را تجربه نکرده ای از هیچ حتی لحظه 
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پیجنگ زده های  آسیب  ما  به  حد  از  بیش  مکاندرپی  زیادی،  بسیار  عزیزان  های  اند. 

 م.ایبسیار زیادی و خاطرات بسیار زیادی را از دست داده 

 شاید بالاخره این آخرین جنگ باشد.

-https://slate.com/news-and-politics/۲۰۲۵/۰۱/ceasefire-gazaمنبع: 

israel-hamas-palestinian-personal-essay.html 
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های  وشتم، بیماری، تحقیر: یک سال از زندگی یک پزشک فلسطینی در زندان ضرب

 اسرائیل 

 ۲۰۲۵فوریه  ۱۸

 Magazine ۹۷۲منبع: +

نیم   و  نوار غزه طی یک سال  مراکز درمانی  به  اسرائیل  ارتش  میان حملات مکرر  در 

 سادگی از پیامدهای انسانی این حملات غافل شویم.گذشته، ممکن است به 

در   ناصر  پزشکی  مجتمع  ارتوپدی  بخش  رئیس  ابوشحاده،  محمود  دکتر  داستان 

 کند.را آشکار میرحمی خودسرانه این حملات یونس، ابعاد خشونت و بی خان

فوریه   ۱۷ها بیمار، در  عضو کادر درمان بود که همراه ده   ۷۰محمود ابوشحاده یکی از  

 ، هنگام حمله اسرائیل به بیمارستان، بازداشت شد.۲۰۲۴

بازداشت  محاصره این  اوج  در  یکها  تقریباً  مرکز ای  دومین  محاصره  داد؛  رخ  ماهه 

ب به  نیروها  آن  که طی  غزه  بزرگ  دیوار  درمانی  کردند،  تیراندازی  آن  و حیاط  یمارستان 

 شمالی مجتمع را ویران کردند، مخازن آب را هدف قرار دادند و برق را قطع کردند.

گوید ابوشحاده هیچ نقشی در جنگ نداشته است، اما اسرائیل او را نزدیک  وکیل او می

مجبورش کر و  داد  قرار  مداوم  آزار  معرض  در  کرد،  بازداشت  سال  شرایط  به یک  در  د 

 سخت زندگی کند. 

آزاد   ۲۰۲۵ژانویه   ۱۰پس از درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی اسرائیل، سرانجام در 

 شد. 
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وگو کرد. این مصاحبه برای طول و وضوح ویرایش شده  گفت  ۹۷۲او اندکی بعد با +

 است.

 لطفاً خودتان را معرفی کنید

و   است  ابوشحاده  محمود  من  در    ۴۲»نام  دارم.  به سال  ناصر  پزشکی  عنوان  مجتمع 

 ریاست بخش ارتوپدی را بر عهده دارم.  ۲۰۱۷کنم و از سال پزشک مشاور کار می

های زیادی  ام. مانند همه مردم غزه، جنگدر وزارت بهداشت کار کرده   ۲۰۰۹از سال  

گذاشته  سر  پشت  کرده را  درمان  را  بیمارانی  و  جریان ام  در  اسرائیلی  نیروهای  که  ام 

 شان کرده بودند. ت راهپیمایی بزرگ بازگشت زخمیاعتراضا

هیچ  بی اما  شدید،  ویرانی،  و  آوارگی  همه  این  با  جنگ،  این  اندازه  به  و  چیز  رحمانه 

 وحشیانه نبود.«

 اکتبر چگونه تغییر کرد، بگویید. ۷تان پیش از جنگ و اینکه پس از از زندگی 

بعدازظهر در بیمارستان کار    ۲عت  اکتبر، زندگی آرامی داشتیم. از صبح تا سا  ۷پیش از  

با خانواده می را  مدتی  بعد  درمانگاه  ام میکردم.  در  تا شب  بعدازظهر  اواخر  از  گذراندم. 

 ها که روز تعطیلم بود.جز پنجشنبه کردم، به ام کار میخصوصی

بود و همیشه شلوغ می به فرزندان و همسرم  بیرون میآن روز متعلق  رفتیم و  گذشت؛ 

خوردیم. روز زیبایی بود که همیشه منتظرش بودیم. با این کار انرژی  انه شام می خارج از خ

 کردیم. منفی و فشارهای کار و زندگی را تخلیه می

از   می  ۷پس  کار  خیلی  بیمارستان  در  تیماکتبر،  پذیرش  کردم.  برای  را  پزشکی  های 

 مجروحان آماده کردیم. 
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خانه  در  دانشفرزندانم  جنوبی  شعبه  نزدیک  هفته ای  و  بودند  اسلامی  به  گاه  بار  دو  ای 

 رفتم. دیدنشان می 

تهاجم زمینی در خان۲۰۲۳دسامبر    ۵اما در   برایم بسیار دشوار بود،  ،  یونس آغاز شد. 

 شدند، من از خانه دور بودم. های اسرائیلی به خانه نزدیک میچون وقتی تانک

روبه خانواده  دشواری  با  خانه  تخلیه  برای  صبح  آن  بیمارستان  ام  در  اما  شدند،  رو 

 دند. اروپایی، در خارج از شهر، مستقر ش 

و هفته  ادامه دادم  ناصر  به کارم در مجتمع  به دیدن خانواده ای یکمن  رفتم.  ام می بار 

گشتم و با پزشکانی که آنها نیز برای  گذراندم و سپس به کارم برمییک روز را با آنها می

خانواده  دیدن  به  روز  مییک  اروپایی  بیمارستان  در  بههایشان  کار  رفتند،  نوبتی  صورت 

 کردم.می

این وضعیت تا آغاز فوریه ادامه داشت؛ زمانی که اسرائیل محاصره بیمارستان ناصر را  

 آغاز کرد و فرزندانم اصرار داشتند نزدیک من باشند.

 توانید آنچه را در آستانه یورش اسرائیل رخ داد توصیف کنید؟ می

دفتر من، های بخش ارتوپدی، در کنار  فوریه، نیروهای اسرائیلی یکی از اتاق   ۱۵عصر  

 را هدف قرار دادند. تمام بیمارستان در وضعیت ترس بود. 

ارتش به ما دستور داد افراد آواره و بیمارانی را که قادر به راه رفتن بودند تخلیه کنیم و  

 … فقط پزشکان و بیماران ناتوان از حرکت باقی بمانند
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می خیلی  اما  بود،  دشوار  بسیار  برایم  فرزندانم  با  چه  ترسیخداحافظی  بمانند  اگر  دم 

 اتفاقی برای آنها خواهد افتاد.

لحظات   آن  شدند.  خارج  بشردوستانه  کریدور  طریق  از  همسرم  همراه  سحرگاه  آنها 

دانستیم سرنوشت یکدیگر چه خواهد شد، هرگز فراموش  بارانی جدایی را که در آن نمی 

 کنم. نمی

 روز بازداشت شما چه اتفاقی افتاد؟ 

دادند   دستور  و  کردند  ردیف  مدیریت  ساختمان  جلوی  را  پزشکان  همه  سربازان 

هایمان را بستند، دستبند زدند و  هایمان را دربیاوریم. هویتمان را بررسی کردند، چشملباس

شدت  ها بردند؛ جایی که ما را تحقیر و توهین کردند و به ما را به زیرزمین یکی از ساختمان

 دادند. وشتم قرار مورد ضرب

از ضرب  تا صبح شنبه، شبی دشوار  وشتم و آزار را تحمل کردیم. هوا  از عصر جمعه 

 پاشیدند. سرد بود و ما برهنه بودیم و روی ما آب سرد می

های بزرگ روباز کردند و به مراکز بازداشت منتقل کردند.  سحرگاه ما را سوار کامیون

می رانندگی  سرعت  با  تکان آنها  از  و  شکردند  میهای  جاده  روی  کامیون  توانستم  دید 

 ناهمواری مسیر را حس کنم. 

بازداشت   مراکز  به  تا  زدند  را  ما  و  پاشیدند  سرد  آب  ما  روی  دوباره  انتقال،  طول  در 

 رسیدیم. 
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ها بیرون کشیدند و دوباره زدند، سپس یک  ما را به شکلی بسیار تحقیرآمیز از کامیون

 ار و پلیور به ما دادند. بار دیگر هویتمان را بررسی کردند و شلو

مراکز بازداشت با سیم خاردار و زنجیر محصور شده بودند و شبیه قفس بودند. ما را در  

متر ضخامت  های نگهداری گذاشتند و هر سلول تشکی داشت که بیش از یک سانتیسلول

 بند داشتیم. نشستیم، در حالی که هنوز دستبند و چشمنداشت؛ تمام روز روی آن می

م اتاقدو  به  دائماً  میاه،  منتقل  بازجویی  هم های  و  و  شدیم  تحقیر  معرض  در  زمان 

 شکنجه بودیم. 

های متعددی تشکیل شده بود و در  سپس ما را به اردوگاه عوفر منتقل کردند که از اتاق

 زندانی بودند. ۲۰تا  ۱۵هر اتاق حدود 

 ن را برداشتند. بندهایماهایمان بسته بود و تنها پس از دو روز کامل چشمدست

شدند و  دار وارد میوشتم و آزار ادامه داشت. روزی دو یا سه بار، سربازان نقاب ضرب

کردند و تمام  زدند و تحقیر میبردند، در حالی که ما را میما را از اتاقی به اتاق دیگر می

 ریختند.گرفتند و بیرون میغذا و آب را می

 تجربه شما در زندان چگونه بود؟ 

دادند: چهار تکه کوچک نان سه ماه در عوفر بودم. روزی سه وعده غذا به ما می  حدود 

و یک قاشق ماست یا نصف قاشق مربا. غذایی ناچیز بود. شاید هدفشان این بود که زنده  

 بمانیم و نه بیشتر.
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کردند تا بدون  ها را باز میبار آب حمامبهداشت شخصی بسیار بد بود. هر دو هفته یک

 شامپو، خمیردندان یا مسواک حمام کنیم.صابون،  

 کشیدیم.رفتیم، بسیار رنج میوقتی به دستشویی می

وشتم و  پس از سه ماه، ما را به زندان نقب ]کتزیعوت[ منتقل کردند و در آنجا با ضرب 

 رو شدیم. آزار بیشتری روبه 

دنده کبودی و  سینه  ناحیه  در  شدید  دستهای  و  داشتم  شکسته  بسته  های  از  نیز  هایم 

 شدن با دستبند زخم شده بود. 

بازداشت  سایر  رسیدم،  کتزیعوت  به  بیماریوقتی  از  و شدگان  چرک  پوستی،  های 

 ها به ما هم سرایت کرد.بردند. پس از مدتی عفونت های شدید رنج می عفونت 

و   نمیبیماری، خستگی  که  کردیم  تجربه  تا حدی  را  دچار  ضعف  و  بایستیم  توانستیم 

 شدیم.سرگیجه و سبکی سر می

ساعت  را  آب  بود.  شخصی  بهداشت  و  حمام  بخش،  آب  بدترین  حتی  طولانی،  های 

 ها سرد بود. کردند. آب دوشآشامیدنی، قطع می 

نتیج در  اما  کنیم،  استفاده  آن  از  شخصی  بهداشت  حفظ  برای  بودیم  بیمار  مجبور  ه 

 شدیم. می

گفتند  کردیم. آنها میآمدند خبر دریافت میشدگان جدیدی که از غزه میاز بازداشت 

 جنگ ادامه دارد، ویرانی و کشتار چندین برابر شده و قحطی وجود دارد.
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بسیار غمگین میبرای خانواده  می هایمان  دعا  و  و  شدیم  ما  و  یابد  پایان  کردیم جنگ 

 ان باشیم. هایمان در امخانواده 

بازداشت  دیگر  میوقتی  آزاد  میشدگان  آنها  از  بودیم  مانده  که  ما  خواستیم  شدند، 

 هایمان ببرند تا به آنها اطمینان دهند حال ما خوب است. هایی برای خانواده پیام 

چیز خوب است، با وجود شرایط سخت  گفتیم سالم هستیم و همه گفتیم و میدروغ می

بیماری  میو  چون  گرسنگی  داها،  و  آوارگی  میان  در  نیز  زندان  از  بیرون  زندگی  نستیم 

 دشوار است. 

ژوئن، پس از چهار ماه و نیم بازداشت، توانستم با وکیلم، خالد زبارقه، دیدار کنم.   ۶در 

 ام به من اطمینان داد.او درباره خانواده 

 ی هستم.ام هیچ اتهامی علیه من وجود ندارد و من یک اسیر جنگاو گفت طبق پرونده 

ام تلاش  او توضیح داد که در جلسه بعدی دادگاه حضور خواهد یافت و برای آزادی 

 خواهد کرد.

سپتامبر انجام نشد. در تمام مدت بازداشتم، فقط همین دو بار    ۱۷دیدار بعدی زبارقه تا  

 اجازه دیدار با او را داشتم.

به او گفتند  ام خوب نیست، درخواست درمان پزشکی داوقتی دید وضعیت جسمی  د. 

 مرا درمان خواهند کرد، اما چنین نکردند.
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سپتامبر جلسه دادگاه دیگری داشتم. به من گفتند اتهامی علیه من وجود ندارد،    ۳۰در  

به   »وابستگی«  یا  کردن«  »کمک  دلیل  به  را  بازداشتم  دوره  تمدید  دادستان درخواست  اما 

 حماس مطرح کرد. 

دانستند، بنابراین صرفاً به دلیل کار  ضو حماس میآنها هر کارمند ]بخش عمومی[ را ع

 من در بیمارستان، مرا عضو یک سازمان تروریستی تلقی کردند. 

اینکه مقام  از  به  پس  بار دیگر بازداشت اداری مرا تمدید کردند، وکیلم  اسرائیلی  های 

 دیوان عالی اعتراض کرد.

در   بعد،  ماه  و  ۳۱سه  داشتم  دیگری  دادگاه  جلسه  سدی    دسامبر،  بازداشت  مرکز  به 

تیمان منتقل شدم. آنجا در سلول انفرادی قرار گرفتم، اما برای نخستین بار درمان پزشکی 

 دریافت کردم.

 توانید لحظه آزادی خود را برایمان تعریف کنید؟ می

بندم را باز کردند و  ، صبح زود دستبند و چشم ۲۰۲۵ژانویه    ۱۰در دهمین روز درمانم،  

 کریم ابوسالم ]کرم شالوم[ منتقل کردند. مرا به گذرگاه 

 آنجا خودروهای صلیب سرخ بودند و به من گفتند نزد آنها بروم. 

توانستم راه بروم. خیلی گریه کردم، ناشدنی بود؛ از شدت هیجان نمی احساسی وصف

 چون سرانجام آزادی را نفس کشیدم.

 برای نخستین بار آسمان را بدون میله دیدم.

 ی خودروی صلیب سرخ رفتم. آنها مرا به بیمارستان اروپایی غزه بردند.سرعت به سوبه 
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به  بسیار خسته بودم و از من خواستند آزمایش نپذیرفتم و  های پزشکی انجام دهم، اما 

 خانه رفتم.

ام پس از یک سال زندان  تنها چیزی که در ذهنم بود رسیدن به خانه و دیدن خانواده 

 بود. 

هایی از شادی آمیخته با درد بود. خوشحال بودم که  های پس از آزادی، ساعت ساعت

دیدم و تعداد بستگان و عزیزانی که شهید شده  ای که میاند، اما از ویرانیام سالم خانواده 

 بودم. بودند، اندوهگین 

 و آرزو کردم همه زندانیان آن روز کنار من بودند تا طعم آزادی را بچشند. 

بقیه آزمایش  از آزادی، برای انجام  بعد  برگشتم. به من  روز  بیمارستان  به  های پزشکی 

 بردم.ها رنج می خونی داشتم و از کمبود پروتئین و تورم اندام سرم وصل کردند، چون کم

اند و فرصت داشتم درمان را  اما قبول نکردم در بیمارستان بمانم، چون خواهرانم پزشک

 در خانه ادامه دهم.

اکنون از نظر جسمی و روانی بهترم، اما همچنان آرزوی آزادی دیگر زندانیان فلسطینی  

 دانم زندان بودن، شکنجه و تحقیر شدن چه معنایی دارد. را دارم. می

 زندگی در غزه چگونه بوده است؟ بازگشت تدریجی به 

توانستم تحمل کنم که به بیماران خدمت نکنم؛ بنابراین ]پس از مدتی در خانه[ به  نمی

 مجتمع پزشکی ناصر بازگشتم. 
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مکان شد.  سیخ  تنم  بر  مو  بود؛  دشواری  آنها  لحظه  در  زیادی  زمان  که  دیدم  را  هایی 

 ر آنجا تجربه کرده بودم به یاد آوردم. ای را که دگذرانده بودم و لحظه بازداشتم و شکنجه 

ظرفیت   با  هنوز  هرچند  بودم،  خوشحال  بسیار  بود  شده  فعال  دوباره  مجتمع  اینکه  از 

 کرد. پیشین کار نمی 

امیدوارم بتوانیم با تمام ظرفیت، حتی بهتر از گذشته، دوباره به مردم، بیماران و  

 مجروحانمان خدمت کنیم.

 د؟ درباره آینده چه احساسی داری

و  نمی باران  چادرها،  در  زندگی  ویرانی،  حجم  دارد.  چنته  در  چیزی  چه  آینده  دانیم 

قیمت  هوا،  دیگر، سرمای  اساسی  نیازهای  از  بسیاری  و  خدمات  آب،  کمبود  و  بالا  های 

 کند.اندیشیدن به آینده غزه را دشوار می 

 م. مان ادامه دهیامیدواریم اوضاع بهتر شود و بتوانیم به زندگی روزمره 

-https://www.۹۷۲mag.com/abu-shahada-doctor-israeliمنبع: 

detention-abuse / 
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های بازرسی، شرایط کرانه باختری را در غزه تکرار  اسرائیل با ایجاد هزارتویی از ایست 

 کند می

 ۲۰۲۵فوریه  ۲۶

 )Middle East Eye )MEEمنبع: 

کری و  کرد  حمله  غزه  نوار  به  زمینی  اسرائیل  ارتش  و  وقتی  شمال  که  را  نتساریم  دور 

کند اشغال کرد، در وضعیت اضطراب و ترسی عمیق زندگی  جنوب غزه را از هم جدا می

 کردیم. می

 گشتیم؟ چگونه به آن مناطق برمی

پیش از جنگ، رفتن ما به شهر غزه آسان بود. جهان غزه را به شمال و جنوب تقسیم  

 شناسیم.میکند، اما ما مردم غزه جغرافیای خودمان را می

تنها جایی که همه ساکنان فلسطینی آن دوستش دارند، شهر غزه است؛ مرکز تجارت،  

 خرید و گردشگری. 

آن  که  بود  دلایلی  از  یکی  موضوع  همین  واقع،  ماه در  پانزده  بودم.  آنجا  دلتنگ  قدر 

 انتظار بازگشت را کشیده بودم. 

 ها انتظارش را کشیده بودیم سفری که مدت

عنوان معلم در  کنم، اما محل کارم به یونس، در جنوب نوار غزه، زندگی میمن در خان

 شود. بندی میشهر غزه است که جزو منطقه شمالی طبقه 

 کشید.دقیقه طول می ۲۰رفتم و سفر فقط هر روز به آنجا می 
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نشینی ارتش اسرائیل از کریدور نتساریم رؤیای همه ما بود؛ نه فقط آوارگانی که  عقب

مناطق   و  غزه  شهر  به  دسترسی  بدون  زیرا  غزه،  مردم  همه  بلکه  بودند،  بازگشت  مشتاق 

 تواند ادامه یابد.شمالی، زندگی نمی 

 نشینی کند، برگردم.ای که ارتش عقب همیشه به خودم قول داده بودم لحظه

 روی طولانی به خانه در شمال غزهپیاده 

می  عقبپدرم  ارتش  »وقتی  مناطق  پرسید:  و  غزه  از  دادن  گزارش  برای  کند،  نشینی 

 شمالی خواهی رفت؟«

 پاسخم همیشه »بله« بود. 

های ساحلی آن  یی را ببیند که زمانی در کافهخواست همراه من بیاید تا شهر زیبااو می

 کردیم. استراحت می

نشینی کرد، منتظر ماندیم تا خروجش کامل  وقتی ارتش اسرائیل در پایان ژانویه عقب 

 توانم در شمال بمانم و باید به خانه برگردم.دانستم نمیعنوان ساکن جنوب، می شود. به 

های بازرسی پرسیدم. شلوغ  ت جاده و ایست در اوایل فوریه، از دوستانم درباره وضعی

 کشید؟ بود؟ سفر چقدر طول می

فقط   و  نداشت  وجود  مانعی  که  جایی  بروم؛  دریا  مسیر  از  کردند  پیشنهاد  برخی 

میپیاده  بعد  و  بود  کوتاهی لازم  با گاری حیوان روی  کورنیش  توانستم  به  را  کش خودم 

 گفتند سریع خواهد بود. غزه برسانم. می
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بود و کبودی اما مرد پیاده د شدم. هنوز کمرم آسیب دیده  روی  های شدیدی داشتم و 

 کرد. وضعیتم را بدتر می

 تصمیم گرفتم صبر کنم.

تهیه   ویدئویی درباره دختری  باید یک گزارش  داشتم؛  بعد، در شهر غزه کار  یکشنبه 

 اش به شمال بازگشته بود. کردم که همراه خانواده می

می  مدهمچنین  به  تل رسه خواستم  در  روزاری  مدرسه خواهران  پنج  ام،  بزنم.  الهوا، سر 

 کردم.وآمد می سال آنجا تدریس کرده بودم و هر روز بدون مشکل رفت 

دلم برای آزمایشگاه علومم تنگ شده بود؛ جایی که ساعات زیادی از روز مدرسه را  

مانند بسیاری از    خواستم بدانم چه بر سر آن آمده و امیدوار بودمگذراندم. میدر آن می

 ویران نشده باشد.  ۲۰۲۱های دیگر در جنگ مکان

 پایانهزارتویی بی 

ها درباره وضعیت  آن صبح به پدرم گفتم قرار است به شهر غزه برویم. در محل تاکسی

 مانیم؟ جاده پرسیدیم. شلوغ خواهد بود؟ چقدر در ایست بازرسی منتظر می

 ند. کننده بود پایان خسته های بیاین پرسش

می  زمان  هر  جنگ،  از  لحظه پیش  بدون  میخواستم  غزه  شهر  به  فکر  حالا  ای  رفتم. 

 ارتش اسرائیل واقعیتی دردناک بر ما تحمیل کرده بود.

 کردیم. اما بر آن غلبه می

 الدین شلوغ است؟ یا باز است؟« راننده تاکسی پیدا کردیم. پرسیدم: »جاده صلاح
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 رسیم. بیا.« تر میاو خیالم را راحت کرد: »نگران نباش، هرچه سریع

خانواده  با  را  تاکسی  پدرم  و  شمال  من  به  دیدن دخترشان  برای  که  شدیم  شریک  ای 

 رفتند؛ دختری که در طول جنگ هرگز شهر غزه را ترک نکرده بود. می

رو  الدین پیش رفتیم و وقتی به نتساریم رسیدیم، با موانع عظیم شنی روبه در جاده صلاح 

های فرعی در منطقه المغراقه  کردند از جاده   شدیم که خیابان را بسته بودند و ما را مجبور

 عبور کنیم.

برسیم؟  بازرسی  ایست  به  است  قرار  چطور  چیست؟  دیگر  این  کردم  فکر  خودم  با 

 کردم در یک هزارتو هستیم.احساس می

شبکه  در  و  کرد  حرکت  دیگران  سر  پشت  گیجراننده  فرعی ای  مسیرهای  از  کننده 

 ناهموار و خاکی راه را پیدا کرد.

نقطه  حدود  در  کردیم؛  توقف  منتظر    ۳۰ای  و  بودند  کشیده  صف  ما  جلوی  خودرو 

 بودند. 

نقطه  بازرسی در  ایست  ببینم.  را  منطقه  تا  قرار داشت.  ای روشن در روبهپیاده شدم  رو 

گودال  ما  عمق  اطراف  تا  برخی  داشت؛  وجود  عمیقی  چشم   ۹های  که  را  متر،  انداز 

 کرده بودند. زخمی

ای بدل  ای کشاورزی و پررونق بود، حالا به ویرانه غراقه که زمانی ناحیهتمام منطقه الم

 ها از بین رفته بودند. شده بود. خانه 
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می  و  داشتم  کار  کردم.  نگاه  ساعت  از  به  پس  بار    ۱۶خواستم  نخستین  برای  ماه، 

 ام را ببینم. مدرسه

ایم. مردم رده زنی در تاکسی آه کشید: »یک سال و نیم است ارتش اسرائیل را تحمل ک 

 کنند؟ رنجشان باید عظیم باشد.«طور زندگی میدر کرانه باختری چطور هر روز این 

دیگران در خودرو درباره این صحبت کردند که ارتش، که با مناطق ساحلی مانند غزه  

را   باختری  کرانه  کوهستانی  داده و شکل  تغییر  بلند  موانع شنی  با  را  زمین  ندارد،  آشنایی 

 است.  تقلید کرده 

 های غیرقابل شناساییجاده 

به  خودروها  میوقتی  جلو  و آرامی  آمریکایی  قطری،  نیروهای  شدم  متوجه  رفتند، 

 کنند. مصری ایست بازرسی را اداره می

از خودروها خارج   مردان جوان خواست  از  و  ما خوشامد گفت  به  افسر مصری  یک 

 ای راه بروند. شوند و در مسیر جداگانه 

 داشت اجازه ماندن در خودرو را یافت.  سال  ۵۵پدرم که 

رو شدیم که به ما پرتقال و آب داد. مرد قطری جلو رفتیم و با افسر مصری دیگری روبه 

 پز داد.مرغ آبنزدیک ما به چند کودک تخم 

هایشان  بانی ایستاده بودند و سلاح های دیده آن سوی مسیر، سربازان آمریکایی در برج

 ودند. موانع شنی آنها را احاطه کرده بود. را به سوی جاده گرفته ب
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رو شدم که عملاً مانع رسیدنم به  ای روبه ام با ایست بازرسیبرای نخستین بار در زندگی

 شد. شهر خودم می

احساس   بودم  شده  نزدیک  غزه  شهر  به  سرانجام  اینکه  از  کردیم،  عبور  آن  از  وقتی 

 آسودگی کردم.

و شهر،  ورودی  از  پیش  درست  وقتی  آسودگی  اما  آن  دیدم،  را  الزیتون  محله  یرانی 

 درهم شکست. 

 شناختم. حالا دیگر قابل شناسایی نبودند. خوبی میها را به من این جاده 

های آشنا را پیدا  تلاش کردیم از میان بخش اندکی که از دیوارها باقی مانده بود، نشانه 

 کنیم. 

به منطقه  قرار داشت. از راننده خواستم  ام زمانی در آن  ای رسیدیم که مدرسهسرانجام 

 توقف کند تا بخش پایانی مسیر را پیاده بروم. 

بولدوزرهای   و  بود  شده  ویران  بیرونی  دیوار  اما  دیدم؛  را  مدرسه  ساختمان  دور  از 

 اسرائیلی حیاط را با خاک یکسان کرده بودند.

یی که هاباران در مهدکودک و کلاسوقتی نزدیک شدم، ویرانی را دیدم: آثار گلوله 

 زیر شن مدفون شده بودند. 

خواهم  نگهبانان کنار در داخلی ایستاده بودند. به آنها گفتم: »من اینجا معلم هستم. می

 ببینم چه اتفاقی برای مدرسه افتاده است.« 

 ها سوخته بودند. های خردشده بود. اتاقداخل، کف زمین پر از شیشه 
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 با عجله به سمت آزمایشگاه علومم رفتم. 

 خسته، اما امیدوار

ها پایین رفتم و آزمایشگاه را دیدم که از دود موشک و گردوغبار پوشیده شده  از پله 

 بود. 

 ید شده بودند. ها شکسته بودند و بسیاری از ابزارهای آزمایشگاه ناپدپنجره 

وضعیت   بود،  سوخته  کاملاً  که  کتابخانه  به  نسبت  آزمایشگاه  شد؛  راحت  خیالم  اما 

 بهتری داشت. 

خنده  کلاس از  پر  زمانی  که  تئاتر،  سالن  و  مدرسه  حیاط  اما  بودند،  مانده  سالم  ها 

 آموزان بود، ویران شده بودند.دانش 

 نگذاشته بود. ای را در امان ویرانی گسترده بود. ارتش هیچ منطقه 

تا  می گفتند  اما  کنم،  باز  را  در  کردم  سعی  کنم.  تمیز  را  آزمایشگاهم  خودم  خواستم 

 دفعه بعد صبر کنم.

 چیز شبیه آنچه به یاد داشتیم نبود. چیز اطراف مدرسه تغییر کرده بود. هیچ همه 

 ه بود.ای را بپذیریم که اسرائیل بر ما تحمیل کردشدیم واقعیت تازه بار دیگر مجبور می

 گشتم. توانستم مدت زیادی در مدرسه بمانم؛ باید به جنوب برمینمی

ترسیدم در مسیر بازگشت معطل سفر به شهر غزه دو ساعت و نیم طول کشیده بود و می

 شوم. 
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خیابان وضعیت  کارم،  پایان  از  سرباز  پس  خیابان  و  الرمال  خیابان  شهر،  اصلی  های 

 گمنام، را بررسی کردم. 

گستر منطقه ویرانی  هیچ  ارتش  بود.  دانشگاه ده  بود.  نگذاشته  امان  در  را  ها،  ای 

 چیز به ویرانه تبدیل شده بود.ها و همه بیمارستان

شدند خریدم و سپس به پدرم گفتم  در خیابان الرمال، وسایلی را که در جنوب پیدا نمی 

 وقت رفتن است.

 رفت.جنوب می وجو کردیم تا خودرویی پیدا کردیم که به سمتدقیقه جست  ۳۰

ها ناهموار و شلوغ بودند و آوارگان در حال بازگشت به  فرسا بود. جاده بازگشت طاقت 

 خانه بودند. 

بار سنگینی کامل فاصله را احساس کردم. خستگی در چهره همه دیده  برای نخستین 

 شد.می

 کند دوباره برخیزد.غزه زخمی است. اما تلاش می 

خواند و امیدوارم روزی جاده باز و آزاد باشد؛ بدون  شهر غزه مرا به سوی خود فرامی

 ایست بازرسی. 

-https://www.middleeasteye.net/opinion/maze-checkpointsمنبع:  

israel-replicating-west-bank-conditions-gaza 
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آمیزد و  خواهیم زندگی کنیم«: خشم از اسرائیل با خشم از حماس درهم می»ما می

 دهد اعتراضات غزه را تکان می

 ۲۰۲۵مارس  ۲۷

 Magazine ۹۷۲منبع: +

اند تا خواهان پایان  ها آمده در دو روز گذشته، فلسطینیان در سراسر نوار غزه به خیابان 

 حملات اسرائیل و حکومت حماس بر این منطقه شوند. 

سرعت به دیگر مناطق غزه، از جمله  لاهیا آغاز شد، به اعتراضات که از شهر شمالی بیت 

 یونس در جنوب گسترش یافت.شجاعیه در شمال، نصیرات و دیرالبلح در مرکز و خان

بزرگ اعتراضات  مهماین  و  جنگ  آغاز  از  اعتراضات  عمومی ترین  نمایش  ترین 

 های اخیر است.مخالفت با حماس در غزه طی سال

بیت  تخلیه  برای  اسرائیل  جدید  دستورهای  با  تظاهرات  آن  این  اطراف  مناطق  و  لاهیا 

 نی ارتش.ترین عملیات زمیزمان با گسترش تازه آغاز شد؛ هم 

ها آمدند تا خشم خود را از آوارگی اجباری  شنبه خودجوش به خیابانساکنان روز سه

بس شکننده توسط اسرائیل در ای که پس از شکستن آتش دوباره بیان کنند؛ خشم فزاینده 

 هفته گذشته، بازتاب ناامیدی روزافزون مردم بود. 

هزار نفر در یک سال و نیم    ۵۰ز  در حالی که معترضان اسرائیل را مسئول کشتار بیش ا

اعمال محاصره  نوار غزه میای طولانیگذشته و  بر  دانند که در طول جنگ تشدید  مدت 

 اند.شده است، خشم خود را متوجه حماس نیز کرده 
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این گروه می از  برمیآنها  از دستش  کاری  هر  انجام  خواهند  بمباران  توقف  برای  آید 

 برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود.دهد و سپس کنار برود تا امکان  

ای که تظاهرات  گفت: »از همان لحظه  ۹۷۲یونس، به +ساله، اهل خان   ۵۰رائد طباش،  

 ام را بیرون ریختم.«شروع شد، در آنها شرکت کردم. شعار دادم، فریاد زدم و خشم درونی

می  ۲۰»  زندگی  محاصره  زیر  است  آینده سال  و  کار  ما  جوانان  برای  وجود    ایکنیم. 

دانیم چه چیزی در انتظارشان است. چند کودک  شوند و نمیندارد. کودکانمان بزرگ می 

ها آوریم فقط برای اینکه موشک اند؟ آیا فرزندانمان را به دنیا میدر این جنگ کشته شده 

 ترین شکل بکشند؟« آنها را به وحشتناک 

خسته مکرر  شدن  آواره  »از  داد:  ادامه  پولی  طباش  دیگر  برای  ام.  غذا  خرید  برای 

 ایم.اند. از نظر جسمی و روانی فرسوده شده فرزندانم ندارم و حتی اگر داشتم، بازارها خالی

بتوانیم  می تا  شود  برگزار  انتخابات  و  یابد  پایان  همیشه  برای  و  کاملاً  جنگ  خواهیم 

 حزبی غیر از حماس را برای حکومت انتخاب کنیم. 

ن متوقف  اینها  بیرون  تا زمانی که همه  از  نشود،  ایجاد  تغییری در حکومت غزه  و  شود 

 رفتن و مطالبه پایان رنجمان دست نخواهم کشید.« 

اسرائیل   اشغال  او علیه  تأکید کرد مبارزه اصلی  از حماس، طباش  انتقادهایش  با وجود 

 است.

جنگ  و  اشغالگر  زنجیرهای  از  »اگر  گفت:  میاو  آزاد  مکررش  و  های  ما  شدیم، 

 کردیم. اشغالگر مسئول رنج ماست.« امنیت و صلح زندگی میفرزندانمان در 
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 لاهیا شرکت کرد.ساله، در تظاهرات این هفته در بیت  ۲۹احمد ثابت، 

+ به  »به   ۹۷۲او  آینده گفت:  جوان،  یک  میعنوان  دارم:  ازدواج ای  کنم،  کار  خواهم 

ییری در واقعیتی  کنم و خانواده داشته باشم. یک سال و نیم از آغاز جنگ گذشته و هیچ تغ

 که اشغال بر ما تحمیل کرده رخ نداده است.

اگر   دارد.  وجود  عزیزانمان  برای  گریه  و  ویرانی  کشتن،  از  روزمره  برنامه  یک  فقط 

 خواهیم این واقعیت را تغییر دهیم.«ها ما را نکشند، قحطی خواهد کشت. میموشک

که نادرست است. حماس  کند تمام غزه حماس است،  ثابت ادامه داد: »جهان فکر می

 اند و برخی مخالف، و این طبیعی است.بخشی از غزه است؛ برخی با آن موافق

عنوان مردمی است  ما خواهان انتخابات هستیم تا حاکمانمان را تغییر دهیم. این حق ما به 

می و حکومت  که  شود  متوقف  باید  جنگ  دهند.  تغییر  را  خود  آینده  و  واقعیت  خواهند 

 ای خود را به چیز دیگری بدهد.«حماس باید ج

»به خاطر داشته باشید که در کرانه باختری، که تحت حکومت تشکیلات خودگردان  

خانه  تخریب  و  بازداشت  آوارگی،  از  فلسطینیان  است،  اسرائیل[ فلسطین  ارتش  ]توسط  ها 

 برند. این یعنی اشغال علیه مردم فلسطین است، نه علیه وابستگی سیاسی آنها.«رنج می

تداوم   و  حمایت  از  و  کند  حمایت  زندگی  برای  ما  حق  از  متحده  ایالات  »امیدوارم 

مذاکره  به  ما  بردارد.  دست  راه جنگ  به  موفقیت  با  تا  کرد  خواهیم  کمک  حلی کنندگان 

 برای پایان دادن به آن برسند.«
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سرائیلی ها و سیاستمداران اآمیز رسانهساله، اهل دیرالبلح، به حمایت طعنه  ۴۵منیر برکه، 

 از تظاهرات واکنش نشان داد.

نیست آنها چه می  »برای ما مهم  اینکه تشویقمان میاو گفت:  یا  کنند تظاهرات  گویند 

اشغال و جنگ آنها هستیم. همان  اسرائیلیکنیم. ما مخالف  ها حق دارند خواهان  طور که 

 ماس باشیم.«سرنگونی دولت نتانیاهو باشند، ما نیز حق داریم خواهان تغییر حکومت ح

بر غزه حکومت کرده و زمان پایان دادن به نقش آن فرا رسیده    ۲۰۰۷»حماس از سال  

بینیم در کرانه باختری  خواهیم، چون میاست. ما تشکیلات خودگردان فلسطین را هم نمی

 چه کرده است.

می مسئول  نهادی  حق  ما  حزبی  هیچ  بدهد.  اهمیت  ما  آینده  و  زندگی  به  که  خواهیم 

 درپی و دائمی را تحمل کنیم.های پیما را مجبور کند جنگندارد 

طلب و  هایی مانند خودش ببیند؛ مردمی آزاد، صلح خواهیم جهان مردم غزه را انسانمی

 خواهند زندگی کنند.«مدنی که می

نامد تا  خواهد. کسی که ما را تروریست می کدام از ما مرگ نمی برکه ادامه داد: »هیچ 

 های سنگین را توجیه کند، در اشتباه است.شغالگر با موشککشتنمان توسط ا 

مذاکره  هر  از  میما  حمایت  جنگ  توقف  برای  مطالباتمان  ای  که  زمانی  تا  و  کنیم 

 برآورده نشود، به این تظاهرات ادامه خواهیم داد.« 

 های خالی ما آزارتان داده است« »ظاهراً صدای شکم
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های اجتماعی نیز از معترضان در  علاوه بر تظاهرات خیابانی در غزه، فلسطینیان در شبکه 

 هام اینکه در خدمت اسرائیل یا تشکیلات خودگردان فلسطین هستند دفاع کردند. برابر ات 

سامی ابوسالم در مطلبی در فیسبوک نوشت: »کسانی که در تظاهرات خودجوش شمال 

و   حیوانات  با خوراک  و  کشیدند  گرسنگی  که  هستند  کسانی  همان  کردند  شرکت  غزه 

 های خودرو زنده ماندند. علف

هستند   کسانی  ناکام  همان  را  آوارگی  برای[  ]اسرائیل  طرح  و  کردند  مقاومت  که 

کشیده   بیرون  آوار  زیر  از  کودکانشان  منتظرند  هنوز  که  هستند  کسانی  همان  گذاشتند. 

 شوند. نام آنها باید در فهرست افتخار باشد. 

خودگردان   تشکیلات  با  ارتباطی  هیچ  و  بود  خودجوش  آنها  اعتراض  دارم  باور  من 

 س دیگری نداشت.« ک فلسطین یا هیچ 

بی  خیانت،  به  آنها  کردن  »متهم  داد:  ادامه  سیاسی او  و  اخلاقی  ورشکستگی  و  شرمی 

 است.«

 دیگران مستقیماً خطاب به مخالفان تظاهرات نوشتند.

بزنید ما حرف  درباره  دارید  که حق  »عزیزانی  نوشت:  فیسبوک  در  مرتجی    …احمد 

می عذر  ناخواسته  غافلگیری  این  انسانبابت  شما  مانند  هم  ما  و  خواهیم؛  گوشت  از  هایی 

 خون هستیم.

ماه تلاش کردیم بدون شکایت از کمبود غذا و نوشیدنی روزه بگیریم، اما    ۱۸بیش از  

 خواهیم.«الی ما آزارتان داده است. بابت آن عذر می های خظاهراً صدای شکم 
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اما   کرد،  بیان  را  حماس  از  خود  ناامیدی  و  خشم  دیگر،  برخی  مانند  فیاض،  صالح 

زمان پذیرفت که در شرایط کنونی حماس تنها چیزی است که مانع نابودی کامل غزه  هم

 شود.می

»آن نوشت:  میاو  که  دارم  انتقاد  حماس  از  کتاقدر  بیشتر  صفحه   ۵۰۰بی  توانم  یا  ای 

 اکتبر، حماس هدف نبوده است؛ فقط بهانه بوده است.« ۷درباره آن بنویسم. اما از 

نابود می »اگر حماس کاملاً  داد:  ادامه  علیه گردان او  را  اسرائیل جنگ خود  های  شد، 

  "الوقوعخطر قریب"رفت،  داد و هر تفنگی را که بالا میمجاهدین و جبهه خلق ادامه می

 نامید.می

خواهد. اگر حماس بدون  خواهد، بلکه نابودی موجودیت را میاسرائیل خلع سلاح نمی

تشکیل کشور سلاح  و  به سوی آزادی  برای مسیری  واقعی  تسلیم کند،  تضمینی  را  هایش 

 تر از صبرا و شتیلا تبدیل خواهد کرد.« ای تاریکاسرائیل نوار غزه را به نسخه 

های اجتماعی واکنش نشان داد  عالان حامی اسرائیل در شبکه فیاض همچنین به مطالب ف

 خواستند به آنها بپیوندند. که از تظاهرات حمایت و از مردم غزه می

»فراخوان صهیونیست  احتمالاً تلاشی  او گفت:  برای تظاهرات  ایدی کوهن  مانند  هایی 

 برای ربودن این جنبش و تضعیف معترضان است.

به تظ بود  نظر  کسانی که ممکن  به  تا  بپیوندند، در عوض عقب خواهند نشست  اهرات 

 کنند.« نرسد از دستورات اسرائیل پیروی می
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خواهد تصویری را که به جهان ارائه کرده حفظ کند؛ او افزود: »باور دارم اسرائیل می

سزاوار    "تروریسم"رنگ است و به دلیل حمایت ]ادعایی مردمش[ از  اینکه تمام غزه یک 

 مرگ است.

نمیآن واقع  چه  در  غزه  اینکه  است:  ظهور  حال  در  واقعی  تصویر  دهد  نشان  خواهد 

 چندرنگ است.«

 / https://www.۹۷۲mag.com/gaza-protests-war-israel-hamasمنبع:  
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 ام. مرا به یاد داشته باشید.«»من یک شماره نیستم؛ من یک داستان واقعی از غزه 

 ۲۰۲۵آوریل  ۶

 منبع: الجزیره 

وصیت  نوشتن  میبه  فکر  این نامه  را  مرگ  نداشتم  انتظار  خودم  کنم.  به  نزدیک  قدر 

 احساس کنم.

کنیم، اما در این جنگ، آنها  آید و آن را احساس نمیگفتم مرگ ناگهانی میقبلاً می

 آرام احساس کنیم.آرام …چیز رااند که همه کاری کرده 

بیفتد رنج می اتفاق  آنکه  از  وپیش  مثل  داری خانه کشیم؛  انتظار  بمباران شود.  قتی  ات 

 ماند.شاید خانه از آغاز جنگ هنوز سرپا مانده باشد، اما آن احساس ترس درونت باقی می

کنم دیگر توان تحمل هیچ چیز  این ترس قلبم را فرسوده کرده تا جایی که احساس می

 را ندارد.

ای را  ام. لحظه جه نرم کرده وپناز آغاز جنگ، با نزدیک بودن ارتش اسرائیل به ما دست 

تانک  که  دارم  یاد  پیام  به  دوستانم  همه  برای  شوک  با  و  شدند  وارد  نتساریم  منطقه  از  ها 

 بینم؟!«فرستادم: »چطور وارد غزه شدند؟ خواب می

عقب  غزه  از  بودم  همانمنتظر  شود،  آزاد  دوباره  تا  کنند  همیشه  نشینی  که  طور 

 شناختیمش. می

اینجا  دیک من، در الفخاری، شرق خان حالا آنها بسیار نز یونس و شمال رفح، هستند. 

 شود. شود و رفح آغاز مییونس تمام میای است که خان همان نقطه 
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کنند هر لحظه صدای انفجارهای وحشتناک را  اند که مجبورمان میقدر نزدیکآنها آن 

 پایان را تحمل کنیم. بشنویم و آن صداهای بی 

 ام.بسیار متفاوت از آنچه پیش از این تجربه کرده این جنگ متفاوت است؛  

شوند یا در گورهای جمعی از زمانی که دیدم شهدا با عنوان »افراد ناشناس« معرفی می

 گیرند، این موضوع در ذهنم مانده است. قرار می

 اند. برخی حتی فقط قطعاتی از بدن هستند که قابل شناسایی نبوده 

ر که  چیزی  تمام  است  ممکن  بلوز  آیا  با  جوانی  »زن  شود  نوشته  من  کفن  وی 

 مشکی/آبی« باشد؟ 

 عنوان یک »فرد ناشناس«، فقط یک شماره، بمیرم؟ آیا ممکن است به 

 خواهم همه کسانی که اطرافم هستند، داستانم را به یاد داشته باشند. می

 من یک شماره نیستم. 

ای بسیار شدید  اصره من دختری هستم که در شرایطی استثنایی، زمانی که غزه زیر مح

 بود، دبیرستان و دانشگاه را به پایان رساندم.

جا دنبال کار گشتم تا به پدرم کمک کنم؛ پدری که از  دانشگاه را تمام کردم و همه 

 محاصره خسته شده بود و چندین بار کارش را از دست داده بود. 

م تا خانه خوبی  خواستم به پدرم کمک کن ام هستم و میترین دختر خانواده من بزرگ

 برای زندگی داشته باشیم. 

 خواهم چیزی را فراموش کنم. نمی  …صبر کنید
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پناهنده  یک  سال  من  در  و  بودند  پناهنده  مادربزرگم  و  پدربزرگ  اشغال ۱۹۴۸ام.   ،

 مان را ترک کنند. شده اسرائیل آنها را مجبور کرد سرزمین اشغال 

آوارگان   اردوگاه  در  و  رفتند  غزه  نوار  به  زندگی  خان آنها  شهر،  غرب  در  یونس، 

 کردند.

ام را آنجا ادامه  من در همان اردوگاه به دنیا آمدم، اما ارتش اسرائیل اجازه نداد زندگی

 دهم.

 خانه ما را ویران کردند و دو سال بدون سرپناه ماندیم. ۲۰۰۰در سال 

خانه  به خانهاز  غیرقابل سکونت  در سالای  آنروا  اینکه  تا  رفتیم  دیگر  خانه    ۲۰۰۳  ای 

 دیگری در الفخاری به ما داد. 

ای  اش، جایی بود که تلاش کردیم در محلههای کشاورزیآن منطقه زیبا، با تمام زمین 

 های اروپایی«، به نام بیمارستان اروپایی واقع در آنجا، زندگی بسازیم.به نام »خانه 

های  فی نبود. به اتاقای شامل پدر و مادر کانفره خانه کوچک بود و برای خانواده پنج

 بیشتری نیاز داشت، اتاق نشیمن لازم بود و آشپزخانه نیز به تعمیر نیاز داشت. 

حدود   حال  این  سال    ۱۲با  در  توانستم،  اینکه  محض  به  و  کردیم  زندگی  آنجا  سال 

 شروع به کار کردم تا به پدرم کمک کنم.  ۲۰۱۵

 تر کنم.به او کمک کردم خانه را برای زندگی راحت

 بله، موفق شدیم، اما بسیار سخت بود.

 تمام کردیم.  ۲۰۲۳اکتبر  ۷مان را فقط سه ماه پیش از ساخت خانه 
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قطعه  ۱۰تقریباً   آن،  بازسازی  صرف  را  مالیبه سال  توان  با  متناسب  و  کرده قطعه  مان، 

 بودم و درست پیش از جنگ موفق شدیم آن را تمام کنیم.

 وقتی جنگ آمد، من از قبل به دلیل محاصره و دشواری زندگی در غزه خسته بودم. 

 تمرکزم را از بین ببرد. بعد جنگ آمد تا کاملاً مرا تهی کند، قلبم را فرسوده کند و

 پرمبا دویدن از خواب می 

 ایم. از آغاز جنگ برای بقا جنگیده 

بینیم و  هایی که میبرای بقا، برای نمردن از گرسنگی و تشنگی و برای اینکه از وحشت 

 مان را از دست ندهیم. کنیم عقلتجربه می 

 کنیم زنده بمانیم.ای تلاش می به هر وسیله 

ام و هر چهار خانه  ام در چهار خانه زندگی کرده ایم؛ در زندگیکرده آوارگی را تجربه  

 در نهایت در نزدیکی بمباران ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

 جای امنی برای بودن نداریم.

 روز در وحشت مطلق زندگی کردیم. ۵۰۰بس، پیش از آتش 

 متأسفانه، در طول جنگ گریه نکردم.

و   اندوه  و  بمانم  قوی  کردم  را  تلاش  قلبم  که  دارم؛ چیزی  نگه  درون خود  را  خشمم 

 فرسوده کرد و آن را بیش از پیش ضعیف کرد. 

 من برای همه اطرافیانم مثبت و حامی بودم. 
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 کند.نشینی میگردند. بله، ارتش از نتساریم عقب بله، مردم شمال برمی

که  می بود  بزرگی  ضعف  درونم  در  که  حالی  در  بدهم،  نیرو  همه  به  خواستم 

 خواستم نشانش دهم.ینم

 کردم اگر این ضعف آشکار شود، در این جنگ هولناک از پا خواهم افتاد. احساس می

 بس امید بزرگ من برای بقا بود.آتش 

 ام. جنگ تمام شده بود. کردم موفق شده احساس می

دادم: »نه،  گردد؟« با اطمینان جواب میپرسیدند: »آیا جنگ دوباره برمیوقتی مردم می

 کنم. جنگ تمام شده است.«نمی فکر

 تر بود. جنگ برگشت و این بار از همیشه به من نزدیک

که گلوله  کردم  تجربه  را  مداومی  بیترس  هر  باران  از  آنها  بود.  آورده  به وجود  پایان 

 های هواپیما و تانک. نوع سلاحی علیه ما استفاده کردند؛ موشک، گلوله 

می تانک ادامه  شلیک  به  پها  و  میدادند  پرواز  آسمان  در  مراقبتی  کردند؛ هپادهای 

 چیز ترسناک بود.همه 

نخوابیده  از یک هفته است که واقعاً  بیدار  بیش  انفجارها  ام. اگر چرت بزنم، با صدای 

 خیزم. شوم و در حال دویدن از خواب برمیمی

 دوم. خواهم بروم، اما در خانه میدانم به کجا مینمی

پرسم آیا دیگر توان  گذارم و از خودم میدر این وحشت دائمی، دستم را روی قلبم می

 تحمل این وضعیت را دارد یا نه. 



 داستانهایی از جنگ غزه

105 

به همین دلیل برای همه دوستانم پیام فرستادم و از آنها خواستم درباره داستانم حرف 

 بزنند تا فقط یک شماره نباشم. 

کند، روزهایی غیرقابل تحمل را ران میدر حالی که ارتش اسرائیل محله اطرافم را وی

 گذرانیم.می

خواهند بروند، چون آوارگی از  کنند. نمیها هنوز اینجا زندگی میبسیاری از خانواده 

 نظر جسمی، مالی و روانی فرساینده است. 

است؛ زمانی که حدود هشت    ۲۰۰۰آورم مربوط به سال  ای که به یاد میاولین آوارگی 

 سال داشتم. 

یونس شدند و خانه عمو و پدربزرگم را  رهای ارتش اسرائیل وارد اردوگاه خانبولدوز

 ویران کردند.

 بعد، به دلیلی، جلوی خانه ما متوقف شدند. بنابراین ما رفتیم. 

 توانیم برگردیم.کردند بعداً میماه رمضان بود و والدینم فکر می

ویران و فرسوده برای پناه   ایکردند، خانهطور که فکر میآنها برای مدتی موقت، آن 

 گرفتن ما پیدا کردند.

خانه نمی که  کنم  تحمل  داده توانستم  دست  از  را  به خانه مان  بنابراین  تمام  ایم،  که  ای 

برمی بود  آن  در  مادربزرگم  و  پدربزرگ  با  من  زیبای  را  خاطرات  وسیله  چند  و  گشتم 

 داشتم تا برای مادرم ببرم.برمی
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ام روز اول عید  عید خانه ما را ویران کرد و من و خانواده ارتش اسرائیل شب پیش از  

 فطر به آنجا رفتیم.

را  به  نویم  لباس  که  حالی  در  گرفتم،  جشن  آوار  روی  را  عید  که  دارم  یاد  به  وضوح 

 پوشیده بودم. 

نمی اجازه  اسرائیل  همه ارتش  بماند؛  برایمان  چیزی  میدهد  نابود  را  جز چیز  و  کند 

 گذارد.ن چیزی باقی نمیهایمااندوهی در قلب 

 دانم آینده چه خواهد شد. اگر جهان ما را از این ارتش هولناک نجات ندهد، نمی

 پایان را تحمل کند یا نه.تواند این صداهای بی دانم قلبم دیگر مینمی

 هرگز مرا فراموش نکنید. 

 ام.ام سخت جنگیده من برای زندگی

ام و خودم را وقف این کار  نگار و معلم سخت کار کرده عنوان روزنامه ده سال است به 

 ام. کرده 

 شاگردانی دارم که دوستشان دارم و همکارانی که با آنها خاطرات زیبایی دارم.

نمی  داریم و  را دوست  ما آن  اما  نبوده است،  توانیم خانه  زندگی در غزه هرگز آسان 

 اشیم. دیگری را دوست داشته ب

-https://www.aljazeera.com/features/۲۰۲۵/۴/۶/i-am-not-aمنبع: 

numberi-am-a-great-story-from-gaza-remember-it 
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 شود.«»پس از آوارگی، رفح خانه من شد. حالا دارد محو می

 ۲۰۲۵آوریل  ۱۲

 )Middle East Eye )MEEمنبع: 

در ح اسرائیل  که  داد  هاآرتص گزارش  برای گسترش روز چهارشنبه،  آماده شدن  ال 

اقدامی که رفح و محله  های اطراف آن را در جنوب غزه دربر  »منطقه حائل« خود است؛ 

 خواهد گرفت.

وقفه  ها بمباران بی این شهر، که زمانی آخرین پناهگاه فلسطینیان آواره بود، پس از هفته 

 به ویرانه تبدیل شده است. 

های قبلی باقی مانده بودند، اکنون بار دیگر مجبور به  اندک ساکنانی که پس از تخلیه 

منطقه فرار شده  به  بار  این  نزدیاند؛  در  بشردوستانه«  »منطقه  به  موسوم  و  کی خانای  یونس 

 شود. فرسا شناخته میالمواسی؛ مکانی که با گرسنگی، حملات مکرر و رنجی طاقت 

آتش  شکستن  زمان  مناطق  از  به  غزه  نوار  تقسیم  به  اسرائیل  ارتش  مارس،  ماه  در  بس 

 منزوی ادامه داده است؛ بخشی از پروژه مستمر تصرف سرزمین و پاکسازی قومی.

 ۳۵۰گیرد،  پنجم نوار غزه را دربر میری که تقریباً یک، رفح، شه۲۰۲۳پیش از اکتبر  

 هزار نفر جمعیت داشت. 

ای ظاهراً امن برای یک میلیون فلسطینی آواره  عنوان منطقه در طول جنگ، این شهر به 

 المللی شناخته شد. در سطح بین 
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و خانواده  دادن خانه من  از دست  از  نیز پس  از  ام  بیش  را    ۲۰مان  پیش، آوارگی  سال 

 تجربه کردیم و در نزدیکی رفح پناه گرفتیم. 

 کم دوستش داشتم. ام نبود، اما به مکانی تبدیل شد که کم رفح خانه دوران کودکی

شبکه  فراگیر  مطالب  وجود  میبا  از جهان  که  اجتماعی  »همه چشم های  به  خواستند  ها 

بین  نظارت  که  باور  این  با  باشد«،  هدف  رفح  از  را  اسرائیل  شاید  دادن  المللی  قرار 

اند بازدارد، جهان تصمیم گرفته چشم  پذیری که در چادرها پناه گرفته های آسیب خانواده 

 بر هم بگذارد و رفح را به سرنوشتی نامعلوم واگذار کند. 

دانستند  اما ویرانی یک مکان، خاطره آن یا رد زندگی کسانی را که آنجا را خانه خود می

 کند.پاک نمی

 پناه پیدا کردیم 

زندگیپی نخست  سال  هشت  شویم،  ساکن  رفح  در  آنکه  از  و  ش  پدربزرگ  با  را  ام 

 یونس، درست در غرب شهر، گذراندم. ای در اردوگاه آوارگان خان مادربزرگم در خانه

 دانستم.ام میآن خانه را خانه واقعی دوران کودکی

یم. در را باز  کردبانی ارتش اسرائیل زندگی میمتأسفانه، ما در کنار چندین پست دیده 

میمی را  سربازان  و  می کردم  گشت  که  مواضع  دیدم  در  دورتر،  متر  چند  تنها  یا  زدند 

 مستحکم خود مستقر بودند. 

دشواری  با  آنها  نزدیکی  دلیل  روبه به  زیادی  سال های  در  سرانجام  اینکه  تا  شدیم  رو 

 مان را ویران کردند. خانه ۲۰۰۰
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هایمان نزدیک کردیم. خانه نطقه زندگی میمن، عموهایم و پدربزرگم همگی در آن م

 ای داشتیم. العاده های فوق هم بود و همسایه 

هایمان آمد و شبی را که باید شب  شب عید فطر بود که ارتش برای ویران کردن خانه 

 بود به شبی از ویرانی تبدیل کرد. شادی می

می  تنگ  خانه  آن  برای  دلم  هنوز  است.  دردناکی  خانه خاطره  آن  از    شود.  برخی 

 ام را در خود داشت. های کودکیزیباترین لحظات سال 

جابه  سال  دو  از  ویرانی  پس  از  بعد  دیگر،  سرپناهی  به  موقت  سرپناه  یک  از  جایی 

 ای در الفخاری، نزدیک رفح، به ما دادند. های محلی سرانجام خانه مان، مقامخانه 

کم و  کشاورزی  عمدتاً  شهر  حال این  و  بود  ر جمعیت  داشت.  وهوای  آرامی  وستایی 

 ای مانند ما زندگی و فعالیت بیشتری به منطقه آورد. های آواره تدریج ورود خانواده به 

سال   طبقه   ۲۰۰۲در  به  شروع  دولت  بعد،  مدتی  کردیم.  مکان  نقل  خانه  آن  بندی  به 

 عنوان بخشی از رفح کرد و آن را یکی از مناطق شهر دانست.الفخاری به 

من   زمان،  آن  در  به اما  بودم؛  نرفته  رفح  به  هرگز  سال  واقعاً  در  کوتاه  دیدار  یک  جز 

 ، زمانی که در دوره راهنمایی بودم. ۲۰۰۳

بازار خانشدیم لباس عید بخریم و مادرم پیشنهاد کرد به آماده می به بازار  جای  یونس 

 رفح برویم.

افطار، حدود ساعت   از  بود  ۶پس  اینکه دیدار کوتاهی  با  افتادیم.  ، نخستین  عصر، راه 

 دیدنم از رفح تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. 
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 وجوش بود، سرشار از زندگی و مغازه. شهر پرجنب 

ای معروف به میدان العوده وجود داشت، اما چون با شهر آشنا  در مرکز شهر رفح منطقه 

 نبودیم، خیلی در آن پیش نرفتیم.

و   راه رفتن خیلی خسته شد  این همه  از  مادرم  یاد دارم  العوده نشست؛  به  کنار مسجد 

 های اصلی رفح بود.مسجدی بزرگ و زیبا که یکی از نشانه 

را   رفح  نام  که  بار  هر  و  ماند  ذهنم  در  روز  آن  خاطره  اما  برگشتیم،  خانه  به  سرانجام 

 شود.تر میشنوم، زنده می

 ترپیوندهای عمیق 

که جان بسیاری را در شهر    ۲۰۱۴اند، از جمله جنگ  های زیادی بر غزه گذشته جنگ

 گرفت، و رفح در برابر همه آنها تاب آورده است. 

آن  وخیم  وضعیت  سردخانهقدر  در  جا  کمبود  دلیل  به  بهداشت،  وزارت  که  ها،  شد 

 مجبور شد اجساد را در فریزرهای بستنی قرار دهد. 

جنگ از  پیپس  ساخت  های  از  خواستند  جهان  از  رفح  ساکنان  غزه،  نوار  در  درپی 

 بیمارستان حمایت کند، زیرا تنها شهر غزه بود که بیمارستان نداشت.

کر بلند  را  صدایمان  ما  را  همه  مطالبه  این  تا  کردیم  تکرار  بارها  را  رفح  نام  و  دیم 

 تر کنیم. برجسته 

روزنامه رفت کار  شهرها  بین  شد  باعث  من  دلیل  نگاری  به  عمدتاً  رفح،  و  کنم  وآمد 

 اش، بخشی از این برنامه شد.نزدیکی
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بندی کردند.  یونس طبقه مقامات دولتی سرانجام الفخاری را دوباره بخشی از شهر خان

 هایمان نزدیک نگه داشت. اما نزدیکی فیزیکی و عاطفی ما به رفح، آن را همچنان به قلب 

 رفتم. رفتم، اما مرتب نمیبرداری یا نوشتن گزارش به آنجا میگاهی برای فیلم 

های آموزشی علوم  ازمان غیردولتی پیشنهاد کرد فعالیت ، یک س۲۰۲۰تا اینکه در سال  

 ای دورافتاده از رفح هدایت کنم. را برای کودکان در منطقه 

های مدرسه و فراهم کردن فرصتی برای یادگیری در  این جلسات برای کمک به درس

 تر بود. محیطی جذاب

 م. ها تعطیل بودوقت معلم بودم و فقط یکشنبه ابتدا مردد بودم. تمام 

برم، بنابراین روز تعطیلم را  آموزان به هر شکلی که بتوانم لذت میاما از کمک به دانش 

 ای در غرب رفح، سفر کردم. السلطان، منطقهاختصاص دادم و هر هفته به تل

 اند. هایش محو شده آن محله اکنون کاملاً ویران شده و نشانه 

 شد. تر ها، پیوند من با رفح عمیق اما در طول آن ماه 

 های کوچک خودم را پیدا کردم.آیین

مادرم   آوردم  یاد  او    ۱۷به  بود.  نشسته  العوده  مسجد  کنار  استراحت  برای  پیش  سال 

 کند.وپنجه نرم میهاست با مشکلات نخاعی دست اکنون بیمار است و سال 

خواستم این نذر کوچک را بپذیرد  کردم و از خدا می هر هفته به مسجد کمک مالی می

 را شفا دهد. و او 
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آغاز می به یک شکل  دیدار  تل هر  به  مسیر  ادامه  از  پیش  کنار صندوق  شد:  السلطان، 

 کردم. کمک مالی توقف می

 کرد. رفح هر هفته از من استقبال می

 ماندند تا با شادی به من خوشامد بگویند.کودکان مرکز کنار در منتظر می

ی بیاورم و آنها نیز با گرمی، اشتیاق و  های تفریحی برایشان شادکردم با فعالیت سعی می

 گرداندند. قدردانی، آن را چند برابر به من برمی

 شکسته پناهگاه درهم 

اکتبر   مه    ۲۰۲۳از  را  ۲۰۲۴تا  آن  ارتش  بود.  آواره  میلیون  یک  از  بیش  میزبان  رفح   ،

 کرد.ای »امن« و »بشردوستانه« معرفی میعنوان منطقه دروغ به جهان به به 

کمک   میرفح  تهاجم  دریافت  وقتی  بود.  کرده  باز  همه  روی  به  را  درهایش  و  کرد 

دسامبر   در  خان  ۲۰۲۳زمینی  ابتدایی در  برای  حتی  دیگر  شد،  آغاز  نیازها  یونس  ترین 

 توانستیم به شهر برسیم.نمی

اما وقتی ارتش عملیات خود را در آنجا آغاز   بیش از یک سال به رفح وابسته بودیم. 

 روز دشوارتر شد. کرد، منطقه ما میان دو خط مقدم گرفتار شد و زندگی روزبه 

به شهر اصابت می بینیم  کنم. دود را میشنوم و احساس می کند میهر موشکی را که 

 رود.که به آسمان می

 است؛ بدون خط قرمز و بدون توقف.وقفه ویرانی بی 
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هموار   و  تخریب  بولدوزر  با  را  ما  کنار  در  میراژ  منطقه  ارتش  که  است  هفته  یک 

ناحیه می رفح،  شمالی  دروازه  منطقه  این  غذای  کند.  برای  حیاتی  منبعی  و  کشاورزی  ای 

 جنوب است. 

 کرد. یها، همین منطقه به تغذیه غزه کمک مهای مکرر گذرگاه در جریان بسته شدن 

گلوله  صدای  میحالا  را  دائمی  موشکباران  پرتاب شنویم.  سنگ  مثل  سنگین  های 

 شوند؛ بدون رحم.می

هایشان  اند در خانه ها هنوز در شمال رفح گرفتارند. آنها ترجیح داده بسیاری از خانواده 

 بمیرند تا اینکه دوباره فرار کنند.

ه است و به همین دلیل بسیاری حاضر  ای تلخ و فرساینده بودآوارگی برای همه تجربه 

 نیستند بروند. 

 خواهیم فرار کنیم.ایم. نمیما هم مانده 

 کنیم یک روز دیگر زنده بمانیم. هر شب دعا می

هواپیماهای جنگی   که  است  لحظاتی  آن  از  بدتر  اما  است،  بمباران وحشتناک  صدای 

 دهند. اطراف ما را هدف قرار می

تمام غزه، سرزمین آز و  است، زیرا مردمش میرفح،  و کرامت  ادی  خواهند در صلح 

 زندگی کنند؛ آزاد در سرزمین خود، بدون جنگ یا اشغال. 

 کنیم. ما برای زنده ماندن در اینجا تقلا می

 کشد.سختی نفس میها، بولدوزرها و ویرانی به رفح زیر بمب
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شناختند،  را میرفح دیگر بر زمین خود پابرجا نمانده است، اما در قلب کسانی که آن  

 عنوان دژ پایداری مردم غزه زنده خواهد ماند. همچنان به 

-https://www.middleeasteye.net/opinion/rafah-becameمنبع: 

home-after-displacement-now-being-erased 
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 شودشده در شمال غزه به پناهگاهی تبدیل می دانشگاهی ویران 

 ۲۰۲۵آوریل  ۱۵

 Magazine ۹۷۲منبع: +

بامداد   نخستین ساعات  الزعانین،    ۲۲در  عمر  و خانواده شش   ۶۰مارس،  اش نفره ساله، 

 حانون در شمال غزه ترک کردند.شان را در محله بیت زیر باران شدید با عجله خانه 

نوار  را در سراسر  از حملات مرگبار  اسرائیل موجی  از آن، زمانی که  پیش  پنج شب 

کرد، ارتش بر محله الزعانین  کشت و صدها نفر را زخمینفر را    ۴۰۰غزه به راه انداخت و  

های تخلیه ریخت و آن را »منطقه جنگی« اعلام کرد و از ساکنان خواست فوراً به  اعلامیه 

 شده در غرب شهر غزه بروند. های شناخته پناهگاه 

یونس ترک کردند، صدها خانواده در  در حالی که بسیاری شمال غزه را به مقصد خان

اسرائیل، دانشگا بمباران  زمان  از  که  دانشگاهی  گرفتند؛  پناه  غزه  شهر  در غرب  اسلامی  ه 

 دیده است.شدت آسیب اکتبر، همچنان به ۷چند روز پس از 

 خانواده الزعانین یکی از آنها بود. 

ارتش همیشه   نکردم، چون  آنروا فکر  پناه گرفتن در مدارس  به  »حتی  داد:  او توضیح 

 ترین گزینه آنهاست.کرد دانشگاه امند.« او احساس میدهآنها را هدف قرار می 

تازه در جریان آخرین آتش  الزعانین  بار آوارگی، خانواده  از چندین  بس دوباره  پس 

 حانون بازگشتند. احساس امنیت کرده بودند که به بیت
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مان را کشت کنیم و زندگی خود  های کشاورزی خواستیم زمینگفت: »می  ۹۷۲او به +

 کردیم رنج تمام شده است.«و فرزندانمان را دوباره بسازیم؛ احساس می

ایم«، در حالی که اسرائیل  شدت شوکه اما حالا، به گفته او، »هنوز از بازگشت جنگ به 

 کند.ای بمباران میغزه را با شدت تازه 

 شود.ر روز با فکر اینکه چگونه آب تهیه کنیم و نان بپزیم آغاز می ه

کمک »با  داد:  توضیح  میالزعانین  زندگی  همه ها  نداریم.  درآمدی  اصلاً  چیز  کنیم؛ 

 هایی دو برابر.«گران است، با قیمت 

امن خیلی  دانشگاه  غرب،  سمت  به  تخلیه  برای  اسرائیل  ارتش  دستور  وجود  از با  تر 

 رسد.ه نظر نمیحانون ب بیت 

جهان   از  داریم.  مرگ  انتظار  لحظه  هر  و  دارد  ادامه  ما  اطراف  »بمباران  گفت:  او 

با  می تا  بدهد  فرصتی  ما  به  و  دهد  پایان  را  جنگ  کند،  نگاه  ما  به  انسانیت  با  خواهم 

 فرزندانمان زندگی کنیم.«

برای آوارگان است که جوانان غزه یک   تلخی  یادآوری  پناهگاه همچنین  سال و این 

 اند. نیم است از هر چیزی شبیه آموزش مناسب محروم شده 

 ها جایی برای آموزش فرزندان ما هستند، نه پناهگاه آوارگان.«الزعانین گفت: »دانشگاه 

دانشگاه آن    ۱۲تا ژانویه سال گذشته، همه مدارس غزه تعطیل شده بودند؛ از جمله هر  

 گرفتند.که در مقاطع مختلف هدف حملات اسرائیل قرار 
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نام کرده بودند،  ها ثبتهزار دانشجوی دانشگاهی غزه که پیش از جنگ در دانشگاه   ۹۰

اند تحصیلشان را ادامه دهند و احتمالاً هزاران دانشجو  برای دومین سال پیاپی عمدتاً نتوانسته 

 اند. و عضو هیئت علمی دیگر نیز کشته شده 

رزند، دانشگاه اسلامی هشتمین مکانی  ساله و دارای هشت ف ۵۰برای سهام نصیر، مادری 

 اند. به آن آواره شده  ۲۰۲۳اش از زمان آغاز حمله اسرائیل در اکتبر است که او و خانواده 

به  که  پناه  نصیر  دانشگاه  در  که  آوارگانی  داد  توضیح  دارد،  نیاز  سوخت  به  شدت 

بساند کتاب اند مجبور شده گرفته پراکنده را جمع کنند و  تا غذا را  های دانشگاهی  وزانند 

 گرم کنند، آب بجوشانند و گرم بمانند. 

 حانون برگشته بودند. بس به بیت اش، مانند الزعانین، پس از آتش نصیر و خانواده 

گریخته  مرگ  از  و  شده  تمام  جنگ  کردیم  »فکر  گفت:  و  او  جنگ  ناگهان  اما  ایم، 

 بمباران شدید برگشت.«

بی آوارگی خانواده های  برای  سپایان  سخت ختاش  و  گفت:  تر  نصیر  است.  شده  تر 

 اند.« کم شهدا از این رنج راحت شده »دست

الخروات،   بیت   ۳۵صبحی  اهل  در  ساله،  نوزادش  فرزند  و  بیمار  همسر  برای  حانون، 

وجوی  ماه نخست جنگ را در جنوب غزه در جست  ۱۶دانشگاه پناه گرفت؛ پس از آنکه  

 پناهگاه گذرانده بود. 

+ به  »   ۹۷۲او  خانواده گفت:  تخلیه  اگر  جنوب  به  جنگ  آغاز  در  هرگز  نداشتم،  ای 

 شدم؛ تلاش برای نجات فرزندانم از مرگ بود.«نمی



 داستانهایی از جنگ غزه

118 

آتش که  حالی  در  فوریه،  اواسط  سفر در  در  الخروات  همسر  بود،  برقرار  هنوز  بس 

 طولانی آنها از جنوب غزه به شمال زایمان کرد. 

ک  بهبود  برای  فرصتی  دانشگاه  داخل  در  طاقت او حتی  و سفر  زایمان  از  پیدا  امل  فرسا 

 نکرده است.

هستند.   غذا  و  آب  تهیه  و  چادر  کردن  برپا  مشغول  من  اطراف  »همه  الخروات گفت: 

 شود.«وجوی نیازهای اولیه زندگی میروزهای ما صرف جست 

 شود. باران متوقف نمیها گلوله شب 

»می تأسف گفت:  با  متوقف کند.الخروات  را  این  از    خواهیم جهان  است جنگ.  بس 

 ایم.« همه اینها بسیار خسته 

-https://www.۹۷۲mag.com/islamic-university-refugeمنبع: 

northern-gaza / 
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 شوددوباره تجربه می  ۲۰۲۵در غزه، نکبت در سال 

 ۲۰۲۵مه  ۱۵

منبع: الجزیرهنکبت. مفهومی است که از زمان تولد همراه من بوده و طی این دو سال  

 ام.گذشته خودم آن را زندگی کرده 

به  خانمن  اردوگاه  در  پناهنده  یک  ساکنان عنوان  که  اردوگاهی  آمدم؛  دنیا  به  یونس 

بزرگ را  آن  می شهر  پناهندگانی  تجمع  تأسترین  هنگام  نکبت،  جریان  در  که  یس  دانند 

 هایشان رانده شدند.، از سرزمین۱۹۴۸اسرائیل در سال 

 ای یا شهروند؟«پرسید، همیشه سؤال بعدی این بود: »پناهنده هر بار کسی نامم را می

 پناهنده یعنی چه؟ 

 پرسیدم: »پناهنده یعنی چه؟« وقتی کودک بودم، می 

برای آودر مدرسه  امداد و کاریابی سازمان ملل  ارگان فلسطینی،  ای که آنروا، آژانس 

داشت که نشان  خواندم و در مدارکم همیشه باید مدرکی وجود میکرد درس میاداره می

 دهد پناهنده هستم. 

درمانگاه  میدر  درمان  آنروا  پناهندگیهای  کارت  باید  همیشه  و  همراه شدم  را  ام 

 بردم. می

 زمان زیادی صرف کردم تا بفهمم پناهنده بودن یعنی چه. 

ما و  بیتپدربزرگ  در  از سرزمینشان  نوار  دربزرگم چگونه  در شمال  روستایی  درََس، 

 غزه که دیگر وجود ندارد، فرار کردند؟ 
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 پدربزرگم چگونه سر از این اردوگاه درآورد و چرا اینجا را انتخاب کرد؟

مه، یا روز نکبت، یعنی روزی که فلسطینیان نکبت    ۱۵پیش از جنگ اسرائیل علیه غزه،  

 رند، مناسبتی ویژه بود.دارا گرامی می

گشتند که آن را تجربه کرده بودند تا  کردند و به دنبال افرادی میهمه به آن توجه می

 هایشان را بشنوند. داستان

سال   در  روزنامهبه   ۲۰۱۵وقتی  از  عنوان  یکی  نکبت  روز  کردم،  کار  به  شروع  نگار 

 رویدادهایی بود که مشتاقانه منتظر پوشش آن بودم. 

 مراه همکارانم به اردوگاه شاطی در غرب شهر غزه رفتیم.آن سال ه

می نکبت  درباره  که  بود  بار  نخستین  اردوگاه  این  یک  از  دیدارم  نخستین  و  نوشتم 

سال گذشته بود؛ از زمانی که از زندگی در اردوگاه به زندگی روستایی    ۱۳آوارگان در  

 یونس، نقل مکان کرده بودیم.در الفخاری، جنوب خان 

کودکیوقتی   خاطرات  شدم،  اردوگاه  خانوارد  در  به ام  بازگشتند:  یکیونس  باره 

 های قدیمی. ساخت و برخی هنوز سازه های کوچک و شلوغ، برخی تازه خانه 

 شد، زمانی که هوا مناسب بود. خوب بود که مراسم بزرگداشت در ماه مه برگزار می

خانه  در  کنار  سالخورده  زنان  و  مادربزرگم  مردان  مانند  درست  بودند،  نشسته  هایشان 

 وقتی کودک بودم. 

نظر می به  داشتم؛  را دوست  او  کنار  مانند  نشستن  داشت،  عادت  باز  فضاهای  به  رسید 

 .۱۹۴۸درََس پیش از اش در بیت خانه 
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 . سال داشتند ۷۰ای نشستیم که همگی بیش از با زنان سالخورده 

مادری سرزمین  ساده درباره  زندگی  داشتند،  خود  سرزمین  در  که  ثباتی  شان،  شان، 

شکستگی ناشی از ناتوانی در بازگشت صحبت  خوردند و دل کاشتند و میغذاهایی که می

 کردند.

افراد زیادی دیدیم؛ از مجدل، حمامه و الجوره؛ روستاها و شهرهایی که همگی خالی  

 آنها را در اختیار گرفت. ۱۹۴۸ر سال از سکنه شدند و اسرائیل د

گذاشتیم و زیاد  دیدم، خاطراتمان را با هم در میان میدرََس میهر بار کسی را از بیت 

خندیدیم و درباره مفتول، غذای شبیه کوسکوس فلسطینی، که شهر به آن مشهور بود  می

 کردیم. صحبت می

و   شهرها  از  را  آنها  هولناکی  شکل  به  اشغال  آنکه  از  پس  افراد  این  اینکه  وجود  با 

روستاهایشان بیرون رانده بود مجبور به زندگی در اردوگاه شده بودند، آن دیدار سرشار از  

 شوخی، خنده و نوستالژی بود. 

ا  های نکبت رآوارگیوقتی پدربزرگم داستان خودش را برایم تعریف کرد، آن روایت

 تر درک کردم.عمیق

اصلی گزارش هر سال شخصیت  اینکه در سال  او  تا  بود  نکبت   ۲۰۲۱های من درباره 

 درگذشت. 

سال داشته است. از قبل با مادربزرگم ازدواج کرده   ۱۵زد آن زمان حدود  تخمین می

 بودند و یک فرزند داشتند.
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توصیف میاو صحنه  را  با حیرت گوش میها  و من  از  کرد  پرسیدم:  خودم میدادم و 

 گر باشد؟ جهان چگونه توانست در سکوت نظاره 

کردند و از محصولات خود  پدربزرگم گفت زندگی خوبی داشتند؛ در مزرعه کار می

 خوردند.می

 کردند.ای داشت و آنها محصولاتشان را با یکدیگر مبادله میهر شهر محصول ویژه 

نانی   و  عدس  زیادی  مقدار  بود؛  ساده  آسیاب غذاهایشان  در  که  گندمی  از  های  که 

 شد. کردند تهیه میسنگی آرد می

 تا آن آوارگی هولناک.

نظامیان صهیونیست آنها را مجبور به ترک خانه کردند و دستور دادند به  او گفت شبه 

 غزه نزدیک بروند. 

پدربزرگم گفت در خانه را بست، مادربزرگم و پسرشان، که فقط چند ماه داشت، را  

 اه افتاد.برداشت و ر

کردند؛  کردند و به سوی مردم شلیک میهواپیماهای اسرائیلی بالای سرشان پرواز می

 تر حرکت کنند.خواستند آنها را وادار کنند سریعگویی می

 نوزاد، یعنی دایی من، از سفر جان سالم به در نبرد. 

نمی هرگز  میپدربزرگم  فقط  و  شود  جزئیات  وارد  اثر  خواست  در  پسرشان  گفت 

 شرایطی که هنگام فرار تحمل کردند، جان باخت. 
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ساعت از  پیاده پس  خانها  به  رفتن  روی  برای  دیگری  جای  چون  و  رسیدند  یونس 

 نداشت، چادری برپا کرد.

ای که من از کودکی به یاد  ای به او داد؛ همان خانه سرانجام آنروا شکل گرفت و خانه 

 دارم.

دن آنها به آن خانه با سقف آزبستی و دیوارهای  ها برای دیخانه بسیار قدیمی بود؛ سال 

 رفتم. فرسوده می

خاطره مجبور شدن به تبعید به زخمی برای آنها تبدیل شد. با این حال، ایده بازگشت،  

 حق رفتن به خانه، از نسلی به نسل دیگر حفظ شد. 

 خاطراتی از جنس گوشت، خون و رنج

 شد.ان منتقل می ای بود که از سالخوردگان به جواننکبت خاطره 

از   اسرائیل  که  جنگی  در  را    ۲۰۲۳اکتبر    ۷اما  نکبت  دوباره  ما  کرد،  آغاز  غزه  علیه 

 زندگی کردیم. 

 با تهدید سلاح و حملات هوایی به اجبار آواره شدیم.

 ها شکنجه شدند.دیدیم عزیزانمان جلوی چشمانمان بازداشت و در زندان 

جا سر زدیم تا کودکانمان زهای اولیه به همه در چادرها زندگی کردیم و برای یافتن نیا

 را نجات دهیم. 

را   کار  همین  هم  ما  کردند؛  فرار  هواپیما  و  سلاح  تهدید  زیر  آنها  گفت  پدربزرگم 

 کردیم. 



 داستانهایی از جنگ غزه

124 

می تلاش  آب  و  غذا  آرد،  کردن  پیدا  برای  آنها  گفت  از  او  حال  عین  در  و  کردند 

 کنیم.ویکم همین کار را میکردند؛ ما هم اکنون در قرن بیست کودکانشان محافظت می

 تر بودند. ها ابتدایی رسانه  ۱۹۴۸شاید در سال 

یند؛ نوشتاری،  بهای گوناگون میدهد را در قالب اما اکنون جهان آنچه در غزه رخ می

 تصویری و صوتی؛ و با این حال، هیچ چیز تغییر نکرده است. 

نمی تصور  در  هرگز  خودم  حضور  که  جنگی  کنم؛  تجربه  را  وجودی  جنگی  کردم 

 طور که پدربزرگ و مادربزرگم تجربه کردند.سرزمینم را تهدید کند، همان

 اند. های تکراری آوارگی بسیار دردناکصحنه 

 ایم. که ما فلسطینیان بارها و بارها محکوم به تجربه آن بوده  ای است این چرخه

 « ثبت خواهد کرد؟ ۲۰۲۵آیا تاریخ این را »نکبت 

همانسال نکبت  این  درباره  آیا  بعد،  که  ها  کرد  خواهیم  صحبت  است    ۷۷طور  سال 

 ایم؟درباره نکبت اصلی صحبت کرده 

داستان  بزرگداشت  آیا  مراسم  کرد،  خواهیم  تعریف  را  و  ها  کرد  خواهیم  برگزار 

 خاطرات رؤیای بازگشت را که از کودکی با ما بوده، زنده نگه خواهیم داشت؟ 

رؤیای   دارم،  سرزمینی  فهمیدم  و  چه  یعنی  شدن  نامیده  پناهنده  فهمیدم  که  زمانی  از 

 ام.بازگشت داشته 

 توانیم فراموش کنیم.این درد را هرگز نمی

 به یاد دارم.ام در آنجا را هنوز اردوگاه و زندگی 
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سال پیش، ما را برای دو سال    ۲۴ام را ویران کرد و  ای را که اسرائیل خانه هرگز لحظه 

 کنم. خانمان کرد، فراموش نمیبی

جست با  را  دردناکمان  روزهای  ماندن  حالا  زنده  برای  تلاش  و  امنیت  وجوی 

 گذرانیم.می

 های آینده درباره این جنگ، جنگ بر سر موجودیت، خواهیم گفت. برای نسل

 کنیم تا بتوانیم در این سرزمین بمانیم. با گرسنگی، ترس، تشنگی و درد مبارزه می

 نکبت تمام نشده است. 

 ادامه دارد. ۲۰۲۵ در سال ۱۹۴۸نکبت 

-https://www.aljazeera.com/features/۲۰۲۵/۵/۱۵/gaza-nakbaمنبع: 

relived-۲۰۲۵ 
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 ای بیش نیست. کشی پناهگاهی امن بود. حالا ویرانه کافه الباقا در غزه در میانه نسل 

 ۲۰۲۵ژوئیه  ۳

 Magazine ۹۷۲منبع: +

د کنار  در  محبوب  پناهگاهی  الباقا  کافه  دهه،  دو  از  بود؛  بیش  غزه  شهر  غرب  در  ریا 

یا   استراحت  برای  به دنبال جایی آرام  یا کسانی که  برای دیدار خانواده و دوستان  مکانی 

 انجام کار بودند.

بالکن  با  کافه،  چوبی  و  دوطبقه  ساده  سایهساختمان  چتر  با  که  روبازی  شده های  بان 

داشتند تا برای  ین نگه میها را پایبودند، مشرف به دریای مدیترانه بود و صاحبانش قیمت 

 جامعه قابل پرداخت باشد. 

 وکارهای غزه بود که با وجود جنگ توانست باز بماند. الباقا یکی از معدود کسب 

می ادامه  را  تحصیلشان  که  دانشجویانی  برای  کافه  روزنامهاین  که  دادند،  نگارانی 

می گزارش ارسال  را  قطعیهایشان  میان  در  که  فریلنسرهایی  و  و  کردند  برق  مکرر  های 

 کرد. کردند کار کنند، دسترسی به اینترنت فراهم میدرپی تلاش میهای پیآوارگی

نوار سراسر  در  زندگی  که  حالی  صندلی   در  روی  مردم  بود،  شده  متوقف  های  غزه 

می  جمع  الباقا  در  نوشیدنی پلاستیکی  هر  بود  شدند،  موجود  محاصره  در  هنوز  که  را  ای 

 گذراندند. نوشیدند و لحظاتی کوتاه از آرامش را با همکاران و عزیزانشان میمی

دوشنبه،   ظهر  حوالی  اینها  اسر  ۳۰همه  ارتش  که  زمانی  یافت؛  پایان  بدون  ژوئن،  ائیل 

 پوندی بر کافه انداخت. ۵۰۰هیچ هشداری بمبی 
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دست  هوایی  حمله  این  غزه،  بهداشت  وزارت  جمله    ۳۳کم  طبق  از  کشت،  را  نفر 

 صاحب کافه، ساحر الباقا. 

های سازمان تروریستی پس از بمباران، ارتش اسرائیل ادعا کرد »شماری از تروریست

مله، اقدامات متعددی برای کاهش احتمال حماس« را هدف قرار داده و گفت »پیش از ح

 آسیب به غیرنظامیان انجام شده بود.«

بت بیانیه دیگری منتشر کردند و بدون  ژوئیه، ارتش اسرائیل و شین   ۷یک هفته بعد، در  

در  حماس  دریایی  نیروهای  فرمانده  شامل  حمله  قربانیان  کردند  ادعا  بیشتر  شواهد  ارائه 

 اند. گر بوده شمال غزه و دو »تروریست« دی

ناباوری   الباقا، برادر ساحر و شریک او در مالکیت کافه، از بمباران ابراز اندوه و  ماهر 

 کرد. 

گفت: »با وجود   Magazine ۹۷۲ماهر الباقا، برادر ساحر و شریک مالکیت کافه، به +

می ادعا  اسرائیل  ارتش  جنگ  آنچه  آغاز  از  نداشت.  دیگری  هدف  هیچ  کافه  این  کند، 

رای تفریح و آرامش و دوستی برای همه بود. هنوز از اینکه هدف قرار گرفت، در  مکانی ب

 شوک عمیق هستم.«

 چیز آنجا، حتی دیوارها، سوگواریم« »برای همه 

خبری   عکاس  ابوحطاب،  کشته  ۳۲اسماعیل  میان  در  غزه،  شهر  اهل  این  ساله  شدگان 

 حمله بود. 
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آمد و  دار با دوستان و همکارانش میها مشتری ثابت کافه بود و اغلب برای دیاو سال

 کرد در طول جنگ نوعی روال عادی را حفظ کند. تلاش می

زیبایی ثبت  به  کرد  ابوحطاب  مجبور  را  او  جنگ  اما  داشت.  شهرت  غزه  طبیعی  های 

مرگ و آوارگی در امتداد ساحل را ثبت کند؛ تصاویری که بعدها در نمایشگاه عکس او  

 یا« به نمایش درآمد و در چند ایالت آمریکا نیز ارائه شد. با عنوان »میان آسمان و در

، زمانی که یک حمله هوایی اسرائیل برج الغفاری در شهر غزه را که  ۲۰۲۳در نوامبر  

رسانه  گروه  به دفاتر  ابوحطاب  داد،  قرار  هدف  داشت  قرار  آن  در  فلسطین  شدت  ای 

 شد. زخمی

داد و پس از بازگشت به شهر غزه در  عنوان عکاس خبری به کار ادامه  با این حال، به 

انسانیت  جریان آتش بود  و مصمم  کنار دریا عکس گرفت  از زندگی  فوریه، دوباره  بس 

 پایدار غزه را به تصویر بکشد.

گفت: »این یک    ۹۷۲نگار آزاد، به +سالم الریس، دوست نزدیک ابوحطاب و روزنامه 

در مکانی است که خاطرات بسیار  فقدان عادی نیست؛ از دست دادن دوستی عزیز و خلاق 

 زیادی در خود دارد.« 

به  آشنا شدم.  اسماعیل  با  دوستان مشترک  طریق  از  پیش  آشنا  »چند سال  هم  با  خوبی 

اش به  میلیکردیم. او درباره بیشدیم و برای صحبت درباره کار و زندگی با هم دیدار می

با من صحبت کرده کار زیاد پس از زخمی بود؛ زخمی که نزدیک    شدن در آغاز جنگ 

 بود به قطع پای چپش منجر شود.« 
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کافه  در  پیش  هفته  آخر  دو  دیده  آن  را  همدیگر  دیرالبلح  مرکزی  شهر  در  دیگر  ای 

 نگاران را آغاز کرده بودند. بودند و برگزاری جلسات آموزشی برای گروهی از روزنامه 

 الریس یکشنبه به شهر غزه رسید و جلسه بعدی را برگزار کرد. 

کند،   تکمیل  بعد  روز  دو  طی  را  آنها  آموزش  ]ابوحطاب[  بود  »قرار  داد:  توضیح  او 

 طور که هفته گذشته با گروه اول انجام دادیم.«همان

روزنامه  از  یکی  یکشنبه،  جلسه  پایان  الریس  در  از  بود  آموزش  حال  در  که  نگارانی 

 سؤالی پرسید که او نتوانست پاسخ دهد. 

+ به  گ  ۹۷۲او  او  »به  او  گفت:  چون  بپرسد،  اسماعیل  از  بعد  روز  را  سؤالش  فتم 

قدر زود با او خداحافظی دانستم قرار است این ترین فرد در حوزه خودش بود. نمیباتجربه 

 کنیم.« 

فرانس السلمی، هنرمند تجسمی اهل شهر غزه و دوست نزدیک ابوحطاب، نیز همراه او  

 در کافه کشته شد. 

گفت: »او بسیار مهربان و لطیف    ۹۷۲دوست بود، به +  نلی خالد، که چند سال با السلمی

می الباقا[  ]کافه  به  هم  با  قبلاً  آنجا  بود.  دوباره  جنگ  پایان  از  بعد  داشتیم  برنامه  و  رفتیم 

 همدیگر را ببینیم.«

همه  »برای  داد:  ادامه  دختر  خالد  السلمی  سوگواریم.  دیوارها،  حتی  آنجا،  چیز 

اسماعیل کار با  بود.  راه می  بلندپروازی  و در  پلتفرم رسانه اندازی وب کرد  آنها،  سایت  ای 

ByPa  ،های زندگی و هویتشان را به  کرد؛ جایی که سازندگان اهل غزه داستانکمک می
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می همه اشتراک  از  سرنوشت  سریعگذارند.  بهشت  چیز  در  و  رفتند  هم  با  آنها  بود.  تر 

 همدیگر را خواهیم دید.« 

 ه دوستش داشتم« »این تنها جایی بود که در غز

از فلسطینیان یادداشت  بسیاری  از حمله،  الباقا  های صمیمانه در روزهای پس  ای درباره 

 های غزه سوگوار شدند.نوشتند و برای از دست رفتن یکی دیگر از نشانه 

الاخرس،   مکان    ۲۸مریم  را  آن  و  بود  شده  بزرگ  کافه  این  با  غزه،  شهر  اهل  ساله، 

 دانست. شادی خود می 

تنها جا »این  با  او گفت:  هفته  هر آخر  از کودکی  داشتم.  بود که در غزه دوستش  یی 

 خواستیم، اجازه داشتیم غذا از بیرون بیاوریم. رفتم. اگر میام به آنجا میدوستان مدرسه 

رفتم و  گرفتم، تنها به آنجا میبعدها در دبیرستان، هر وقت از درس خواندن استرس می

 نشستم. کنار دریا پشت یک میز می

 رفتیم.« های شاد دیگر به آنجا می در دانشگاه برای جشن تولدها و مناسبت

 در طول جنگ، الباقا همچنان پناه الاخرس بود.

رفتم. اما روز حمله،  او گفت: »برای استراحت و دور شدن از جنگ همچنان به آنجا می 

الدرج ]در شهر غزه[ از منطقه  اسرائیل  ارتش  آواره شده    به دلیل دستورهای جدید تخلیه 

 بودم و به کافه نرفتم.

خانواده  ما  به  به  الباقا  شویم،  مستقر  ساحل  کنار  بستگانمان  خانه  در  وقتی  گفتم  ام 

 توانم هر روز به آنجا بروم.«تر خواهد بود و مینزدیک
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او ادامه داد: »وقتی خبر هدف قرار گرفتن کافه را خواندم، شوک بزرگی به من وارد  

ک  را  آنها چیزی  ما میشد؛  باعث شادی  از دست ه  نابودش کردند.  انتخاب کردند و  شد 

دادن این مکان و مردمش بسیار غمگینم. امیدوارم جنگ پیش از اینکه همه ما بمیریم تمام  

 شود.«

یوسف صلاح الاشقر، از مشتریان قدیمی کافه الباقا، در مطلبی در فیسبوک درباره این  

توانستی بروی؛ چه پول داشتی چه  تنها جایی بود که می فقدان نوشت: »عملاً تنها راه فرار،  

 نداشتی، بنشینی، لذت ببری و همان چیزهای همیشگی را سفارش بدهی.« 

»با وجود سادگی افزود:  فرهنگی میاو  بیشتر یک فضای  را  فقط اش، من آن  تا  دیدم 

پذیرایی از  تر باز بودند، حتی از آن برای  ها منظمیک کافه ساحلی. در سالی که گذرگاه 

 مهمانانم استفاده کردم.«

خودش   برای  کافه  معنای  درباره  دیگر  مطلبی  در  نیز  غزه  شهر  از  سیام  کرم  عبدالله 

دورهمی برای  خنده،  برای  کوچک  پناهگاهی  نبود.  مکان  یک  فقط  »الباقا  های  نوشت: 

تکه بود.  و دوستانم  با خانواده  از زندگی شیرین  پنهان کردیم،هایی  آنجا  را  های  شب   مان 

 طولانی را گذراندیم و لحظاتی را زندگی کردیم که دیگر هرگز تکرار نخواهند شد.« 

نامزدش، علا، زخمی و بستری  در میان کشته  نیز بود؛  ابوصبعه  نسیم  این حمله  شدگان 

 شد. 

شین  و  اسرائیل  بیانیه  ارتش  در  »تروریست«   ۷بت  را  نسیم  مدرک،  ارائه  بدون  ژوئیه، 

 اعلام کردند. 
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گفت علا   در  را  ادعا  +این  با  توجیه    ۹۷۲وگو  برای  همیشه  »ارتش  گفت:  و  کرد  رد 

 گوید.«گناه و عادی دروغ میبمباران و کشتن مردم بی

علا در مطلبی از تخت بیمارستانش در بیمارستان الشفا، آخرین لحظاتش با نامزدش را  

 شرح داد.

امیدهای  آن دو مشغول خوردن قهوه و ساندویچ فلافل بودند و دربار ه سفر مشترک، 

 کردند.آوردن قلب او صحبت میدست نسیم برای دیدن مادر علا و افتخارش از به 

بود نشسته  من  کنار  »او  گفت:  عکس   …علا  شادی  و  شدت  از  گرفتیم.  زیادی  های 

به من می بود و  بال زدن  زیبا شده گفت عکس تقریباً در حال  تمام مدت    …اندها چقدر 

 دستم را گرفته بود. 

حتی وقتی درباره مرگ صحبت کردیم، به من گفت نگران نباشم، تا زمانی که با هم  

 هستیم.«

 سپس انفجار رخ داد. 

زخم را با رومیزی بستم و    …علا ادامه داد: »روی زمین افتادیم. پایم خونریزی داشت

 « "لطفاً مرا ترک نکن.   …نسیم، لطفاً بگو حالت خوب است"فریاد زدم: 

 کرد. شدت خونریزی میحرکت افتاده بود و به ی اما او به پشت ب

 »از همان لحظه اول رفته بود.«

 نسیم پیش از علا با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. 
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پا می  از درد  بعد برای درمان، در حالی که  بیمارستان وقتی علا چند ساعت  به  لنگید، 

 اش از قبل آنجا بودند.رسید، خانواده 

اش درباره اینکه آیا  های مضطربانه به او را نداشت و به پرسش  پدرش توان نگاه کردن

 داد.نسیم زنده مانده است یا نه پاسخ نمی

شده پایش و انتقال او با ویلچر از اتاق،  های پاره پس از انجام عملی برای درمان تاندون 

 سرانجام آن لحظه فرا رسید.

 علا از پسرعمویش پرسید: »شهید شده، درست است؟« 

 پاسخ آمد: »حالا در بهشت است.«

از   زیباتر  بود؛  ماه کامل  مثل  او خداحافظی کنم.  با  بتوانم  تا  را آوردند  »او  افزود:  علا 

 همیشه. خیلی دلم برایش تنگ خواهد شد.«

در   مقاله  شین به   ۲۰۲۵ژوئیه    ۸این  و  اسرائیل  ارتش  بیانیه  تا  شد  در  روزرسانی    ۷بت 

مسلح در حمله الباقا و پاسخ علا ابوصبعه به این ادعا که    ژوئیه درباره کشته شدن سه فرد

 نامزدش یکی از آنها بوده است، در آن گنجانده شود. 

-https://www.۹۷۲mag.com/gaza-al-baqa-cafe-bombedمنبع: 

journalists/ 



 داستانهایی از جنگ غزه

134 

 کنیم« ومرج زندگی می»ما در وضعیت هرج

 ۲۰۲۵ژوئیه  ۱۰

 The Electronic Intifadaمنبع: 

بود. بسیاری از ساکنان هر روز و هر  بندر   غزه، در غرب شهر غزه، زمانی مکانی زیبا 

 ها را تماشا کنند، با خانواده جمع شوند یا قدم بزنند. آمدند تا قایق شب به بندر می

 بندر همچنین مرکز ماهیگیران و مشاغل دیگر بود. 

به منطقه  آوارگی، جایی که   ای برایبه همین دلیل، تبدیل شدن آن در ماه مه گذشته 

 کننده است.اند، شوکه وجوی حداقل پناهی به آن روی آورده هزاران نفر در جست 

خاطرات مکانی که زمانی دلپذیر بود، اکنون زیر واقعیت ترس، گرسنگی و فقر محو 

 اند. شده 

بیت   ۴۵محمد حموده،   اهل  فرزندش  ساله،  هفت  و  همسر  همراه  غزه،  در شمال  لاهیا 

 ده است.چادری برپا کر

اعلامیه   ۱۸او   اسرائیل  اشغالگر  »نیروهای  گفت:  مردم  ژوئن  از  و  کردند  پخش  هایی 

 لاهیا را تخلیه کنند و ما نگران بودیم کجا برویم.«خواستند بیت 

در   اقامت  برای  مسکونی  هیچ ساختمان  گرفتند، چون  پناه  بندر  در  که  داد  توضیح  او 

 دسترس نبود. 

یکی تخلیه شدند، ]این منطقه[ شلوغ شد و  ه مناطق یکی حموده گفت: »بعد از اینکه هم

 مردم در کنار هم جمع شدند.« 
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 او گفت بندر اکنون پر از چادر است و هیچ مسیری میان چادرها وجود ندارد.

بندر محدود است و خانواده  اش مجبورند به آبی که  حموده گفت آب آشامیدنی در 

 شند. کنند متکی باهای امدادی تأمین میسازمان

بندر، مردم همچنان پس از تخلیه شمال به آنجا می آمدند، زیرا  با وجود شرایط وخیم 

 جای دیگری برای رفتن نداشتند. 

بار دیگر آواره    ۶۸۰بیش از    ۲۰۲۵طبق اعلام سازمان ملل، از مارس   هزار نفر در غزه 

 اند. شده 

می گزارش  ملل  از  سازمان  »کمتر  نظامی  ۱۸دهد:  مناطق  از  خارج  غزه  شده  درصد 

 اسرائیل یا دستورهای آوارگی قرار دارد.« 

های گسترده ناشی از گسترش مناطق تخلیه و نبود فضای خالی از آوار  به دلیل آوارگی

اردوگاه  کردن  برپا  کنبرای  پیدا  کردن چادر  برپا  برای  فضایی  مردم هرجا  همان ها،  جا ند 

 کنند.زندگی می

تر غیرقابل سکونت تلقی  هایی است که پیش این امر به معنای برپا کردن چادر در مکان

 شدند؛ مانند بندر. می

و   کند  تخلیه  را  خانه  و  پناهگاه  چندین  شده  مجبور  اسرائیل  حملات  دلیل  به  حموده 

 ترسد دوباره همین اتفاق رخ دهد.می

 »سه هفته پیش پیاده فرار کردم«

 شد افسردگی و ناامیدی را میان آوارگان احساس کرد. ژوئن، می ۱۸در بندر، 
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می زندگی  چادرها  در  که  کسانی  روز،  آتش هر  خبر  منتظر  به  بسکنند  بتوانند  تا  اند 

 مقدار کافی غذا برای فرزندانشان دسترسی پیدا کنند.

 رو هستند. وبه ترین شرایط رزنان در بندر با سخت 

هایش به بندر آواره شده  لاهیا، همراه فرزندان و نوه ساله، اهل بیت   ۶۰سینورا الراضی،  

 نفر.  ۱۴است؛ در مجموع 

 کنند.همه آنها در یک چادر زندگی می

اینکه بدانم کجا می بدون  پیاده فرار کردم،  توانم بروم. دنبال  او گفت: »سه هفته پیش 

 ها حرکت کردم تا خودم را در بندر غزه دیدم.« مردم راه افتادم و با آن 

 او بندر را »نامناسب« برای زندگی توصیف کرد.

می اینجا  به  حالمان  شدن  بهتر  برای  جنگ  از  را  »پیش  دریا  و  ماهیگیران  آمدیم، 

 چیز را از ما گرفته است.« دیدیم، اما جنگ همه می

دیگر خانواده  و چند عضو  در  شوهر  اسرائیل  در حملات  شده بیت اش  کشته  اند.  لاهیا 

 اند. چند دخترش نیز شوهرانشان را از دست داده و اکنون بیوه 

»سخت  گفت:  او  رنج،  و  فقدان  این  تمام  وجود  میبا  تجربه  که  احساسی  کنیم ترین 

است گرسنه  …گرسنگی  می کودکانمان  غذا  و  نان  و  و  اند  داریم  عدس  فقط  خواهند. 

 شویم گرسنه به رختخواب برویم.«مجبور میکنیم و گاهی حتی عدس هم پیدا نمی

لاهیا  لاهیا شده است، »چون تمام آوارگان اینجا اهل بیت او گفت بندر اکنون شبیه بیت 

 هستند.« 
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 ثبات توصیف کرد.شدت بیاش را به او شرایط زندگی

 کنیم.« ومرج زندگی می»به دلیل نبود امنیت و بمباران مداوم، در وضعیت هرج

کند. دهد، احساس درماندگی میهوایی اسرائیل در نزدیکی بندر رخ میوقتی حملات  

 ها ندارد. جایی برای دویدن یا پنهان شدن از بمب 

 کند.« ها محافظت نمیای از ما در برابر موشکاو گفت: »چادر پارچه

 مان« ترین شرایط زندگی »سخت

 شده است.لاهیا به بندر آواره ساله، نیز از بیت  ۳۷محمد رجب المصری، 

در ماه مه، مادرش زمانی کشته شد که ارتش اسرائیل بدون هشدار خانه آنها را بمباران  

 کرد. 

به خانه  پسرعمویش  و همراه  کند  رها  آوار  زیر  را  مادرش  مجبور شد  در  او  دیگر  ای 

 محله بگریزد.

اولیه خانه  بمباران  شد و وقتی زمان تخلیه رسید، احساس کرد شان زخمیالمصری در 

 تر تخلیه شده بودند. جبور است به جنوب برود؛ جایی که همسر و سه فرزندش پیش م

ام را ترک کنم، اما ارتش شروع کرد به هدف قرار دادن  خواستم منطقهاو گفت: »نمی

 ها به شکلی تصادفی و ترسناک.«خانه 

خانه  اینکه  محض  را »به  آن  کردم،  ترک  بودیم  آن  در  پسرعمویم  و  من  که  را  ای 

 ران کردند.«بمبا

 او پیاده به بندر گریخت و همسر و سه فرزندش را پیدا کرد.
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روم تا دریا را ببینم.  او گفت: »قبلاً بندر را دوست داشتم، اما دیگر از چادرم بیرون نمی 

 از این مکان بسیار ناراحتم.

 اند یا نه.« شوم تا ببینم فرزندانم زنده ها بار در طول شب از خواب بیدار میده 

 مان« توصیف کرد. ترین شرایط زندگی و این روزها را »سخت ا

»آیا منطقی است که کنار دریا باشم و از دیدنش خوشم نیاید، چون احساس آرامش  

 کنم؟نمی

مادرم شهید شد و بعد من و برادرانم از هم جدا شدیم، چون مادرم دلیل کنار هم بودن  

 ما بود.«

 دانند احتمال دارد هر لحظه دوباره آواره شوند. اند و میریشهکنند بی همه احساس می

 اند. شان داشتند از دست داده هایی را که بیشترین اهمیت را در زندگی آنها مکان 

ببینند و  محمد حموده گفت انسانی  : »پیام من به جهان این است که غزه را از دیدگاه 

 اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا اجازه دهد غذا برای غیرنظامیان وارد شود.« 

-https://electronicintifada.net/content/we-live-stateمنبع: 

chaos/۵۰۷۸۹ 
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 میریم« »ما از گرسنگی می

 ۲۰۲۵ژوئیه  ۲۱

 Magazine ۹۷۲منبع: +

 آید. بدنم از پا درمی

 مادرم از فرط خستگی از پا افتاده است.

به  برای  با مرگ دستدستپسرعمویم هر روز  لقمه کمک غذایی  وپنجه  آوردن یک 

 کند.نرم می

 میرند و ما ناتوان از کمک به آنها هستیم.کودکان غزه جلوی چشمان ما می

 ام. من بسیار گرسنه 

هرگز این کلمات را به معنایی که اکنون دارند به کار نبرده بودم. آنها نوعی تحقیر را با  

 توانم کاملاً توصیفش کنم.کنند که نمیخود حمل می

می آرزو  خودم  با  لحظه  همه  هر  کاش  کاش کنم:  بود.  کابوس  یک  فقط  اینها 

 چیز تمام شده باشد.توانستم بیدار شوم و همه می

خانه  شدم  مجبور  آنکه  از  پس  گذشته،  مه  ماه  در  از  بستگانم  نزد  و  کنم  ترک  را  ام 

خان  آوارگان  بیاردوگاه  زبان  از  را  کلمات  همین  بگیرم،  پناه  اطرافم  یونس  آدم  شمار 

 ام.شنیده 

حمله اینجا  در  بیگرسنگی  تناقضی  ماست؛  کرامت  به  به  ای  که  جهانی  در  رحمانه 

 بالد. پیشرفت و نوآوری خود می
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 کنیم: چگونه چیزی برای خوردن پیدا کنیم.هر صبح فقط به یک چیز فکر می

می بیمارمان  مادر  به  فوراً  من  ستون فکر  جراحی  عمل  تحت  پیش  هفته  دو  که  رود 

 تغذیه نیاز دارد.  فقرات قرار گرفته و اکنون برای بهبود به

 چیزی نداریم که به او بدهیم. 

نوبت خواهرزاده و خواهرزاده کوچکم است؛ ریتال،   ساله، که    ۴ساله، و آدم،    ۶بعد 

 خواهند.مدام نان می

کنیم گرسنگی خودمان را تحمل کنیم تا هر خرده غذایی را و ما بزرگسالان سعی می

 اریم.توانیم برای کودکان و سالمندان نگه د که می

ــ محاصره  اعمال کرد  اوایل مارس محاصره کامل غزه را  ای  از زمانی که اسرائیل در 

 ایم. مرغ یا ماهی نخورده که تنها در اواخر مه اندکی کاهش یافت ــ گوشت، تخم 

 خوردیم، دیگر نداریم.درصد از غذاهایی را که قبلاً می ۸۰در واقع، نزدیک به 

 آیند. هایمان از پا درمیبدن 

 مدام احساس ضعف، عدم تمرکز و عدم تعادل داریم. 

تحریک میپذیر میزود  فقط ساکت  اوقات  بیشتر  اما  انرژی شویم،  زدن  مانیم. حرف 

 کند. زیادی مصرف می

ها دیگر قابل  کنیم هر چیزی را که در بازارها موجود است بخریم، اما قیمتتلاش می

 تحمل نیستند. 
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پ دو  حدود  یعنی  کیلو،  یک  گوجه اکنون  از    ۹۰فرنگی  وند،  بیش  دلار   ۲۵شکِِل، 

 آمریکا، قیمت دارد.

 دلار، است.   ۲۰شکِِل، حدود  ۷۰خیار کیلویی 

آرد   کیلو  معادل    ۱۵۰یک  تکان  ۴۵شکِِل،  ارقام  این  است.  آمریکا،  و  دلار  دهنده 

 رسند.رحمانه به نظر میبی

می  غذا  وعده  یک  فقط  مقروزی  هر  با  نان،  فقط  معمولاً  که  خوریم؛  آردی  دار 

 ایم پیدا کنیم.توانسته 

خوش سیرمان اگر  هم  آن  حتی  اما  باشد،  داشته  برنج  کمی  شاید  ناهار  باشیم،  شانس 

 کند.نمی

اما هرگز کافی سعی می برای مادرم کنار بگذاریم، شاید چند سبزی،  کنیم کمی غذا 

 نیست. 

ان انجام نمازهایش  تواند بایستد و حتی توقدر ضعیف است که نمی بیشتر روزها او آن 

 را ندارد.

 ترسیم پاهایمان از توان بیفتند. رویم، چون میندرت از خانه بیرون می دیگر به 

می چیزی  هر  دنبال  خیابان  در  وقتی  است:  افتاده  خواهرم  برای  اتفاق  به  این  تا  گشت 

 فرزندانش غذا بدهد، ناگهان روی زمین افتاد.

 بدنش حتی توان ایستادن نداشت. 
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شناسند، مجبور شد فعالیتش را کاهش  نوای اردوگاه، ابوحسین، که همه او را میوقتی نا

 دهد، عمق بحران گرسنگی را حس کردیم. 

ده  برای  روزانه  میاو  نان  ما،  جمله  از  خانواده،  خانواده ها  گاز  پخت؛  دیگر  که  هایی 

 وپز یا برق ندارند تا خودشان نان بپزند. پخت 

 و روشن بود. از صبح تا شب تنورهای چوبی ا

 اما اخیراً مجبور شد هر هفته روزهای کمتری کار کند.

 گفت: »ابوحسین تعطیل است. شاید فردا کار کند.« آمد و می خواهرم به خانه می 

 حالا پیدا کردن خمیر و آرد خودش به نوعی رنج تبدیل شده است. 

 سه نسل گرسنگی

کشی را درک کردم: ازدحام لرحمی این نسدر اردوگاه، در اردوگاه، معنای واقعی بی

خانه خفه از  که  آوارگانی  انبوه  شده کننده،  رانده  بیرون  داستانهایشان  و  بی اند  پایان های 

 گرسنگی. 

کنم؛ پس از آواره شدنمان، او ما را پذیرفت و دو ماه  ام زندگی می اکنون در خانه عمه 

 است پناه داده است. 

ساختمان تمام  تقریباً  امانند  دیگر  تقریباً  های  اسرائیل  حملات  در  نیز  او  خانه  ردوگاه، 

 طور کامل ویران شده بود. به 

تا هرچه می ام شبانه خواهر و برادرهای عمه  تعمیر کنند و موفق  روز کار کردند  توانند 

 شدند یک اتاق را قابل سکونت کنند.
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 کنند.وپنجه نرم میهاست و هرکدام با گرسنگی دستخانه پر از نوه 

 ترم، محمود، پدر چهار نفر از آنهاست.زرگپسرعموی ب

به   او طی چند ماه گذشته نزدیک  پوند، وزن کم کرده   ۹۰کیلوگرم، حدود    ۴۰خود 

 است.

 شود.جا دیده میپریده و بدن نحیفش همه های سوءتغذیه در چهره رنگ نشانه 

اداره  به مراکز توزیع کمک که توسط آمریکا  از طلوع آفتاب، محمود  هر روز پیش 

اش به  اندازد تا مقداری غذا برای کودکان گرسنهرود و جانش را به خطر میشوند میمی

 خانه بیاورد. 

های هولناک را برایم  ام، او هر روز همان داستاناز زمانی که برای ماندن نزد آنها آمده 

 تعریف کرده است.

های غذایی را که توانسته بود جمع کند نشانم  ای حاوی خرده اخیراً در حالی که کیسه 

 داد، گفت: »امروز روی دست و زانوهایم از میان جمعیتی چند هزار نفری خزیدم. می

نخود،  مجبو برنج،  عدس،  کنم؛  جمع  بود  افتاده  زمین  روی  که  را  چیزی  هر  شدم  ر 

 ماکارونی، حتی نمک. 

کند، اما برای فرزندانم باید  اند درد میهایم از اینکه مردم روی آنها پا گذاشته استخوان 

 این کار را انجام دهم.

 توانم صدای گرسنگی آنها را تحمل کنم.« نمی
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رسید هر رگشت. رنگ صورتش پریده بود و به نظر مییک روز محمود دست خالی ب

 لحظه ممکن است از حال برود. 

 گفت ارتش اسرائیل بدون هشدار تیراندازی کرده است. 

ای فکر کردم  هایم پاشید. برای لحظهاو گفت: »خون جوانی که کنارم بود روی لباس

 دنم است.«ام. خشکم زد؛ مطمئن بودم گلوله در ب خودم هدف گلوله قرار گرفته 

 جوان درست جلوی او روی زمین افتاد، اما محمود نتوانست برای کمک بایستد. 

فرزندانم   نگاه کنم دویدم.  را  اینکه پشت سرم  بدون  کیلومتر  از شش  »بیش  او گفت: 

 اند و منتظرند غذا برایشان بیاورم.«گرسنه

 نخواهند شد.« با صدایی شکسته ادامه داد: »اما اگر مرده به خانه برگردم، خوشحال 

خضر،   دیگرم،  باردار    ۲۸پسرعموی  همسرش  و  دارد  دوساله  دختری  او  است.  ساله 

 است.

 شان است که دو ماه دیگر متولد خواهد شد. او دائماً نگران فرزند به دنیا نیامده 

با همان پرسش خورد و او هر روز در سکوت می همسرش درست غذا نمی ها  نشیند و 

آورد سالم  زند؟ کودکی که به دنیا می قحطی به همسرم آسیب میکشد: آیا این  عذاب می 

 خواهد بود یا بیمار؟ 

از گرسنگی گریه میشمَ، دختر دوساله  تمام روز  نان میاش،  هر چیزی  کند.  خواهد؛ 

اش را به هم زده و چندین بار  مزه و سنگین برنج، عدس و لوبیا که معده غیر از غذاهای بی

 اند.بیمارشَ کرده 
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 روز یکی از دوستان خضر یک مشت انگور برای او آورد. معجزه کوچکی بود.یک 

با   شد،  خیره  آنها  به  فقط  دختر  اما  داد،  او  به  را  انگورها  و  زد  زانو  شمَ  کنار  خضر 

 های کوچکش با آنها بازی کرد و حاضر نشد بخورد. دست

نمی را  زندگی انگورها  دو سال  تمام  در  غزه، حتی یکشناخت:  در  انگور  بااش  هم  ر 

 ندیده بود. 

با تردید از او   اینکه پدرش یکی از انگورها را در دهان گذاشت و لبخند زد. دختر  تا 

 تقلید کرد.

 جوید.

 بعد خندید. 

 افتند هایی که از کار میبدن 

 کنم. ایستم و کودکان اردوگاه را تماشا میاغلب جلوی در خانه می

 شوند.نشینند و با نگاهی خالی به رهگذران خیره میبیشتر وقتشان را روی زمین می

خواهم برایم کارت اینترنت بخرد تا بتوانم کار کنم، یا از خانه  وقتی از یکی از آنها می

 دهند.ا صدایی آهسته و خسته پاسخ میام تماس بگیرد، بهمسایه با خواهرزاده 

 اند. گویند گرسنهمی

 اند.گویند چند روز است نان نخورده می

 سال دارم، اما دیگر آن زن پرانرژی گذشته نیستم. ۳۰من فقط 
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روزنامه  و  تدریس  بین  ساعتقبلاً  مینگاری  کار  طولانی  این  های  آغاز  از  اما  کردم، 

 ام. جنگ حتی یک لحظه استراحت نداشته 

کوشم همچنان  در کنار مراقبت از مادرم و خانواده و انجام کارهای فرساینده خانه، می

 اش بنویسم.دهد ثبت کنم و درباره آنچه را در اطرافم رخ می

 ام. اما حدود یک ماه است توان دنبال کردن اخبار را از دست داده 

 تمرکزم در حال از بین رفتن است. 

 آید. بدنم از پا درمی

ا ماه پس  دچار  ز  دیگری،  غذای  هیچ  تقریباً  و  حبوبات  دیگر  و  عدس  خوردن  ها 

 ام.خونی شده کم

و طی دو روز گذشته، به دلیل التهاب شدید گلو ــ که پیامد تکیه کردن به دقُهّ و فلفل  

 ام چیزی را قورت بدهم.قرمز تند برای فرونشاندن گرسنگی است ــ نتوانسته 

کند، های ویدئویی با من همکاری میدر تهیه گزارش ای که  ساله   ۲۸محمود، عکاس  

 او نیز از این وضعیت آسیب دیده است.

 ام. انرژی کار کردن ندارم.«اخیراً به من گفت: »دو روز است جز سوپ چیزی نخورده 

 کس ندارد.هیچ 

 کشی به نیرویی نیاز دارد که حفظ آن ناممکن است. کار کردن در دوران نسل 

 تمام افراد شاغل در غزه را فلج کرده است.وری گرسنگی بهره 
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 اش به بیمارستان ناصر بردم. دیروز مادرم را برای جلسه فیزیوتراپی پس از عمل جراحی

ده  راه  نمیدر  که  دیدیم  را  نفر  بی ها  بروند  راه  متر  چند  از  بیش  ناچار  توانستند  آنکه 

 شوند استراحت کنند.

توانستند وزن  قدر ضعیف بودند که نمین مادرم هم همین وضعیت را داشت؛ پاهایش آ

 بدنش را تحمل کنند. 

توانست  کنار جاده روی صندلی پلاستیکی نشست و هر مقدار اندکی انرژی را که می

 جمع کند، برای ادامه راه نگه داشت.

 وقتی به راه ادامه دادیم، صدای فریاد شنیدیم.

می فریاد  شادی  با  که  حالی  در  جوان  زنان  و  دویدند:  مردان  کنارمان  از  زدند 

 های آرد در خیابان هستند!«»کامیون

 جمعیت عظیمی شکل گرفته بود.

ناامیدی به سوی کامیون با  برای گرفتن یک کیسه  ها میمردم  دویدند تا شاید فرصتی 

 آرد پیدا کنند. 

 ومرج بود. هرج

کامیونهیچ  را  کس  نمیها  میهمراهی  همه  شود  مطمئن  تا  را  کرد  خود  سهم  توانند 

 خطر دریافت کنند.بی

اسرائیل   ارتش  کنترل  تحت  خطرناک  مناطق  سمت  به  جمعیت  دیدیم  عوض،  در 

 دویدند، فقط برای آرد. می
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 گشتند.برخی با کیسه برمی

 شدند. برخی دیگر کشته می

هایی هدف گلوله  بردند که در همان مکاندیدیم مردان اجساد کسانی را بر دوش می

 ها در آنها جان مردم را نجات دهد.قرار گرفته و کشته شده بودند که قرار بود کمک

 ساعت ۲۴مرگ در  ۱۸

پس از جلسه فیزیوتراپی، بیمارستان را ترک کردیم و از کنار زنانی گذشتیم که برای  

 کردند. شان، که جلوی چشمان ما در حال مرگ بودند، گریه مینهکودکان گرس

 اش را در آغوش گرفته بود. سالهزد و کودک سه زنی به نام امینه بدیر فریاد می

زد: »به من بگویید چطور دخترم رهف را از مرگ نجات بدهم. یک هفته  او فریاد می

برد. در بیمارستان  رنج می  است چیزی جز یک قاشق عدس در روز نخورده. از سوءتغذیه 

 بینم.«اند. مرگ را در چشمانش میدرمانی نیست، شیری نیست. حق زندگی را از او گرفته 

از   غزه،  بهداشت  وزارت  اعلام  و   ۸۶تاکنون    ۲۰۲۳اکتبر    ۷طبق  اثر گرسنگی  بر  نفر 

 اند. نفرشان کودک بوده  ۷۶اند که سوءتغذیه جان باخته 

ت   ۲۰در   که  شد  گزارش  طی  ژوئیه  گذشته    ۲۴نها  جان   ۱۸ساعت  گرسنگی  از  نفر 

 اند. باخته 

بین  مداخله  درخواست  برای  ناصر  بیمارستان  پزشکی  اعتراضی  کادر  تجمع  المللی 

 برگزار کرد تا پیش از آنکه افراد بیشتری از گرسنگی بمیرند، اقدامی صورت گیرد. 

 نتوانستم تاکسی پیدا کنم تا به خانه برگردیم. 
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وآمد گشتم، اما  بیمارستان منتظر ماند و من برای پیدا کردن وسیله رفتمادرم کنار در  

 سوخت کمیاب و تاکسی تقریباً وجود نداشت.

 یک ساعت کامل تلاش کردم.

 وقتی برگشتم، سرگیجه داشتم و ضعیف بودم. 

 از حال رفتم.

 تلاش کردم برای مادرم قوی بمانم، اما شخص دیگری همراه ما نبود.

 کردند.جا غش میدیدم که همه  اطرافم مردم را

 شد.«قدر بیمار نمیمردی به من گفت: »اگر غذای مناسب وجود داشت، مادرت این 

 پایان یکدیگر را آرام کنیم.کنیم در این قحطی بیهمه ما فقط تلاش می

نوشته  در  را  خود  خشم  مردم  فیسبوک،  گرسنگیدر  سیاست  درباره  پیاپی  دادن  هایی 

 کنند؛ سیاستی که غزه را به زانو درآورده است. اسرائیل ابراز می

دهند،  ترین کارهایی را که مردم سراسر جهان هر روز انجام میتوانیم ابتداییدیگر نمی

 انجام دهیم. 

 چیز را از ما گرفته است.گرسنگی همه

-https://www.۹۷۲mag.com/hunger-gaza-food-aid-siegeمنبع: 

children / 
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 هاسپاسگزاری

 ها هرگز آسان نبود.نوشتن این داستان 

انرژی، قلب و روح زیادی از من گرفت، اما همه اینها ارزشش را داشت تا جهان بداند  

 از آغاز جنگ چه بر سر مردم غزه آمده است؛ جنگی که هنوز پایان نیافته.

 ام که از من برای ادامه کارم حمایت کردند بسیار سپاسگزارم.از خانواده 

 وآمدهای من بود، اما از کارم خوشحال است. یار نگران رفت مادرم بس

هر روز ساعت  به  هایم میهای طولانی صرف شارژ کردن دستگاه پدرم  بتوانم  تا  کرد 

 خواندند نیز خوشحال بود. هایم را میکارم ادامه دهم؛ از اینکه مردم سراسر جهان نوشته 

 من انگیزه داد ادامه دهم.کنند و همین به خواهرانم نیز به کارم افتخار می

 کنم. خاطر پایداری و نیرویی که نشان دادم، قدردانی می از خودم به 

 جنگ شخصیت، شیوه فکر کردن و نگاه من به زندگی را بسیار تغییر داد.

همه   برابر  در  سرسخت  و  صبور  قوی،  دارم،  قلبم  در  که  اندوهی  تمام  وجود  با 

 ام.ها و شرایط شده دشواری 

ای که جهان  یامم به گوش رسیده باشد و شما نیز غزه را دوست بدارید؛ غزه امیدوارم پ

 را دوست دارد و خواهان صلح و امنیت است.

 روویدا عامر —
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، Magazine، ABC News ۹۷۲های خبری زیر سپاسگزارند: +ویراستاران از رسانه

؛  Slate Magazineو    The Electronic Intifada، Middle East Eyeالجزیره،  

داستان رسانه این  قالب  هایی که  این  دادند در  اجازه  و  منتشر شدند  آنها  بار در  ها نخستین 

 ارائه شوند. 

این شاعر گرفته شده که در کتاب    ۲صفحه    قول محمود درویش در نقل از سخنرانی 

است.   شده  منتشر  عوده،  ایدا  ویراستاری  به  ملی«،  نهاد  یک  داستان  بیرزیت:  »دانشگاه 

 .۱۲۸، ص. ۲۰۱۰انتشارات دانشگاه بیرزیت، بیرزیت، فلسطین، 

صفحه و  طراحی  و  ویراستاران  »داستانکار  برای  رابرتسون  ایان  جنگ  آرایی  از  هایی 

 صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد انجام شده است. غزه« به

از   مارکس  پرو  از  سخاوتمندانه   Ographyهمچنین  کمک  تهیه  برای  در  اش 

 صورت داوطلبانه، سپاسگزاریم.ها و پیوندها، آن هم به مارکبوک 

— Paul Komesaroff، Sally Gardner 

ای پناهنده به دنیا آمد که هنگام  در خانواده   نگار فلسطینی،روویدا عامر، معلم و روزنامه 

 تأسیس اسرائیل آواره شده بودند. 

 یونس گذراند. اش را در اردوگاه آوارگان خان او هشت سال نخست زندگی 

ای  اردوگاه را ویران کرد، خانواده روویدا به منطقه   ۲۰۰۰وقتی ارتش اسرائیل در سال  

 س، نقل مکان کردند. یونکشاورزی به نام الفخاری، در شرق خان

 اند. جایی شده اش از زمان آغاز حمله کنونی چندین بار مجبور به جابه او و خانواده 
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دانش  تدریس  به  داشته  امکان  هرگاه  روویدا  مدت،  این  و  در  داده  ادامه  آموزانش 

 هایی از غزه تهیه و ارسال کرده است.گزارش

توان انجام داد  ، تنها کاری که میدهدای مانند آنچه در غزه رخ می»گاهی در تراژدی 

هیچ  و  بدانند  همه  تا  است  تاریخ  را ثبت  کار  این  عامر  روویدا  کند.  فراموش  نتواند  کس 

 برای ما با قاطعیت و شجاعت انجام داده است.«

 کریس سیدوتی —

کریس سیدوتی عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین اشغالی فلسطین، از  

 و اسرائیل است. جمله قدس شرقی،

اسرائیل در  تصویر روی جلد: ویرانه  بمباران  از   ۱۰های دانشگاه الاقصی در غزه، پس 

 ۲۰۲۳اکتبر 

 عکس: روویدا عامر

 ۰-۷-۶۴۵۵۸۸۱-۰-۹۷۸شابک: 

 عکس: با اجازه روویدا عامر


